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مقدمه مؤلف

پرومتئوس: آری من آدمی را از اندیشة مرگ رهانیدم...
همسرایان: بر این درماندگی چه چاره آوردی؟!

پرومتئوس: امیدی موهوم در دلش نشاندم!
همسرایان: مبارک بخششی بود آن را که اندوهناک تقدیری دارد!

»پرومته در زنجیر / آیسخولوس«

مقدمه در آغاز کتاب می آید اما معمولا آن را آخر کار می نویسند. آن زمان که نویسنده پس از مدت ها تقلا و کار مداوم، می تواند با خیال راحت، 
فاتحانه از دستاوردها و نتیجه ی کارش به خود ببالد و شادمانی کند. پس از گذشت مدت های مدید کار مطالعه و نوشتن شبانه روزی و حاصل شدن 
کتابی کامل و بی سابقه که حتی بسیار شگرف تر از آنچه شد که در ذهنم تجسم کرده بودم، اگر بخواهم احساسم و کارم را در یک واژه ی کوتاه 
توصیف کنم، شاید عجیب باشد که با الهام از این دیالوگ »پرومته در زنجیر« اثر آیسخولوس، آن را امیدی موهوم بنامم. این کتاب سراسر برای 
من امیدی موهوم بود و هست و شاید تا واپسین لحظه ی زیستنم به شکلی متناقض با آن سر کنم، همانطور که با خود زندگی!؛ ملغمه ای بی پایان از 

روحیات بلندی که در بستری تنگ نمی گنجند. 
نمی دانم چرا در هنگام نوشتن این مقدمه، ناگزیر دارم با خود، همه ی زندگیِ ازسرگذشته ام را مرور می کنم. سورت کی یرکگارد در آغاز سال 1843 
در دفتر خاطره های خود نوشت: »چه راست گفته اند این فیلسوفان که زندگی باید با نگاه به پشتِ سر شناخته شود. اما آنها اصل دیگری را از یاد 
برده اند که زندگی باید رو به جلو زندگی شود. دقت به این اصل هر دم بیشتر روشن می کند که زندگیِ زمانمند هرگز نمی تواند در کمالِ خود شناخته 
شود، به طور خاص به این دلیل که من هرگز در هیچ لحظه ای نمی توانم جایگاهی بیابم که موقعیت لازم یعنی نگاه به گذشته را فراهم آورد«. او حق 
داشت. زندگی کردن و زندگی را درک کردن دو امری هستند که در بنیان با هم تفاوت دارند، و همواره امکان تقابل میان این دو وجود دارد. این تقابل 
البته ناشی از فاصله ای زمانی است، برای فهم امروز باید به امروز و فردا پشت کرد و به گذشته نگریست؛ اما زندگی هرگز امکان پشت کردن به 
امروز و فردا را فراهم نمی آورد، زیرا همواره از امروز به سوی فردا جریان دارد. با این وصف نمی دانم که کی و چگونه دارم گذشته را روایت می کنم، 
گذشته نمی تواند از لابه لای تمامی تجارب زیسته ام از نو زنده شود و بی واسطه زبان بگشاید، شاید من از جانب آینده ای که در ذهن متصورم دارم 
شکلی به گذشته ام می دهم و روایتی منطقی از آن می سازم، از جانب همان امید موهوم! که به شکلی وارونه خودِ آن زاده ی همان گذشته ای است 
که داشته ام. بنابراین تاریخ و گذشته ی انسانی چیز عجیبی است، گذشته هرگز نمرده است. گذشته حتی هنوز نگذشته است. گذشته ما را به عقب 

نمی کشاند، بلکه به پیش می راند، و برخلاف آنچه انسان انتظار دارد، این آینده است که ما را به سوی گذشته به پیش می راند.
حال هنگامی که به این زندگی ازسرگذشته  می اندیشم، گاهی در آن سرفرازم و گاهی سرافکنده، به دیگران که فکر می کنم بیشتر سرفراز و به 
خودم که فکر می کنم بیشتر سرافکنده. در همین لحظه ی ناگزیر که بی اختیار افسوس می خورم، مانند همیشه خودم را تسکین می دهم و شعری 
همیشگی بر لب هایم جاری می شود: »از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره، به ناظر... نه به هیأت گیاهی، نه به هیأت پروانه ای، نه به هیأت 
سنگی نه به هیأت برکه ای... من به هیأت ما زاده شدم، به هیأت پرشکوه انسان!... تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را 
دریابم و هیبت دریا را بشنوم... تا شریطه ی خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصتِ خویش معنا دهم... که کارستانی از این دست، از توانِ 
درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است... انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود!... توانِ دوست داشتن و دوست داشته شدن، توانِ شنفتن، توانِ دیدن و 
گفتن، توانِ اندُهگین و شادمان شدن، توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُوِیدای جان، توانِ گردن به غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُکوهناکِ 
فروتنی، توانِ جلیلِ به دوش بردنِ بارِ امانت، و توانِ غمناکِ تحملِ تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان... انسان، دشواری وظیفه است...« در این اثنا 
به یاد می آورم که برای این شعر همیشگی نوشته بودم زمانی: »میدانی که زندگی ام چنین بوده و او انگار برای من میخواند صداقت بارترین وصف 
زیستنم را... او نشسته است آن جا که من ایستاده ام... تمام زندگی من، از نظرگاهی شگرف، نظرگاهی که تو دیده ای و خواهی دید... او دارد می خواند 
این چنان-بودگی من را... حتی اکنون که درگیر مشغله های بی شمارم، با همه ی وجود دارم قدم برمیدارم... چون می دانم که ما سربلندیم، ما بیشتر 



از همگان تاب زیستنی داریم سرشار از رعایت پرشکوه انسان... همانطور که کارم را کنار گذاشتم که این چند سطر را بنویسم، می نویسم برای 
آینده ای که از آن ماست... یادت می آید که گفته بود: به من بنویس تا هردم و هرلحظه بتوانم آن را بشنوم. به من بنویس تا یقین داشته باشم که تو هم 
مثل من در انتظار آن شب های سفیدی. به من بنویس که می دانی این سکوت و ابتذال زائیده ی زندگی در این زندانی است که مال ما نیست... که خانه 
ی ما نیست... که شایسته ی ما نیست. الان یک کاش بلند گفتم. که این روزها را میدیدی، آن وقت از تصور روزها و شب هایم دلتنگ نمیشدی، 
اگر میدیدی، میدانستی که ایمان چیز دیگری است، دارم از آن سعادتی حرف میزنم که از دستان و چشمانم تراوش می کند هنگامی که کمی کنار 

مینشینم که بنویسم، چیزی که آن هنگام که دیده شود، آتشِ چشمان را از شوق و عشق تابان و شعله ور خواهد ساخت!«.
آغاز راه فلسفه در زندگی برای من شاید چندان دقیق و واضح نباشد. شاید نتوانم یا حتی لازم نباشد آن سنگ بنای نخستین را واکاوی کنم. مهم 
این است که مانند هر سرنوشت و قصه ی دیگری آنچه شد، شد! حتی اگر قصه ای نباشد که برای یک بچه ی معصوم در شبانگاهان تعریف شود و 
خوابش را لذت و عمقی دوچندان دهد. بارها در کلاس هایم پیش آمد که وقتی پرسیدند چطور فلسفه را دقیق بفهمیم، گفتم که باید برایش بها داد، 
حتی خود زندگی را. نمی دانم بهای شگرفی که برایش در زندگی دادم کم بود یا زیادی تنها می دانم که همه چیز از یک فیگور و تصمیم آغاز شد، 
یک سال پس از سرکوب مطالعات پیشین فلسفی ام بخاطر تحصیل در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران. خواستم فلسفه همه ی زندگیم بشود. رفتم 
فلسفه. این فیگور را بهتر است در این فضای شعری که گشوده شد »اسفندیار مغموم« بنامم. »من تنها فریاد زدم نه! ... من از فرورفتن تن زدم... صدایی 
ـ، و معنایی یافتم. من بودم و شدم... نه زانگونه که غنچه ای گُلی، یا ریشه ای که جوانه ای، یا یکی دانه که جنگلی...  ـ شکلی میانِ اشکال ـ بودم من، ـ
راست بدانگونه که عامی مردی، شهیدی؛ تا آسمان بر او نماز بَرَد... من بی نوا بند گکی سربه راه نبودم، و راهِ بهشتِ مینوی من بُزروِ طوع و خاکساری 

نبود...  مرا دیگرگونه خدایی می بایست، شایسته ی آفرینه ای که نواله ی ناگزیر را گردن کج نمی کند... و خدایی دیگرگونه آفریدم«.
کمی در زندگی جلوتر که می آیم برایم بیشتر آشکار می شود که انسان موجودی است که با انگیزه های حقیر کارهای بزرگ انجام می دهد و برای 
حقایق و انگیزه های بزرگ کارهای حقیرانه. به یاد شبی در بیست و چهارم آبان نود و هشت می افتم، یاد اضطراب، بی خویشی و دلی تنگ که 
مصادف بود با زایش رویایی بزرگ. نوری بزرگ که بر قلبم تابید و سال های بعد مرا رقم زد. کارهای بی وقفه ی من آغاز شد و تدریس و نوشتن برای 
بسیاری از دانش آموزان این خاک بدل به تمام زندگی ام شد. آن امیدی موهوم شکلی داشت که با کار شبانه روزی یکی می شد و نوری در قلبم زنده 
می داشت تا از حقایق زندگیم دفاع کنم. هنوز نفسم گرم آن روزها و شب هایی است که برای نجات حقیقت زندگی ام تلاش می کردم. برای امیدی 
که مرا وامیداشت تا بتوانم انسان باشم و بکوشم که شمع کوچک دلخوشی هایم را همچون کاراکتر فیلم نوستالگیای تارکوفسکی از آن سوی باد، 
به این سوی رسیدن بیاورم؛ و سپرم در برابر تمامی بادهای سرد، نورا و گرمای قلبی بود که نمی خواستم تاریکی حتی به نزدیک آن بیاید. زمانی 
که تنهاترین لحظاتم بود یک تنه و بی دفاع زخم می خوردم و می ایستادم و نمی خواستم جانب حقیقت و راستی را واگذارم و فلسفه سلاح بی رمق 
دستانم بود. زمانی که چون ادیپوس، همان آخرین فیلسوفی که نیچه نوشت با خود ندا دادم: »من آخرین انسانم، هیچ کس با من سخن نمی گوید جز 
خودم. ای صدای من، با تو از طریق افسون کردن خویش از تنهایی می گریزم و به یاری دروغ خود را به جایی می برم سرشار از تکثر و عشق. زیرا دلم 
در برابر این باور که عشق مرده است مقاومت می کند و هنوز نمی تواند لرزش سرد تنهاترین تنهایی را تاب آورد، و از این رو مرا وامی دارد تا چنان 

سخن بگویم که گویی دو نفر هستم... آیا هنوز صدایت را می شنوم ای صدای من؟«. 
صدای من یک دل بود و یک رنگ، همان هنگام که ترک برداشت. و امید موهوم من قدم زد، خیابان را قدم قدم پیمود و همچون والوشکا در فیلم 
هارمونی های ورکمایستر تمام حس رگهایم را کشید و قدم زنان در تاریکی همیشگی سینمای بلّاتار محو شد. از این لحظه در زندگی من زمان درازی 
گذشت که کم کم دریابم حتی خود زندگی بهای چندانی نیست که درخور فلسفه و اندیشه باشد. بلکه فلسفه خود بهایی است که باید پرداخت، تا 
شاید زندگی، ارزش زیستن داشته باشد. در دوران ناامیدی ام نسبت به بسیاری از آرزوها و دلخوشی هایی که داشتم، کلاس درس فلسفه مأوایی بود 
که با بچه هایم درس آزادگی و شجاعت اندیشیدن را مرور کنیم. زمانی بود که بتوانم از یاد ببرم تاریکی ها را، و نظاره گر جرقه زدن نورهای بسیار 
در ذهن فرزندان این آب و خاک باشم. امتحان کلاسم شروع شود با اینکه نظر فلسفی خودت را برایم بنویس! و کتابی که هدیه می دهم را حاشیه 

بنویسم به امید به بار نوشتن مطلوبت از فلسفه! و در گوشش بخوانم که شجاع باش همچون الکساندر سولژنیتسین...



این کتاب ماحصل سال هایی است که بر من و درس فلسفه ام با بچه های رنگین و آینده ساز این دیار گذشت. با فکرهای بسیار، کتابی تألیف شد تا 
بدانم زیستنم بیهوده نبوده، و بهترین کتابی که بشود متصور بود برای فرزندان این سرزمین مهیا شده است، و بر سر واژه به واژه ی آن فکر و مطالعه 
صورت گرفته است. کتابی مرجع، که بتواند چاره ی کار مطالعات هر دانش آموز یا حتی دبیر زحمت کشی باشد که در پی آموزش حقیقت فلسفه و 
ارائه ی راه روشن و درست به بچه هایش هست. امید است که کار بنده ی حقیر بتواند دلخواه صاحبان نظر واقع شود و علاقه مندان این درس پویا و 

بنیادین در مطالعات علوم انسانی را به حیطه های زیبا و مباحث عمیق آن راهنما باشد.

این کتاب را تقدیم می کنم به دانش آموزِ آرامِ پشت میز و نیمکت های شکسته ی روستاهای دورافتاده ی کردستان که عاشق دیدن دریاست. به روایت گر 
قصه های صمد در دل کوه شاهو. همان عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. همان که می گفت نمی توان پشت میزِ صمدشدن نشست و به چشم های 
فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد و راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؛ و نمی توان در قحط سال عدل و داد معلمّ 
بود و »الف« و »بای« امید و برابری را تدریس نکرد. که آموزگار، نامش را و افتخارش را، ماهیان کوچولویش به او بخشیده اند، نه مرغان ماهیخوار!

این کتاب با همت بسیارانی توانست به سرانجام برسد که نمی توانم سخنم را بدون سپاسی ویژه از آنان به اتمام برم:
قبل از همه، از دکتر هامون سبطی، مدیریت مجموعه ی انتشارات دریافت تشکر می کنم. 

از بچه های تیم تولید و تایپ در انتشارات دریافت، به ویژه خانم نرگس عموتقی، نهایت سپاس خود را ابراز می کنم که با سلیقه و حوصله ی بسیار، 
زحمت سخت آماده سازی و صفحه آرایی یک کتاب زیبا را تقبل کردند؛ 

همچنین از آقای ایمان خاکسار که زحمت طراحی جلد متفاوت و جذاب کتاب را بر دوش داشتند و خانم صدف گلشنی که با هنر زیبایشان در نقاشی 
کاراکتر های فلسفی، زیبایی بصری کتاب را دوچندان کردند تشکر می کنم.

از رتبه های برتر کنکور سراسری، به ویژه  علیرضا نصیری عزیز تشکر می کنم که با نظرها و یاری هایشان من را در کاربردی  ترشدن کتاب و قوّت 
ساختار آن یاری رساندند.

نیما جواهری     
آبان 1401      

خیره به نمای پنجره ای روبه روی گروه فلسفه      
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران     

@philokav



سلام دوست خوب نادیده!
این کتاب برایت سرشار از شگفتی هاست! سرشار از بخش های فوق العاده جذاب و 
ویژه که در بین آموزش ها پیدا می شوند و تسلط تو را به دقت و عمق خیلی بیشتری 
می رسانند. این کاراکتر یونانی کتابم رفیق و همراه تو در این مسیر است. حواسم 
همیشـه جمـع بـوده کـه همـواره در هـر مبحثـی سـر و کلـه اش پیـدا شـود و هوایـت را 

حسابی داشته باشد :(

نکتــه

در این بخش ها نکات و آموزه هایی خیلی مهم که نیاز است به طور ویژه به آن ها توجه کنی آورده شده اند.

تلــه

در ایـن بخش هـا تله هـا و دام هایـی کـه ممکـن اسـت بـه آن هـا دقـت نکنـی و در تسـت ها تـو را بـه اشـتباه بیندازنـد، بـه طـرز 
موشکافانه و کاملی آورده شده اند تا هشدار داده شوی!

مشابهت

در این بخش ها جملات، عبارات، کلمات و نکاتی که بسیار با هم شباهت دارند ولی تو باید حواست جمع باشد که آن ها 
را با هم اشتباه نگیری، آورده شده اند. با این بخش مشابهت تو احتمال خطا را به نزدیک صفر می رسانی و در دام طراح 

تست نمی افتی!

رفعابهام

در ایـن بخش هـا سـعی کـرده ام مـواردی کـه کتـاب دقیـق بررسـی نکـرده و ممکن اسـت درباره اش ابهام داشـته باشـی بیاورم 
و یا مباحث سـخت را به زبان سـاده تر با راهکارهای عملیاتی تری توضیح بدهم. خلاصه که این بخش برای این اسـت که 

گاهی در سخت ترین درس کنکور انسانی نفس راحتی بکشی! :(

راهنمای مطالعة ی کتاب



پرسش

در این بخش ها سعی کرده ام با پیش بینی سؤالاتی که ممکن است برایت پیش بیاید و بخواهی جوابشان را بگیری، آن ها را 
بیشتر بشکافم و پاسخ دقیق و درستی به آن ها بدهم. در عمرم چه بسا بیشتر از برگ درخت، دانش آموز سرگردان دیده ام! 

دانش آموز سرگردان در پی پاسخ سؤالاتش در فلسفه و منطق!

ترکیبی

در این بخش ها نکات ترکیبی را برایت آورده ام. اگر مبحثی بین دو درس با هم ارتباط داشته باشد، می توان آن ها را با هم 
ترکیب کرد و من تمام موارد ترکیبی که بتوان از آن ها تست طرح کرد را برایت در این بخش ها بررسی کرده ام.

فراتحلیل

ایـن بخش هـا ابهـت زیـادی دارنـد! در فراتحلیـل نـکات و مباحثـی که در کتاب می خوانیم و یاد می گیریم، در سـطح عمیق تر 
و تخصصی تـری بررسـی می شـوند تـا بـه نهایـت تسـلط مفهومـی و سـواد فلسـفی در آن هـا برسـی. در ایـن بخش هـا معمـولاً 
حالت هایی که ممکن است تست های یک درس را سخت کنند و نکات دشوارتر را بررسی کرده ام؛ البته بدین معنا نیست 
کـه ایـن بخش هـا خـارج از کتاب انـد. اگـر طـراح بخواهد تسـت سـخت طرح کند حتماً سـراغ این نکات مـی رود. اما خواهش 
دارم کـه فقـط دانش آمـوزان قـوی و کسـانی کـه بـه دنبـال درصـد بـالای 70 و 80 هسـتند، این بخش هـا را مطالعه کنند. اگر 
خیلـی وقـت زیـاد بـرای فلسـفه و منطـق نمی گـذاری، کارکـردن ایـن بخش هـا ممکـن اسـت اذیتـت کنـد. این نـکات و مباحث 
سـخت را در یـک بخـش جداگانـه آورده ام تـا هـم نیـاز دانش آمـوزان قـوی را بـرآورده کنـم و هـم سـایر دانش آمـوزان به راحتی 

آن ها را کنار بگذارند و با نکات سخت اذیت نشوند.

موشکافیمتن

درس نخست // منطق، ترازوی اندیشه
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منطق، ترازوی اندیشه
درس نخست 

علمی که درپی جلوگیری از خطای اندیشه است، منطق نام دارد. منطق دانان کوشیده اند 
با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آنها، راه های جلوگیری از آنها را نشان دهند. 
ایشان قواعدی را که باید رعایت کنیم تا دچار خطای فکری یا اصطلاحاً مغالطه1 )سفسطه( 

نشویم، مشخص کرده اند.

 

1ــ مغالطه در این کتاب به معنای هرگونه نتیجه گیری خطا در اندیشه است که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد.

هرخطایفکریای
مغالطهاستچهعمدی
باشدچهغیرعمدی

تعریفمنطق
)!)تعریفبههدف

!نهاینکهازتمامآنهاجلوگیریکنند

اشارهبهروش
)نشانۀعلتو
)معلول

منظورهمانقواعد
شیوۀدرست

مغالطه=سفسطه=خطایفکری.اندیشیدناست

2 1

!نهآموزششیوهٔدرستاندیشیدنهدفمنطق

در این بخش ها تو یک برش عینی از کتاب درسی را خواهی دید. در این بخش متن خود کتاب درسی واژه به واژه موشکافی شده و همهٔ نکات و تله هایی که می توان 
از دل آن استخراج کرد، در حاشیهٔ آن نوشته شده است. علاوه بر این هایلایت گذاری ها هم خیلی مهم هستند. کلمات کلیدی هر پاراگراف را برایت با هایلایت زرد 
مشـخص کرده ام تا بتوانی با یک نگاه کلی بحث آن پاراگراف را سـریع مرور کنی. همچنین قید ها و کلمات ربط را با هایلایت آبی برایت مشـخص کرده ام. می دانی 

که دستکاری این قیدها گزینه های غلط می سازد و این تله ها چقدر در تست خطرناک هستند. 

ممنون که آن قدر آگاهی و می دانی که برای پیشرفت در علم باید مطالعه کرد و یاد گرفت! نه اینکه دنبال کتاب ها و کلاس های خنگ آموزی بروی 
که بیشتر یک نوع سیرک یا جلسهٔ مدیتیشن هستند!
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بانک تستدرسنامه



درسنامه هایدرسنامه های
فلسفه پایه ی یازدهمفلسفه پایه ی یازدهم

هیچ چیز از بین نمی رود و به انتها نمی رسد. ما در تجربهٔ زیستن، خود را در مقابل یک عمر از جاودانگی می دانیم. 
نفس زیستن یگانه حقیقت ماست؛ زیرا که زمان در یک بازگشت جاودانه هر لحظه از نو زاده می شود. آن جا 
که آغاز می کنی، بر جای خواهی ماند. آینده تهینایی دلمرده است که نقشی جدید بر گذشته را بازتاب می دهد. 
پیش تر از این ها همهٔ این سخنانمان را  بارها گفته ایم، بارها یکدیگر را ملاقات کرده ایم و در آغوش کشیده ایم 
و بارها نیز همین گونه یکدیگر را ترک گفته ایم و تنها تفاوت این تکرارها، غبار زمان است که روی همه چیز 
می نشیند و فقدان آشکار از دست رفتگی گذشته را به ما یادآور می شود. زندگی رقص مکرر در کنار رودخانه 

است. قطرات آبی مدام از سرانگشتان النی خواهد چکید و همیشه بوی رودخانه را خواهد داد.

نيما جواهری



زنگمشاوره

ایندرسشایدیکیازمهمتریندرسهایفلسفیدورۀمتوسطهباشدکهالبتهعلاقۀخاصخودمنبهمطالعاتفلسفۀدورانیونانباستانو
فلاسفۀپیشسقراطیدراینتوجهبیتأثیرنیست.بهمعنایواقعیکلمهشمادرایندرسبرایاولینباربامباحثفلسفیمتفکرانمواجهمیشوید
وبایدآنرابهفهمخوددربیاوریدویادبگیریدکهچگونهمیتوانفلسفهورزیدوباسخنانومتونباقیماندهازیکفیلسوفمواجهشدونقادانه
آنراتفسیروبررسیکرد.متنکتابدرسیتاحدودزیادیمبهم،کلیونادقیقاستوممکناستباعثدشواریشمادرفهمدقیقنظراتاین
فیلسوفانشود.امابهطورکلیهمایندورهازفکربشرهموارهغامضوناگشودهبودهوحتیدانشجویانتحصیلاتعالیفلسفهچهبسادراین
مطالبونظراتدقتعلمیچندانیکسبنکردهباشندوبهطریقاولیکتابهاوکلاسهاییکهتاکنوندردرسفلسفهداشتهایداحتمالًااصلًا

نتوانستهاندجوابگویابهاماتشمادربابنظراتافرادیچونتالس،فیثاغورس،هراکلیتوسوپارمیندسباشند.
ازآنجاییکهعمدۀدورانتحصیلومطالعاتمدرفلسفهبهایندورهاختصاصداشتهاستتصمیمگرفتمکهبانوشتنکاملتریندرسنامۀممکنبه
یکشکلمتفاوتوبرپایۀتحقیقاتخیلیبدیعوموشکافانهایکهدراینفلسفههاداشتهام،آنرابرایتانواضحوشفافتوضیحبدهم.اینشما

وایندنیایعمیقوکاملفلسفۀیونانباستان!

آغازفلسفه 	 
نامشخصاست)یعنینمیتوانیمسرآغازمشخصیبرایآنمشخصکنیم(.	  مکانی زمانیو 2 آغازفلسفهازنظر 1
سایرعلومنیزازاینحیثهمینگونههستندوآغازآنهابهطوردقیقمشخصنیست.	 
سخنمیگفتهاند.	  میاندیشیدهاندو 2 افرادیبودهاندکهدربارۀاساسیترینمسائلهستیوزندگیبشر 1 هرجاکهتمدنیبودهاست

نکتــه
دربارۀبسیاریازتمدنهایابتداییوتفکراتآنهادربابمسائلفلسفیآثارمکتوبیبهدستنیامدهاست.امامیدانیمکهانسان
درهرتمدنیقطعاًباپرسشهایاساسیمواجهبودهوبهآنهامیپرداختهاست.بنابراینحکممابهوجودتفکرفلسفیدرابتداییترین

تمدنهالزوماًتابعآثارمکتوبنیست.

همینقدرمیدانیمکهتمدنهایقدیمیتروسادهتر	  برخیتمدنهاآنقدرقدیمیاندکهدراثرگذرزمانآثارتمدنیآنهاازبینرفتهاست
مقدمهوپلکانشکلگیریتمدنهایجدیدتربودهاندودستاوردهایآنانبهتمدنهایجدیدترمنتقلشدهاست.

 پس
تمدنهایجدیدترکاملًامستقلوبینیازازتمدنهایقدیمیتروسادهترنیستند.

نمیتوانتاریخدقیقیازآغازفلسفهارائهداد.
میتوانیمگزارشیاجمالی)نهمفصّلودقیق(ازدورتریناندیشههایفلسفیارائهکنیم.	  طبقآثارباقیمانده

حالافعلًاتااینجایکتابدرسیرابهتراستازخودمتناصلیآنموشکافیکنیمویکتستازآنکارکنیم،آهستهآهستهوبخشبخشادامهمیدهیم.

4
آغاز تاریخی فلسفه

همه چیز
اسـت! خدایـان  از  سرشـار   

  تالس اهل میلتوس
   زاده بین 626 تا 623 ق.م - درگذشت بین 548 تا 545 ق.م



تلــه
حکیمانوفیلسوفاندورۀکیانیاندرایرانباستانپیشازفیسلوفانیونانباستانوبرخینیزهمزمانوپسازآنانمیزیستهاند.پس

درستنیستاگربگوییمهمۀآنهامربوطبهقبلازدورۀفیسلوفانیونانباستانهستند.

مصر بینالنهرین هند چین دیگرتمدنهاییکهپیشازتمدنیونانشکلگرفتهاند:
دراینتمدنهاهمکموبیشحکمتوفلسفهرواجداشتهوآثاریکهحکایتازتفکردرمسائلفلسفیداشتهباشندبهجایماندهاست.مانند:

شاملمتونمتعددهندواست. اوپانیشادها
سرودههایزرتشتمیباشد. گاتاها

حالابازهمبرویمسراغموشکافیاینتوضیحاتدرخودمتناصلیکتابدرسیوبعدیکتستآموزشیباهمکارکنیم.

موشکافیمتن
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برای دانش فلسفه نمی توان، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد. همان طور که 
نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است. البته، این سخن 

دربارۀ همۀ دانش ها صدق می کند.
دربارۀ  که  بوده اند  هم  کسانی  گرفته  شکل  تمدّنی  که  هر  جا  بی تردید 
اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر می اندیشیده و سخن می گفته اند، 
گرچه آثار مکتوبی از آنان به ما نرسیده باشد و ما اطّلاعی از آن اندیشه ها و 
سخن ها نداشته باشیم. برخی از تمدن ها آن قدر قدیمی اند که در اثر گذر زمان 
و آمد و شد حوادث، آثار تمدنی آنها از بین رفته است. همین قدر می دانیم که 
تمدن های قدیم تر و ساده تر، مقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدید تر 
بوده اند و دستاوردهای آنها به تمدن های جدیدتر منتقل شده است. با توجّه به 
این دلایل، اطلاعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه 
ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم براساس آثار باقی مانده، گزارشی اجمالی از دورترین 

اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.
گزارش ها حکایت از این دارد که ایران باستان یکی از سرزمین های فلسفه خیز 
بوده و حکیمان و فیلسوفانی خداپرست در ایران می زیسته اند. سهروردی که از 
فیلسوفان بزرگ دورۀ اسلامی است، معتقد است که در دورۀ کیانیان انسان های 
وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک 
معنوی بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دورۀ یونان باستان و 

برخی نیز هم زمان و پس از آنان می زیسته اند.
در تمدن های باستانی دیگر، مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر 
نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت و فلسفه رواج 
داشته و آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باشند، به جای 
مانده است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو است1 و گاتاها2 که 

سروده های زرتشت می باشد.

1.  تاریخ ادیان و مذاهب جهان، عبدالله مبلغی، جلد اوّل، بخش ادیان و مذاهب هندوستان. کلمه اوپانیشاد به معنای 
نشستن دورهم در جای پنهان و خصوصی است و به همین دلیل می توان آن را گفت وگوهای انجمن پنهان 

ترجمه کرد.
2. گاتاها، آبتین ساسانفر، دنیای نشر کتاب.

بیشتر بدانیم                                            

در کتاب های تاریخی و آثار گذشته از 
حکیمی به نام » هرمس« یاد شده است 
او را پدر حکمت و فلسفه  و بسیاری 
دانسته اند. از آنجا که زندگانی و افکار 
هرمس چندان روشن نیست، نمی توان 
دربارۀ وی قضاوت کرد؛ شخصیت هرمس 
در مجموع از اسطوره تا واقعیت در نوسان 
است. در افسانه های یونان از او به عنوان 
یکی از خدایان یاد شده است. مصریان هم 

او را یکی از حکمای خود می شمرده اند.
برخی از دانشمندان اسلامی، هرمس را 
همان ادریس  پیامبر دانسته اند. کتابی هم 
درباره نفس باقی مانده که برخی آن را از 
وی می دانند )بابا افضل کاشانی آن را به 

فارسی ترجمه کرده است(. 
مسلمان  سهروردی   )فیلسوف  نظر  از 
یا  حکمت  منشأ  هرمس  ششم(  قرن 
سوفیا بود که ایرانیان، از طریق حکمایی 
مانند کیومرث و فریدون و کیخسرو، از 
آرایِ او بهره مند شدند و سرانجام، در 
دوره اسلامی با تعالیم حکمت اشراق به 

مرحله ای از کمال رسید.
ملاصدرا   )فیلسوف بزرگ قرن  یازدهم( 
نیز هرمس را پدر فلاسفه و استاد استادان 
منظومۀ  در  نیز  نظامی  است.  نامیده 
اسکندرنامه )خردنامه( از او این گونه یاد 

می کند:
همان هفتمین هرمس نیک رای
که بر هفتمین آسمان کرد جای

منظورنقلقولهاوگزارشهای
نهتنهاسرزمین!غیرمستقیماست.

نهایرانباستان!

اساطیری دورۀ و سلسله دومین
ایرانکهازلحاظتاریخیمیتواند
باشند. مادها دورۀ با مصادف
گفتهمیشودکهزرتشتدراین

دورهظهورکرد.

فلسفه+عرفان

پسآنهاتماماًمربوطبهقبلازفیلسوفانیوناننیستند!

شکلگیریشانمربوطبهقبلاز
یوناناستنهتمامتاریخشان!

نهبهیکاندازهنهپساز

مسائلفلسفی

نهبودا!
نهیکمتنواحد

1

1234

2

کدامگزینهدربارۀدانشفلسفهدرتمدنهایابتداییصحیحاست؟
1( به روایت سهروردی حکیمانی فرزانه در دورۀ پیشدادیان می زیسته اند.

2( اوپانیشادها شامل متون متعدد هندو و مربوط به پس از یونان باستان است.
3( حکیمان ایران باستان در مقابل عرفان و سلوک بیشتر به عقل و استدلال گرایش داشته اند.

4( برخی از حکیمان فرزانۀ ایران بستان پس از زمانۀ فیلسوفان یونان ظهور کردند و می زیستند.
بیایید با هم گزینه ها را کامل کنیم. سهروردی به وجود حکیمانی فرزانه در دورۀ کیانیان اشاره می کند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای :خساپ 

سلوک معنوی بوده اند. پس گزینۀ اول و سوم صحیح نیستند. شکل گیری تمدن هندو متون باستانی هندو مربوط به قبل از فیلسوفان باستان است. بنابراین گزینۀ 
دوم هم غلط است. اما گزینۀ چهارم صحیح است. حکیمان دورۀ کیانیان پیش از فیلسوفان یونان وجود داشته و برخی نیز همزمان و پس از آن ها می زیسته اند. 

تفکردرعبارات 3
کتابدرسیدرادامهمتونیراازفلسفههایباستانذکرکردهاستکهاهمیتبسیارزیادیدارند.گاهیفکرمیکنمکهکاشهمۀکتابفلسفهتان
چنینبود.فلسفۀحقیقیوتحلیلگرفقطزمانیآشکارمیشودکهدردلمتونفلسفیاصیلومتنوعبهکاوشفکریبپردازیم،درآنهاتعمّقبورزیم
وبکوشیمکشفکنیمکهآنمتنچهنکتهومفهومفلسفیایداردکهبرایمابازگوکند.بامنهمراهباشیدکهبهترتیببرویمدرعمقفلسفیمتونی

ازآیینهایهندوئیسم،تاتوئیسموزرتشت.

موشکافیمتن

29

برای دانش فلسفه نمی توان، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد. همان طور که 
نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است. البته، این سخن 

دربارۀ همۀ دانش ها صدق می کند.
دربارۀ  که  بوده اند  هم  کسانی  گرفته  شکل  تمدّنی  که  هر  جا  بی تردید 
اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر می اندیشیده و سخن می گفته اند، 
گرچه آثار مکتوبی از آنان به ما نرسیده باشد و ما اطّلاعی از آن اندیشه ها و 
سخن ها نداشته باشیم. برخی از تمدن ها آن قدر قدیمی اند که در اثر گذر زمان 
و آمد و شد حوادث، آثار تمدنی آنها از بین رفته است. همین قدر می دانیم که 
تمدن های قدیم تر و ساده تر، مقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدید تر 
بوده اند و دستاوردهای آنها به تمدن های جدیدتر منتقل شده است. با توجّه به 
این دلایل، اطلاعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه 
ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم براساس آثار باقی مانده، گزارشی اجمالی از دورترین 

اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.
گزارش ها حکایت از این دارد که ایران باستان یکی از سرزمین های فلسفه خیز 
بوده و حکیمان و فیلسوفانی خداپرست در ایران می زیسته اند. سهروردی که از 
فیلسوفان بزرگ دورۀ اسلامی است، معتقد است که در دورۀ کیانیان انسان های 
وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک 
معنوی بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دورۀ یونان باستان و 

برخی نیز هم زمان و پس از آنان می زیسته اند.
در تمدن های باستانی دیگر، مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر 
نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت و فلسفه رواج 
داشته و آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باشند، به جای 
مانده است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو است1 و گاتاها2 که 

سروده های زرتشت می باشد.

1.  تاریخ ادیان و مذاهب جهان، عبدالله مبلغی، جلد اوّل، بخش ادیان و مذاهب هندوستان. کلمه اوپانیشاد به معنای 
نشستن دورهم در جای پنهان و خصوصی است و به همین دلیل می توان آن را گفت وگوهای انجمن پنهان 

ترجمه کرد.
2. گاتاها، آبتین ساسانفر، دنیای نشر کتاب.

بیشتر بدانیم                                            

در کتاب های تاریخی و آثار گذشته از 
حکیمی به نام » هرمس« یاد شده است 
او را پدر حکمت و فلسفه  و بسیاری 
دانسته اند. از آنجا که زندگانی و افکار 
هرمس چندان روشن نیست، نمی توان 
دربارۀ وی قضاوت کرد؛ شخصیت هرمس 
در مجموع از اسطوره تا واقعیت در نوسان 
است. در افسانه های یونان از او به عنوان 
یکی از خدایان یاد شده است. مصریان هم 

او را یکی از حکمای خود می شمرده اند.
برخی از دانشمندان اسلامی، هرمس را 
همان ادریس  پیامبر دانسته اند. کتابی هم 
درباره نفس باقی مانده که برخی آن را از 
وی می دانند )بابا افضل کاشانی آن را به 

فارسی ترجمه کرده است(. 
مسلمان  سهروردی   )فیلسوف  نظر  از 
یا  حکمت  منشأ  هرمس  ششم(  قرن 
سوفیا بود که ایرانیان، از طریق حکمایی 
مانند کیومرث و فریدون و کیخسرو، از 
آرایِ او بهره مند شدند و سرانجام، در 
دوره اسلامی با تعالیم حکمت اشراق به 

مرحله ای از کمال رسید.
ملاصدرا   )فیلسوف بزرگ قرن  یازدهم( 
نیز هرمس را پدر فلاسفه و استاد استادان 
منظومۀ  در  نیز  نظامی  است.  نامیده 
اسکندرنامه )خردنامه( از او این گونه یاد 

می کند:
همان هفتمین هرمس نیک رای
که بر هفتمین آسمان کرد جای

دانشوعلمفلسفهباتفکرفلسفی
فرقمیکند.هرچندزمانومکان

آغازهردومشخصنیست!
آغازدانشفلسفههمازنظرزمانیوهمازنظرمکانی

بهطوردقیقمشخصنیست!

درتستنگویدبرخلافسایردانشها!
مسائلفلسفی

تمدن درازای به قدمتی فلسفه دانش
بشریدارد.

تمدنهایجدیدمستقلوبینیازاز
تمدنهایقدیمیتروسادهترنیستند.

بهتحلیلعقلیمیدانیمکهمسائلفلسفیدر
هرتمدنیبودهواینحکموابستهبهکشفآثار

مکتوبنمیباشد.

دقیق،نهحدودی!
نهبراساس
نهمفصلودقیق!حدسوگمان!

درتستنگویدکهنمیتوانیمازدورترین
اندیشههایفلسفیگزارشیارائهکنیم.

 کدامگزینهدربارۀآغازدانشفلسفهدرتمدنبشریصحیحاست؟
1( زمان و مکان آغاز دانش فلسفه برخلاف سایر علوم مشخص نیست.

2( دستاوردهای تمدن های جدیدتر همیشه منطبق بر دستاوردهای تمدن های پیش از خود بوده است.
3( هر زمان که تمدن بشری بوده عده ای درگیر پرسش های مربوط به حقیقت هستی و مسائل زندگی انسان بوده اند.

4( از آنجایی که آثار مکتوب تمدن ها قدیمی از بین رفته است، نمی توانیم از دورترین اندیشه های فلسفی گزارشی ارائه کنیم.
انگار عصارۀ نکات و تله های این بخش از کتاب درسی در این تست جای داده شده است. بیایید گزینه ها را یک به یک بررسی کنیم. گزینۀ یک صحیح :خساپ  

نیست چون این امر به دانش فلسفه اختصاص ندارد و زمان و مکان آغاز سایر علوم هم مشخص نیست. گزینۀ دوم هم فاقد اشکال نیست. ما گفتیم که تمدن های 
قدیمی تر پلکان و مقدمۀ تمدن های جدیدتر بوده اند و دستاوردهای آن ها به تمدن های جدیدتر منتقل شده است، نه  این که دستاوردهای تمدن های جدیدتر همان 
دستاوردهای قبلی باشد و چیز جدیدی به آن افزوده نشده باشد. گزینۀ سوم عبارت صحیحی را مطابق با توضیحات کتاب درسی بیان می کند. ولی گزینۀ چهارم هم 

قابل قبول نیست چون خواندیم که می شود طبق آثار باقی مانده می توان گزارشی اجمالی از دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کرد.

درادامهکتابدرسیبهیکسریازتمدنهامیپردازدکهشکلگیریورونقآنهاپیشازدورۀیونانآغازشدوباآنادامهیافت.

ایرانباستان	 
ازسرزمینهایفلسفهخیزبودهاست. |- 
حکیمانوفیلسوفانیخداپرستدرآنمیزیستند.||- 
 سهروردیمعتقداستدردورۀکیانیانانسانهایوارستهایبودهاندکه: |- 

همدارایسلوکمعنویبودهاند. همبهحکمتوفلسفهمیاندیشیدندو 2 1 
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تلــه
حکیمانوفیلسوفاندورۀکیانیاندرایرانباستانپیشازفیسلوفانیونانباستانوبرخینیزهمزمانوپسازآنانمیزیستهاند.پس

درستنیستاگربگوییمهمۀآنهامربوطبهقبلازدورۀفیسلوفانیونانباستانهستند.

دیگرتمدنهاییکهپیشازتمدنیونانشکلگرفتهاند:	چین	هند	بینالنهرین	مصر	 
دراینتمدنهاهمکموبیشحکمتوفلسفهرواجداشتهوآثاریکهحکایتازتفکردرمسائلفلسفیداشتهباشندبهجایماندهاست.مانند:	 

شاملمتونمتعددهندواست. |-  اوپانیشادها
سرودههایزرتشتمیباشد. |-  گاتاها

حالابازهمبرویمسراغموشکافیاینتوضیحاتدرخودمتناصلیکتابدرسیوبعدیکتستآموزشیباهمکارکنیم.

موشکافیمتن

29

برای دانش فلسفه نمی توان، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد. همان طور که 
نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است. البته، این سخن 

دربارۀ همۀ دانش ها صدق می کند.
دربارۀ  که  بوده اند  هم  کسانی  گرفته  شکل  تمدّنی  که  هر  جا  بی تردید 
اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر می اندیشیده و سخن می گفته اند، 
گرچه آثار مکتوبی از آنان به ما نرسیده باشد و ما اطّلاعی از آن اندیشه ها و 
سخن ها نداشته باشیم. برخی از تمدن ها آن قدر قدیمی اند که در اثر گذر زمان 
و آمد و شد حوادث، آثار تمدنی آنها از بین رفته است. همین قدر می دانیم که 
تمدن های قدیم تر و ساده تر، مقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدید تر 
بوده اند و دستاوردهای آنها به تمدن های جدیدتر منتقل شده است. با توجّه به 
این دلایل، اطلاعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه 
ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم براساس آثار باقی مانده، گزارشی اجمالی از دورترین 

اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.
گزارش ها حکایت از این دارد که ایران باستان یکی از سرزمین های فلسفه خیز 
بوده و حکیمان و فیلسوفانی خداپرست در ایران می زیسته اند. سهروردی که از 
فیلسوفان بزرگ دورۀ اسلامی است، معتقد است که در دورۀ کیانیان انسان های 
وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک 
معنوی بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دورۀ یونان باستان و 

برخی نیز هم زمان و پس از آنان می زیسته اند.
در تمدن های باستانی دیگر، مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر 
نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت و فلسفه رواج 
داشته و آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باشند، به جای 
مانده است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو است1 و گاتاها2 که 

سروده های زرتشت می باشد.

1.  تاریخ ادیان و مذاهب جهان، عبدالله مبلغی، جلد اوّل، بخش ادیان و مذاهب هندوستان. کلمه اوپانیشاد به معنای 
نشستن دورهم در جای پنهان و خصوصی است و به همین دلیل می توان آن را گفت وگوهای انجمن پنهان 

ترجمه کرد.
2. گاتاها، آبتین ساسانفر، دنیای نشر کتاب.

بیشتر بدانیم                                            

در کتاب های تاریخی و آثار گذشته از 
حکیمی به نام » هرمس« یاد شده است 
او را پدر حکمت و فلسفه  و بسیاری 
دانسته اند. از آنجا که زندگانی و افکار 
هرمس چندان روشن نیست، نمی توان 
دربارۀ وی قضاوت کرد؛ شخصیت هرمس 
در مجموع از اسطوره تا واقعیت در نوسان 
است. در افسانه های یونان از او به عنوان 
یکی از خدایان یاد شده است. مصریان هم 

او را یکی از حکمای خود می شمرده اند.
برخی از دانشمندان اسلامی، هرمس را 
همان ادریس  پیامبر دانسته اند. کتابی هم 
درباره نفس باقی مانده که برخی آن را از 
وی می دانند )بابا افضل کاشانی آن را به 

فارسی ترجمه کرده است(. 
مسلمان  سهروردی   )فیلسوف  نظر  از 
یا  حکمت  منشأ  هرمس  ششم(  قرن 
سوفیا بود که ایرانیان، از طریق حکمایی 
مانند کیومرث و فریدون و کیخسرو، از 
آرایِ او بهره مند شدند و سرانجام، در 
دوره اسلامی با تعالیم حکمت اشراق به 

مرحله ای از کمال رسید.
ملاصدرا   )فیلسوف بزرگ قرن  یازدهم( 
نیز هرمس را پدر فلاسفه و استاد استادان 
منظومۀ  در  نیز  نظامی  است.  نامیده 
اسکندرنامه )خردنامه( از او این گونه یاد 

می کند:
همان هفتمین هرمس نیک رای
که بر هفتمین آسمان کرد جای

منظورنقلقولهاوگزارشهای
نهتنهاسرزمین!غیرمستقیماست.

نهایرانباستان!

اساطیری دورۀ و سلسله دومین
ایرانکهازلحاظتاریخیمیتواند
باشند. مادها دورۀ با مصادف
گفتهمیشودکهزرتشتدراین

دورهظهورکرد.

فلسفه+عرفان

پسآنهاتماماًمربوطبهقبلازفیلسوفانیوناننیستند!

شکلگیریشانمربوطبهقبلاز
یوناناستنهتمامتاریخشان!

نهبهیکاندازهنهپساز

مسائلفلسفی

نهبودا!
نهیکمتنواحد
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 کدامگزینهدربارۀدانشفلسفهدرتمدنهایابتداییصحیحاست؟
1( به روایت سهروردی حکیمانی فرزانه در دورۀ پیشدادیان می زیسته اند.

2( اوپانیشادها شامل متون متعدد هندو و مربوط به پس از یونان باستان است.
3( حکیمان ایران باستان در مقابل عرفان و سلوک بیشتر به عقل و استدلال گرایش داشته اند.

4( برخی از حکیمان فرزانۀ ایران بستان پس از زمانۀ فیلسوفان یونان ظهور کردند و می زیستند.
بیایید با هم گزینه ها را کامل کنیم. سهروردی به وجود حکیمانی فرزانه در دورۀ کیانیان اشاره می کند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای :خساپ  

سلوک معنوی بوده اند. پس گزینۀ اول و سوم صحیح نیستند. شکل گیری تمدن هندو متون باستانی هندو مربوط به قبل از فیلسوفان باستان است. بنابراین گزینۀ 
دوم هم غلط است. اما گزینۀ چهارم صحیح است. حکیمان دورۀ کیانیان پیش از فیلسوفان یونان وجود داشته و برخی نیز همزمان و پس از آن ها می زیسته اند. 

تفکردرعبارات 3 
کتابدرسیدرادامهمتونیراازفلسفههایباستانذکرکردهاستکهاهمیتبسیارزیادیدارند.گاهیفکرمیکنمکهکاشهمۀکتابفلسفهتان
چنینبود.فلسفۀحقیقیوتحلیلگرفقطزمانیآشکارمیشودکهدردلمتونفلسفیاصیلومتنوعبهکاوشفکریبپردازیم،درآنهاتعمّقبورزیم
وبکوشیمکشفکنیمکهآنمتنچهنکتهومفهومفلسفیایداردکهبرایمابازگوکند.بامنهمراهباشیدکهبهترتیببرویمدرعمقفلسفیمتونی

ازآیینهایهندوئیسم،تاتوئیسموزرتشت.

موشکافیمتن

29

برای دانش فلسفه نمی توان، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد. همان طور که 
نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است. البته، این سخن 

دربارۀ همۀ دانش ها صدق می کند.
دربارۀ  که  بوده اند  هم  کسانی  گرفته  شکل  تمدّنی  که  هر  جا  بی تردید 
اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر می اندیشیده و سخن می گفته اند، 
گرچه آثار مکتوبی از آنان به ما نرسیده باشد و ما اطّلاعی از آن اندیشه ها و 
سخن ها نداشته باشیم. برخی از تمدن ها آن قدر قدیمی اند که در اثر گذر زمان 
و آمد و شد حوادث، آثار تمدنی آنها از بین رفته است. همین قدر می دانیم که 
تمدن های قدیم تر و ساده تر، مقدمه و پلکان شکل گیری تمدن های جدید تر 
بوده اند و دستاوردهای آنها به تمدن های جدیدتر منتقل شده است. با توجّه به 
این دلایل، اطلاعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه 
ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم براساس آثار باقی مانده، گزارشی اجمالی از دورترین 

اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.
گزارش ها حکایت از این دارد که ایران باستان یکی از سرزمین های فلسفه خیز 
بوده و حکیمان و فیلسوفانی خداپرست در ایران می زیسته اند. سهروردی که از 
فیلسوفان بزرگ دورۀ اسلامی است، معتقد است که در دورۀ کیانیان انسان های 
وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک 
معنوی بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان دورۀ یونان باستان و 

برخی نیز هم زمان و پس از آنان می زیسته اند.
در تمدن های باستانی دیگر، مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر 
نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت و فلسفه رواج 
داشته و آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باشند، به جای 
مانده است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو است1 و گاتاها2 که 

سروده های زرتشت می باشد.

1.  تاریخ ادیان و مذاهب جهان، عبدالله مبلغی، جلد اوّل، بخش ادیان و مذاهب هندوستان. کلمه اوپانیشاد به معنای 
نشستن دورهم در جای پنهان و خصوصی است و به همین دلیل می توان آن را گفت وگوهای انجمن پنهان 

ترجمه کرد.
2. گاتاها، آبتین ساسانفر، دنیای نشر کتاب.
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همان هفتمین هرمس نیک رای
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دانشوعلمفلسفهباتفکرفلسفی
فرقمیکند.هرچندزمانومکان

آغازهردومشخصنیست!
آغازدانشفلسفههمازنظرزمانیوهمازنظرمکانی

بهطوردقیقمشخصنیست!

درتستنگویدبرخلافسایردانشها!
مسائلفلسفی

تمدن درازای به قدمتی فلسفه دانش
بشریدارد.

تمدنهایجدیدمستقلوبینیازاز
تمدنهایقدیمیتروسادهترنیستند.

بهتحلیلعقلیمیدانیمکهمسائلفلسفیدر
هرتمدنیبودهواینحکموابستهبهکشفآثار

مکتوبنمیباشد.

دقیق،نهحدودی!
نهبراساس
نهمفصلودقیق!حدسوگمان!

درتستنگویدکهنمیتوانیمازدورترین
اندیشههایفلسفیگزارشیارائهکنیم.

کدامگزینهدربارۀآغازدانشفلسفهدرتمدنبشریصحیحاست؟
1( زمان و مکان آغاز دانش فلسفه برخلاف سایر علوم مشخص نیست.

2( دستاوردهای تمدن های جدیدتر همیشه منطبق بر دستاوردهای تمدن های پیش از خود بوده است.
3( هر زمان که تمدن بشری بوده عده ای درگیر پرسش های مربوط به حقیقت هستی و مسائل زندگی انسان بوده اند.

4( از آنجایی که آثار مکتوب تمدن ها قدیمی از بین رفته است، نمی توانیم از دورترین اندیشه های فلسفی گزارشی ارائه کنیم.
انگار عصارۀ نکات و تله های این بخش از کتاب درسی در این تست جای داده شده است. بیایید گزینه ها را یک به یک بررسی کنیم. گزینۀ یک صحیح :خساپ 

نیست چون این امر به دانش فلسفه اختصاص ندارد و زمان و مکان آغاز سایر علوم هم مشخص نیست. گزینۀ دوم هم فاقد اشکال نیست. ما گفتیم که تمدن های 
قدیمی تر پلکان و مقدمۀ تمدن های جدیدتر بوده اند و دستاوردهای آن ها به تمدن های جدیدتر منتقل شده است، نه  این که دستاوردهای تمدن های جدیدتر همان 
دستاوردهای قبلی باشد و چیز جدیدی به آن افزوده نشده باشد. گزینۀ سوم عبارت صحیحی را مطابق با توضیحات کتاب درسی بیان می کند. ولی گزینۀ چهارم هم 

قابل قبول نیست چون خواندیم که می شود طبق آثار باقی مانده می توان گزارشی اجمالی از دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کرد.

درادامهکتابدرسیبهیکسریازتمدنهامیپردازدکهشکلگیریورونقآنهاپیشازدورۀیونانآغازشدوباآنادامهیافت.

ایرانباستان
ازسرزمینهایفلسفهخیزبودهاست.

حکیمانوفیلسوفانیخداپرستدرآنمیزیستند.
سهروردیمعتقداستدردورۀکیانیانانسانهایوارستهایبودهاندکه:

همدارایسلوکمعنویبودهاند. همبهحکمتوفلسفهمیاندیشیدندو 2 1 

53

فه
س

 فل
خی

اری
ز ت

آغا

4



30

 فلسفه در یونان
نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبۀ فلسفی در آنها غلبه 
داشته، از یونان باستان به یادگار مانده است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر 
فلسفی یاد می کنند. در آنجا بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقلانی 

رایج شد.
البته زادگاه فلسفۀ یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر )کشور 
ترکیه کنونی( که »ایونیا1« نامیده می شد. در اینجا بود که در حدود شش قرن پیش از میلاد مباحث 
فلسفی پایه گذاری شد و اولین فیلسوفان یونان پا به عرصۀ وجود گذاشتند. در آغاز شکل گیری 
فلسفه، آنچه بیش از هر چیز این اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، دگرگونی هایی بود که 
پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد. آنها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند به 
درستی این دگرگونی ها را از نظرعقلی، تحلیل کنند. البته اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط 
به تفکر فلسفی نمی پرداختند. آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعۀ علوم زمان خود، 

1. Ionia

عبارت های زیر از برخی حکمای قدیم نقل شده است.
1  باید »خود« را نگاه کرد، به »خود« گوش کرد، به »خود« اندیشید و در توجه به خود غرق 

شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت دادن به »خود« است که هر چه که 
هست شناخته می شود.                                                                                                         اوپانیشاد 4

2  بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر را نمی شناسد... من 

نام او را نمی دانم برای نامیدن است که او را تائو می نامم. با زحمت سعی دارم از چگونگی او 
خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.                                                                                                       لائوتسه

3  در آغاز، دو معنا بودند که آنها را توأمان می شناسند و یکی نیک و دیگری دروغ )= شر( 

است، در اندیشه، در گفتار و در کردار.
از میان این معنا، هشیاران، نیکی را انتخاب می کنند، نه گمراهان.                     اوستا، یسنا 30

تفکر در عبارات

در این سه عبارت تفکر کنید و بگویید که هر عبارت به چه موضوع بنیادین و فلسفی اشاره دارد.

اینمتنازآیینهندوئیسمومضامیناوپانیشادهاانتخابشدهاستواصلیتریننکتۀفلسفیکهدرآنمشاهدهمیکنیمایناستکهشناختجهان
وهرآنچهدرآناستباشناختن»خود«آغازمیشود.برایفهماینگزارهوچراییطرحآندرفلسفهوجهانبینیهندو،بایدچراییومفهومدوگزارۀ
 )Atemen/دیگررابفهمیدکهاینسخنازآندونتیجهگرفتهمیشود.ایندوگزارۀبنیادیهندوئیسمعبارتندازاینکهانسانیک»خود«)آتمن
درونیداردکهذاتحقیقیاوستواینکهاینخودحقیقیانسانذاتحقیقیکلجهاناستونهفقطدرانسانبلکهدرکلجهانتجلیداردو
جاریاست.آتمن)Atemen/خود(حقیقتینامحدوداستودرقالبهایمحدودادراکحسیمانمیگنجدومحدودبهزمانومکاننیست؛آتمن
ذراتعالماستودرهمهچیزجریاندارد،بنابراینهمۀجهانحقیقتییکسانداردوباهموحدتدارد.ازطریقشناختخوداستکهمیتوان
بهشناختجهانرسید.دراینمکتبحقیقتخدافقطناظربریکموجودنیست.خداهمۀحقایقاستودرهمهچیزجریاندارد.پسبینخود
حقیقیانسان)آتمنAtemen(وخدایمطلق)برهمن/Brhman(وحدتبرقراراستوباخوداستکهمیتوانبهجهانوخدارسید.طبقتعالیم
اوپانیشادیجهانازمادهایخارجیآفریدهنشده،بلکهتجلّیجنبهایازبرهمناست.پسحقیقتچیزینیستکهفقطکهدرشیءویاجهانی
باشدکهمیخواهیمآنرابشناسیم،حقیقتدرنفسوخودمنهمحاضرومتجلیاست.حقیقتهمدرادراککنندهمتجلیاستوهمدرادراک
شونده!،پستنهازمانیشناختهمیشودکهاینتمایزظاهریبینصورجهانیوصورفردینفسازبینبرودوانسانوحدتخودباجهانرادریابد.
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نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبۀ فلسفی در آنها غلبه 
داشته، از یونان باستان به یادگار مانده است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر 
فلسفی یاد می کنند. در آنجا بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقلانی 

رایج شد.
البته زادگاه فلسفۀ یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر )کشور 
ترکیه کنونی( که »ایونیا1« نامیده می شد. در اینجا بود که در حدود شش قرن پیش از میلاد مباحث 
فلسفی پایه گذاری شد و اولین فیلسوفان یونان پا به عرصۀ وجود گذاشتند. در آغاز شکل گیری 
فلسفه، آنچه بیش از هر چیز این اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، دگرگونی هایی بود که 
پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد. آنها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند به 
درستی این دگرگونی ها را از نظرعقلی، تحلیل کنند. البته اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط 
به تفکر فلسفی نمی پرداختند. آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعۀ علوم زمان خود، 

1. Ionia

عبارت های زیر از برخی حکمای قدیم نقل شده است.
1  باید »خود« را نگاه کرد، به »خود« گوش کرد، به »خود« اندیشید و در توجه به خود غرق 

شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت دادن به »خود« است که هر چه که 
هست شناخته می شود. اوپانیشاد 4

2  بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر را نمی شناسد... من 

نام او را نمی دانم برای نامیدن است که او را تائو می نامم. با زحمت سعی دارم از چگونگی او 
خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.                                                                                                       لائوتسه

3  در آغاز، دو معنا بودند که آنها را توأمان می شناسند و یکی نیک و دیگری دروغ )= شر( 

است، در اندیشه، در گفتار و در کردار.
از میان این معنا، هشیاران، نیکی را انتخاب می کنند، نه گمراهان.                     اوستا، یسنا 30

تفکر در عبارات

در این سه عبارت تفکر کنید و بگویید که هر عبارت به چه موضوع بنیادین و فلسفی اشاره دارد.

متنفوقازلائوتسهبهاصلیترینومحوریترینمفهومفلسفۀتائوئیسمدرچین،یعنیمفهوم»تائو«میپردازد.لائوتسهبیانمیکندکهتائوحقیقتی
استکهباهمهچیزاینجهانفرقمیکند؛ازاینجهتکهبیحدوبیتماماست،تغییروصیرورتنداردوبیصداوبیجسماست.مهمترین
ویژگیایازتائوکهپسازاینهامورداشارهقرارمیدهدایناستکهبیناماست.یعنینمیتواندربارۀآنسخنگفتوچیستیآنراباکلمات
توضیحداد.بهزبانفلسفیمیگوییمتائویکامر»غیرنمادین«است:یعنینمیتواندربارۀآنازدالهاونمادهایزبانی،تصویریو...استفاده
کرد.ازجهاتیتائودرهمهچیزتجلیوجریاندارد.چرابایدآنچهمبنایواصلیهمهچیزاستغیرنمادینباشد؟درکلاسهایمهمیشهبرای
تجربۀملموسبچههاوفهمبهترآنازمباحثروانکاویالهاممیگیرم.مادرزندگیبهخیلیچیزهامیلمیورزیموآنهاراطلبمیکنیم.ولیآنها
حقیقتیترینخواستههایمانیستند.تابهحالدقتکردهایدکهحقیقیترینوریشهایترینخواستههایماکهمبنایهمۀامیالماهستند)اموری

نظیرعشق،آزادی،حقیقتو...(خودغیرنمادینهستندواصلًانمیتوانآنهاراحقیقاًتوضیحدادوتعریفکرد؟.
تائودرفلسفۀلائوتهیکحقیقتاستکهمبنایهمهچیزاست.بااینحالبرایفهماینمفهومدرفلسفۀلائوتسهبایدکمیبیشتربهاینفلسفه
برایتانبپردازم.تائودرلغتبهمعنایراهیاجادهاست.کاملترینتعریفیکهبتواندربارۀتائودرفلسفهلائوتسهتاحدودیرویآنتوافقکرد
عبارتاستازراهیکهامورطبیعیباخلاقیتخودبهخودوتوالینظمبرآنجریاندارد)مانندشبوروز(بنابراینحداقلسهمعنایمختلفبرای
کلمۀ»تائو«ازهمانایدۀاولیۀ»راه«تعیینمیشودکهعبارتانداز:نظماخلاقیوفیزیکیعالم،راهخود،حقیقتواصول،وراهفضیلتکاملیا
راهصحیحزندگیکهآسمانهاآنراتأییدکردهوخودآسمانهانیزازآنتبعیتمیکنند.تائومظاهرونمودهایبسیارداردکهیکسریازآنها
عمدهترواصلیترهستند.برایمثالتائوبهمعنایناموس)قوانینباطنی(اشیاء)یاهمان»چی«(نمودمییابد.هرگروهازاشیاءتائویمختلفیبه
خودراداردوعلاوهبرآنتائویکلوعامیوجودداردکههمهچیزراشاملمیشود.دراینبحثهاپیدایشاشیاءنیازمندوجودصورتیازآننوع
موجودوهمچنینمادهایاستکهبتواندآنصورتراداراشود.بنابراینکنفسیوسودیگرمتفکرانچینیازوجودعنصریفعالبهنام»یانگ«و
عنصریمنفعلبهنام»یین«یادمیکنندکهشباهتجالبیبهبحثمادهوصورتاشیاءدرفلسفۀارسطودارد.نموددیگرتائوکاربردآنبهمعنای
قانوندرستاخلاقیاستکهدرنوشتههایلائوتسهکاربردبیشتریدارد.تائومیتواندبهمعنایموضعصحیحانساندربرابرهمنوعانشدرجامعه
باشدواصولیباشدکهحاکمانوشهریارانخوببایددرادارۀملکخویشبهکارگیردویکمعناوکاربرددیگرتائوبهمعنایخردکیهانیو
شعورذاتیعالماستکهمنحصربهلائوتسهنیستودراندیشههایکنفسیوسبسطیافتهاست.تائوبهعنوانمنشأموجوداتدارایخردمحض
است،پسهرچهازآنپدیدآمدهاستازخردبهرهمنداست.درنظرچینیانباستان،کیهانمجموعهایهماهنگومنسجمتصورمیشدکهتمامی

اجزایآنمتصلبهیککلمنسجمودرتعادلبایکدیگراست.
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 فلسفه در یونان
نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبۀ فلسفی در آنها غلبه 
داشته، از یونان باستان به یادگار مانده است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر 
فلسفی یاد می کنند. در آنجا بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقلانی 

رایج شد.
البته زادگاه فلسفۀ یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر )کشور 
ترکیه کنونی( که »ایونیا1« نامیده می شد. در اینجا بود که در حدود شش قرن پیش از میلاد مباحث 
فلسفی پایه گذاری شد و اولین فیلسوفان یونان پا به عرصۀ وجود گذاشتند. در آغاز شکل گیری 
فلسفه، آنچه بیش از هر چیز این اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، دگرگونی هایی بود که 
پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد. آنها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند به 
درستی این دگرگونی ها را از نظرعقلی، تحلیل کنند. البته اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط 
به تفکر فلسفی نمی پرداختند. آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعۀ علوم زمان خود، 
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عبارت های زیر از برخی حکمای قدیم نقل شده است.
1  باید »خود« را نگاه کرد، به »خود« گوش کرد، به »خود« اندیشید و در توجه به خود غرق 

شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت دادن به »خود« است که هر چه که 
هست شناخته می شود. اوپانیشاد 4

2  بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر را نمی شناسد... من 

نام او را نمی دانم برای نامیدن است که او را تائو می نامم. با زحمت سعی دارم از چگونگی او 
خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.                                                                                                       لائوتسه

3  در آغاز، دو معنا بودند که آنها را توأمان می شناسند و یکی نیک و دیگری دروغ )= شر( 

است، در اندیشه، در گفتار و در کردار.
از میان این معنا، هشیاران، نیکی را انتخاب می کنند، نه گمراهان.                     اوستا، یسنا 30

تفکر در عبارات

درمتنفوقکهازاوستا،ازمتونمقدسآیینزرتشت،آمدهدوگزارۀمهماینمکتبرادرمییابیم:یکیطرحدوگانگیخیروشردراینمکتبودر این سه عبارت تفکر کنید و بگویید که هر عبارت به چه موضوع بنیادین و فلسفی اشاره دارد.
دوماشارهبهتناسبخردواندیشۀانسانباخیرونیکی.محوراساسیجهانبینیزرتشتیرادومفهوماخلاقینیکوبد)خیروشر(تشکیلمیدهند.
طبقسرودههایزرتشت»گاتها«درآغازِخلقت،دواصلِاساسیوجودداشتهکههردوبهنوبۀخودبسیارفعالبودهاند،بدینصورتکهیکی
خلاقوروشنگر،وبیانگرحیاتوزایشودیگریمخرب،کهبیانگرفناونابودیاست.ازبدوِآفرینشایندوگوهرِهمزادامامتضاددراندیشه،
گفتاروکردارِنیکوبدپدیدارگشتند؛کهدراینمیان،نیکاندیشانگوهرِراستینرابرگزیدندوبداندیشانگوهردروغینرا.کیهانشناسیآیین
زرتشت،دریشتهاونیزدروندیداکاملًاشکلگرفتهودرونمایههایعمدۀآندراینبخشهاثابتگردیدهکهدرآغاز،آفرینشعالمروحانی
قبلازعالممادیبودهواینکهچگونهبراینبردباتازشاهریمنساختهشدهاست.اینآفرینشبایددربرابرنیروهایشرّایستادگیکندوتازمان
پیروزینهاییخیربرشرتداومیابد.وهمچنین،انسانکهآفریدۀاهورامزدااست،رستگاریاشدرپیپیروزیبرشرّوزدودنآنخواهدرسید.زیرا
طبقآموزههایزرتشتانسانِپاکفطرتوصاحباختیار،بایستیتابعقوانینازلیِاَشه)نظمکیهانی(وارادۀاهورامزداباشدتابتواندنیروهایشر
راکاملًابیرونراندهوحکومتخیرمطلقرابرزمینمستقرکند.پسبدینترتیباوبرایهرعملیکهانجاممیدهدمسئولاست،وهرنوعجزاو

پاداشدرازایاعمالوکردارشبهاوتعلقخواهدگرفت.

حالابیاییدیکتستازاینفعالیتبسیارمفهومیوجالبکارکنیم.

. . . . . . . . . . . . . .  همۀتعارفزیردرتوضیحمفهومتائولائوتسهمناسبهستند،بجز.
1( راهی که امور طبیعی با توالی منظم بر آن جریان دارند.

2( نظام اخلاقی و فیزیکی عالم که مسیر خردورزی در امتداد آن است.

3( نفس حقیقی انسانی که جهان را در مقابل خود به ادراک در می آورد.
4( قوانین باطنی خاص در ذرات اشیاء و موجودات گوناگون جهان هستی.

 خود حقیقی انسان نفس و روح اوست.در فلسفۀ لائوتسه انسان و جهان از هم گسست و تباینی ندارند و مقابل هم نیستند، بلکه وحدتی حقیقی دارند. تائو :خساپ  

حقیقتی است که در همه چیز متجلی است و هر گونه نظم و قانون و ذاتی بر آن متکی است و واسطه ظهور آن است و تائو در آن متجلی می شود. بنابراین همۀ موارد 
بجز مورد سوم تعریف مفهوم تائو در فلسفۀ لائوتسه عبارت مناسبی به شمار می آیند.

فلسفهدریونان 1 
ازیونانباستانبهیادگارماندهاست.	  جنبۀفلسفیدرآنهاغلبهداشته بهزبانفلسفینگاشتهشدهیا 2 نخستینمجموعهیاقطعههاییکه 1

 بههمینجهت:ازیونانباستانبهعنوان»مهدتفکرفلسفی«یادمیکنند.
تفسیرجهانباروشعقلانیرایجشد.	  دانشفلسفهشکلگرفتو 2 دریونانباستان 1

نکتــه
مهمترینخصیصهایکهیونانرابهعنوانمهدتفکرفلسفینمایانمیکندومنظورازشکلگیریدانشفلسفیدریونانهمانرایج
شدنروشعقلانیدربررسیجهانوپرداختنبهپرسشهایفلسفیاست.تأکیداینقسمتازکتابدرسیدرمتناسبشدنروش

دانشفلسفهباموضوعومسائلآناستوگرنهپرسشهاوتفکرفلسفیقدمتیبهدرازایتمدنبشریدارند.

سرزمین»ایونیا«	  زادگاهفلسفهیونانی
واقعدرغربآسیایصغیر)کشورترکیۀکنونی( |- 
درحدودششقرنپیشازمیلادمباحثفلسفیدرآنپایهگذاریشد.||- 
اولینفیلسوفانیوناندراینجاپابهعرصۀوجودگذاشتند. |- 

دگرگونیهاییبودکهپیوستهدرعالمطبیعترخمیداد.	  آنچهبیشازهرچیزدرآغازفلسفهذهناندیشمندانرابهخودمشغولمیکرد
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رفعابهام

اندیشمنداندرتمدنهایباستانبادنیاییبسیارمتفاوتبادنیایماروبهروبودند.درکانسانازبسیاریازپدیدههایطبیعیناقص
بودکهقدرتیدرراستایسلطهبرطبیعتنداشت.جهانازدیدانسانهایاینزمانهجهانیمبهمواسرارآمیزبودکهپربودازتغییرو
تحولاتوبهاصطلاحفلسفیتکثرات!تکثریعنیتفاوتهاوگوناگونیهایجهانوعدمثباتوتغییراتمختلفیکهبهچشممیآید.
اینفیلسوفاندرپیآنبودندکهاینتغییراتودگرگونیوتکثراتوگوناگونیهارابهفهمعقلانیدربیاورندوکشفکنندکهچه
قواعدوضوابطیبراینجهانحاکماست.یعنیمیخواستندباگذرازتکثراتیکهحسبهآنهاگواهیمیدادبهجنبۀوحدتبخش

وعقلانیجهانبرسند.

تلــه
البتهاندیشمندانیکهدرآندورهبودند،فقطبهتفکرفلسفینمیپرداختند.آناندانشمندانیبودندکهکموبیشبامجموعۀعلوم

زمانخودازجملهفلسفهآشنابودندوبهمسائلبنیادیهستینیزتوجهمیکردند.

درآنایامهنوزکلمۀ»فیلسوف«برایکسیبهکارنمیرفتکلمۀ»فیلسوف«	 
درزمانسقراطکهبرزبانهاافتاد. |- 
ولیاولینبارتوسطفیثاغورسبهکاربردهشد. |- 

حالاوقتشاستکهیکسریبهمتنکتابدرسیبیندازیموباموشکافیدقیقآنیکباردیگراینمطالبرامرورکنیمویکتستآموزشیببینیم.

موشکافیمتن

درزمانسقراطرایجشدوگرنهفیثاغورسبودکهبرای
اولینبارآنرابهکاربرد.
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 فلسفه در یونان
نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبۀ فلسفی در آنها غلبه 
داشته، از یونان باستان به یادگار مانده است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر 
فلسفی یاد می کنند. در آنجا بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقلانی 

رایج شد.
البته زادگاه فلسفۀ یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر )کشور 
ترکیه کنونی( که »ایونیا1« نامیده می شد. در اینجا بود که در حدود شش قرن پیش از میلاد مباحث 
فلسفی پایه گذاری شد و اولین فیلسوفان یونان پا به عرصۀ وجود گذاشتند. در آغاز شکل گیری 
فلسفه، آنچه بیش از هر چیز این اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، دگرگونی هایی بود که 
پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد. آنها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند به 
درستی این دگرگونی ها را از نظرعقلی، تحلیل کنند. البته اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط 
به تفکر فلسفی نمی پرداختند. آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعۀ علوم زمان خود، 

1. Ionia

عبارت های زیر از برخی حکمای قدیم نقل شده است.
1  باید »خود« را نگاه کرد، به »خود« گوش کرد، به »خود« اندیشید و در توجه به خود غرق 

شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت دادن به »خود« است که هر چه که 
هست شناخته می شود. اوپانیشاد 4

2  بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر را نمی شناسد... من 

نام او را نمی دانم برای نامیدن است که او را تائو می نامم. با زحمت سعی دارم از چگونگی او 
خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.                                                                                                       لائوتسه

3  در آغاز، دو معنا بودند که آنها را توأمان می شناسند و یکی نیک و دیگری دروغ )= شر( 

است، در اندیشه، در گفتار و در کردار.
از میان این معنا، هشیاران، نیکی را انتخاب می کنند، نه گمراهان.                     اوستا، یسنا 30

تفکر در عبارات

در این سه عبارت تفکر کنید و بگویید که هر عبارت به چه موضوع بنیادین و فلسفی اشاره دارد.
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از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.

نهتماماًفلسفیباشند!نهدارایموضوعفلسفی!

نهشرق!منظورازشکلگیریدانشفلسفهدقیقشدنروشآناست.بهمعنایسازمانیافتننهآغازشدن!
نههمۀآن! نهیونان!

نهپسازمیلاد!
منظورهمینمنطقۀ
ایونیااستوگرنهدر
تمدنهایقدیمیترهم
بحثفلسفیداشتهایم.

نهتنهاچیز!مباحث
دیگریهمبود!

نهحسی
تفکرآنهامنحصربه
مسائلفلسفینبود!

نهفقطبرخی!

موضوعفلسفه
رواجنداشت

هم
زد

ه یا
پای

فه 
س

فل
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 کدامگزینهدربارۀآغازدانشفلسفهدریونانباستانصحیحاست؟
1( مطالعات اولین فیلسوفان یونان به مسائل بنیادین هستی اختصاص داشت.

2( می توان  با اطمینان گفت که نخستین قطعه های فلسفی تاریخ از یونان باستان پدید آمده است. 
3( موضوعات مورد بررسی فلاسفۀ نخستین به تغییر و تحولات طبیعت و پدیده های آن منحصر نمی شد. 

4( در دورۀ یونان باستان برای نخستین بار توجه  اندیشمندان به پرسش ها و مسائل فلسفی جلب شد. 
بیایید تک تک گزینه ها را بررسی کنیم. مطالعات فلاسفۀ نخستین فقط به مسائل بنیادین هستی محدود نمی شد بلکه آن ها کم و بیش به تمامی علوم زمان :خساپ  

خود می پرداختند. پس گزینۀ اول نادرست و گزینۀ سوم درست محسوب می شود. نخستین قطعه های فلسفی ای که به جای مانده اند، از یونان هستند؛ وگرنه ما که 
قاطعانه نمی توانیم نظر بدهیم اولین قطعه ها کجا نوشته شده اند، پس گزینۀ دوم هم صحیح نمی باشد. گزینۀ چهارم صحیح نیست، زیرا مسائل و پرسش های فلسفی 

از ابتدای تاریخ و تمدن بشری همواره مطرح بوده اند، در یونان نخستین قطعه ها نگاشته شد و پرداختن به  این مسائل با روش عقلانی رایج شد.

حالوقتآغازشگفتانههایایندرسباکارگاههایتخصصیاست!همانطورکهمیدانیدکارگاههایتخصصیدراینکتابیکهدیۀتحلیلیدرسطح
آکادمیکبرایعلاقمندانفلسفهوعاشقانتحلیلنظراتوفلسفۀاندیشمنداناست.چونحالتیشبیهبه»بیشتربدانید«داردفقطبرایدانشآموزان
قویوعلاقمندانآوردهامتاازهرجهتموضوعرامفصلوباعلاقهوذوقیادبگیرند.سایردانشآموزاناینبخشراردکنندوبهمطالعۀاصل

درسنامهبپردازند.

 آغاز فـلسفـه در یـونان: 

از اسطوره تا خردورزی
 1  یونان شبه جزیره ای است کوهستانی. دره هایش که تأمین آب آن ها از رودخانه ها 
است کم وسعت و خاکش کم حاصل است. همین ویژگی اقلیمی نتایجی قابل توجه 
در شکل جامعه و تمدن یونان داشته است. از یک جنبه یونانیان بیشتر به سمت 
صنایع و حرفه های گوناگون رفتند و کم تر به زراعت و کشاورزی پرداختند. همین 
عامل باعث رشد صنایع نظامی و ساخت کشتی ها شد، که ابتدا تأثیر بسزایی در 
تجارت با کشتی و رشد شهرهای بندری در یونان داشت و در آینده هم از عوامل مهم 
قدرت نظامی منطقه یونان شد که حتی ابر قدرت نظامی رقیب آن یعنی پارسیان 
که همواره شکست های متعددی را به آن تحمیل کرد همواره در جنگ های دریایی 
مغلوب یونان می شد و نمی توانست با قدرت کشتی رانی عظیم آن مقابله کند. 
همچنین کوهستانی بودن این منطقه باعث شد که سال ها از گزند لشکرکشی های 
گوناگون در امان بماند و دستاوردهای تمدنی خود را به تدریج انباشته کند و شاهد 
نابودی آن ها نباشد. طوفان لشکرکشی ها و جهان گیری ها که جلگه های بی حفاظ را 
در می نوردید چون به کوهستان می رسید، انگار که با باروی قلعه ای برخورد کرده 

است در هم می شکست و صلابت خود را از دست می داد.
 2 این سرزمین که مجموع مساحتش کمتر از پرتغال است سواحلی طولانی تر 
از سواحل اسپانیا دارد. تنگی معاش که از قدیم همیشه در یونان امری عادی بود 
شاید یکی از بزرگ ترین موهبت هایی بود که  این قوم را به سمت پیشرفت سوق داد. 
چنانکه توکودیدس یکی از مورخان نامدار یونانی دوران باستان به اشاره گفته است 
– این سرزمین نسبتاً فقیر لقمۀ چندان چربی نبود؛ و این مشوقی بود برای تجارت و 

کشتیرانی و مهاجرت و بنیان نهادن کُلُنی ها )kolonie(. کُلُنی به شهرهای نوبنیاد و 
مهاجرنشین اطلاق می شود. مهم ترین این شهرها که در فضایی دورتر از شبه جزیرۀ 
یونان در غرب ترکیۀ کنونی تأسیس شدند شهرهایی مانند ملتوس، افوس، کولوفون 
و ... بودند که در تعامل با تمدن هایی مانند فنیقی ها، مصریان و دستاوردهای عظیم 
آن ها در دانش ها و علوم قرار گرفتند و همین شهرها زادگاه خردورزی و آغاز فلسفه و 
محل پیدایش نخستین فیلسوفان یونان باستان شدند. بدین ترتیب عنصر فرهنگی 
از بابل و مصر به یونان راه یافت بی آنکه یونانیان ناچار باشند بهای آن را با استقلال 
خود بپردازند. برای درک اهمیت این عامل کافی است نگاهی به سرگذشت اقوامی 
چون کلتی و ژرمن بپردازیم که رومیان فرهنگ و تمدن عالی خود را توأم با یوغ 
بردگی به آنان سپردند، یا به سرنوشت اندوهبار کشورهای استعمارزده که کسب 

تمدن اروپای نیرومند برای آن ها متضمن زیردستی و بردگی است.
و سرآغاز رنسانس است.  قرون وسطی  پایان  مانند  یونان  تاریخ  از  دوره  این   3 
اکتشافات جغرافیایی با سفرهای دریایی شروع شد و یونانیان در غرب آسیای صغیر 
)ترکیۀ کنونی( شهرهای بندری را تأسیس کردند و به کرانۀ شرقی دریای سیاه روی 
آوردند. ابداع پول عاملی تازه و گرانبها در معاملات بازرگانی در اختیار آن ها قرار 
داد و این ابداع مهم که اهالی فوکه آ در منطقۀ ایونیا )در حدود 700 ق.م( از مردم 
لیدی آموختند در تسهیل و گسترش دادوستد تأثیر زیادی داشت و طبقۀ متوسط 
در جامعۀ یونانی سر بر می آورد و جامعه شادابی و تکاپوی بیشتری می گیرد و 
علوم و صنایع دیگر صرفاً در انحصار طبقۀ اشراف باقی نمی ماند. همزمان با این 
رویدادها انواع تازه ای از شعر پیدا می شود که از اولین منابعی است که ما برای 
آگاهی از افکار یونانیان در اختیار داریم. نگاه های اساطیری موجود در باب پیدایش 
و سازوکار جهان و انسان منشأ فلسفه های اولیه در یونان است و سرآغاز اولین 
اندیشه های فلسفی را باید در همین منابع جستجو کنیم. انسان یونانی همیشه 
جهان را به دیده ای تیزبین تر از دیگران نگریسته است. مجسم ساختن دقیق جزئیات 

موضوع و رویدادهای محسوس، یکی از علل اصلی دلنشینی شعر هومر است.
 4 دین یونانی به مثابۀ ظرفی است که شریف ترین ذهن ها آن ها را با زلال ترین و 
روشن ترین محتواها پر کرده اند. خدایان این دین را شاعران و نقاشان و پیکرسازان 
نمونه های عالی ترین و کامل ترین زیبایی ساخته اند. ولی این دین نیز از همان مادری 

رفعابهام

اندیشمنداندرتمدنهایباستانبادنیاییبسیارمتفاوتبادنیایماروبهروبودند.درکانسانازبسیاریازپدیدههایطبیعیناقص
بودکهقدرتیدرراستایسلطهبرطبیعتنداشت.جهانازدیدانسانهایاینزمانهجهانیمبهمواسرارآمیزبودکهپربودازتغییرو
تحولاتوبهاصطلاحفلسفیتکثرات!تکثریعنیتفاوتهاوگوناگونیهایجهانوعدمثباتوتغییراتمختلفیکهبهچشممیآید.
اینفیلسوفاندرپیآنبودندکهاینتغییراتودگرگونیوتکثراتوگوناگونیهارابهفهمعقلانیدربیاورندوکشفکنندکهچه
قواعدوضوابطیبراینجهانحاکماست.یعنیمیخواستندباگذرازتکثراتیکهحسبهآنهاگواهیمیدادبهجنبۀوحدتبخش

وعقلانیجهانبرسند.

تلــه
البتهاندیشمندانیکهدرآندورهبودند،فقطبهتفکرفلسفینمیپرداختند.آناندانشمندانیبودندکهکموبیشبامجموعۀعلوم

زمانخودازجملهفلسفهآشنابودندوبهمسائلبنیادیهستینیزتوجهمیکردند.

درآنایامهنوزکلمۀ»فیلسوف«برایکسیبهکارنمیرفتکلمۀ»فیلسوف«
درزمانسقراطکهبرزبانهاافتاد.

ولیاولینبارتوسطفیثاغورسبهکاربردهشد.
حالاوقتشاستکهیکسریبهمتنکتابدرسیبیندازیموباموشکافیدقیقآنیکباردیگراینمطالبرامرورکنیمویکتستآموزشیببینیم.

موشکافیمتن

درزمانسقراطرایجشدوگرنهفیثاغورسبودکهبرای
اولینبارآنرابهکاربرد.
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 فلسفه در یونان
نخستین مجموعه ها یا قطعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا جنبۀ فلسفی در آنها غلبه 
داشته، از یونان باستان به یادگار مانده است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر 
فلسفی یاد می کنند. در آنجا بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش عقلانی 

رایج شد.
البته زادگاه فلسفۀ یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر )کشور 
ترکیه کنونی( که »ایونیا1« نامیده می شد. در اینجا بود که در حدود شش قرن پیش از میلاد مباحث 
فلسفی پایه گذاری شد و اولین فیلسوفان یونان پا به عرصۀ وجود گذاشتند. در آغاز شکل گیری 
فلسفه، آنچه بیش از هر چیز این اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، دگرگونی هایی بود که 
پیوسته در جهان طبیعت رخ می داد. آنها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند به 
درستی این دگرگونی ها را از نظرعقلی، تحلیل کنند. البته اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط 
به تفکر فلسفی نمی پرداختند. آنان دانشمندانی بودند که کم و بیش با مجموعۀ علوم زمان خود، 

1. Ionia

عبارت های زیر از برخی حکمای قدیم نقل شده است.
1  باید »خود« را نگاه کرد، به »خود« گوش کرد، به »خود« اندیشید و در توجه به خود غرق 

شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت دادن به »خود« است که هر چه که 
هست شناخته می شود. اوپانیشاد 4

2  بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر را نمی شناسد... من 

نام او را نمی دانم برای نامیدن است که او را تائو می نامم. با زحمت سعی دارم از چگونگی او 
خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.                                                                                                       لائوتسه

3  در آغاز، دو معنا بودند که آنها را توأمان می شناسند و یکی نیک و دیگری دروغ )= شر( 

است، در اندیشه، در گفتار و در کردار.
از میان این معنا، هشیاران، نیکی را انتخاب می کنند، نه گمراهان.                     اوستا، یسنا 30

تفکر در عبارات

در این سه عبارت تفکر کنید و بگویید که هر عبارت به چه موضوع بنیادین و فلسفی اشاره دارد.
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از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.

نهتماماًفلسفیباشند!نهدارایموضوعفلسفی!

نهشرق!منظورازشکلگیریدانشفلسفهدقیقشدنروشآناست.بهمعنایسازمانیافتننهآغازشدن!
نههمۀآن! نهیونان!

نهپسازمیلاد!
منظورهمینمنطقۀ
ایونیااستوگرنهدر
تمدنهایقدیمیترهم
بحثفلسفیداشتهایم.

نهتنهاچیز!مباحث
دیگریهمبود!

نهحسی
تفکرآنهامنحصربه
مسائلفلسفینبود!

نهفقطبرخی!

موضوعفلسفه
رواجنداشت
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زاییده شده است که در همه جای دنیا انبوهی عظیم از محصولات ذهنی از دامان 
او سربرداشته است: بعضی زیبا و رهایی بخش و بعضی زشت و زیان بار. در بررسی 
سرگذشت دین یونانیان به منشأ مشترکی می رسیم. انسان بدوی در ابتدا دین هایی 
ابتدایی داشته که محتوای آن ها پرستش روح اجداد و نیاکان یک قوم یا قبیله بوده 
پیدا  به وجود روح و نفس اعتقاد  انسان ها تحت تأثیر عوامل مختلفی  این  است. 
می کردند. انسان ها می مردند و معلوم نبود که  این انسانی که تا دقایقی پیش زنده 
بود اکنون چه چیزی از آن پرکشیده که بی جان بر زمین افتاده است. آن ها خواب 
می دیدند و نمی توانستند تعیین کنند که چگونه به عوالم و زمان و مکان دیگری 
می روند بدون اینکه از جای خود جابه جا شوند. همۀ این ها منجر به اعتقاد آن ها به 
روح و نفس فناناپذیر ختم می شد و به پرستش این ارواح می پرداختند. از جهتی یکی 
از عقاید جالب و مهم در این تمدن های بدوی اعتقاد آن ها به وجود نفس و روح در 
اشیاء و پدیده های طبیعی است. این پدیده ها به خواب های انسان ها می آمدند، و در 
واقعیت هم حالاتی به آن ها دست می داد. درختان رشد می کردند و پژمرده می شدند، 
باران می بارید و ابرها گاه غرش می کردند، دریاها گاه متلاطم می شدند و گاه آرام. 
این عقیده به وجود روح در پدیده های طبیعی مرحله ای دیگر در این باورهای باستان 
ماده  زندانگاری  و  طبیعی  ارواح  پرستش  سمت  به  تمدن ها  می شود.  محسوب 
)هولوزوئیسم/ Hylozoism( حرکت می کنند. در ابتدای این ارواح و نفوس به باور 
آن ها در خود پدیده های طبیعی منفرد بود. اما به تدریج این مردمان قائل به وجود 
ارواحی جدای از آن ها شدند که  این پدیده ها را کنترل می کردند و به آن ها فرمان 
می راندند و این چنین شد که در یونان با خدایان متعدد که همان نفوس طبیعت 

بودند مواجه می شویم.
هومر  سروده های  در  مذکور  یونانی  اساطیر  در  که  خدایان«  پیدایش  »نظریۀ   5 
می باشد.  نیز  جهان«  »پیدایش  نظریۀ  حاوی  است،  یافته  تجلی  هسیودوس  و 
هسیودوس می گوید: نخست هستی بی نظم و در هم »کائوس« )Chaos/ خواء، 
هاویه( پدید آمد و سپس زمین )گایا/ Gaia( و آنگاه اروس )Eros( که زیباترین 
خدایان است و به دل و جان آدمیان و ذات های مرگ ناپذیر چیره می گردد و اعضایشان 
را سست می کند. از هستی بی نظم و در هم، تاریکی و شب سیاه پدید آمد و از 
پیوند آن دو، اثیر روشن )هوا( و روز پدیدار گردید. زمین )گایا( نخست از خودش 
یا )پونتوس/ Pontos( را  آسمان پرستاره )اورانوس/ Uranos( و کوه های بلند و در
تولید کرد و سپس از طریق آمیزش با آسمان )اورانوس(، رودی را که به گرد زمین 
می گردد، یعنی اکئانوس )اقیانوس/ Okeanos( را به وجود آورد و همچنین فرزندان 
دیگری زایید، از جمله خدایان آذرخش )کوکلوپ( و تتوس خدای دریا. در نتیجۀ 
آمیزش آلئانوس و تتوس خدایان دیگر چون رودخانه ها و خدای خورشید و الهۀ ماه و 
شفق صبح پیدا شدند. برای فهم این روایت اسطوره ای از پیدایش جهان چه در یونان 
چه در سایر تمدن ها باید به رویدادهای طبیعی و مواجهۀ انسان عصر باستان با آن ها 
بنگریم. برای مثال انسان می بیند که زمین دائماً میوه ها را می زاید و از بطن خود 
بیرون می آورد و بنابراین بدیهی است که باید موجودی مادینه باشد و آبستن کنندۀ 
او جز آسمان نمی تواند بود که بر بالای او قرار دارد و باران را که مایۀ زندگی است بر 
او فرو می ریزد. قوم مائوری )از بومیان زلاندنو( و چینیان و فنیقیان می پرسند چرا 
این زن و شوهر از یکدیگر این همه دورند و همچون دیگر عاشقان و معشوقان در 

کنار هم به سر نمی برند؟
رانگیس  فرزندان  می گویند:  حکایتی  زلاندنو  بومیان  سؤال  اسن  به  پاسخ  در 
به سر  مادر خود  و  پدر  با  که  زمانی  تا   )Papa )زمین/  پاپا  و   )Rangis )آسمان/ 

می بردند جایشان تنگ بود. سرانجام بر آن شدند که خود را از مضیقه و تاریکی ای 
که بر آنان سنگینی می کرد برهانند و یکی از آنان که خدای نیرومند جنگل بود پس 
از آنکه کوشش های برادرانش فایده ای نبخشید، توانست پدر و مادر خود را به زور 
از هم جدا کند. ولی این جدایی عشق آن دو را به یکدیگر از میان نبرده است، از این 
رو دائم آن حسرت از سینۀ زمین بر می آید و مردمان آن را مه می نامند، و اشک 
اندوه از چشمان غم آلود آسمان فرو می ریزد و آدمیان به آن نام باران می دهند. در 
این اسطوره عناصر مهم طبیعی که بومیان زلاندنو با آن ها مواجه اند مانند، جنگل، 
مه و باران موجود است. اسطوره راهی است که انسان بدوی جهان و پدیده های 
آن را برای خود قابل فهم می کند. همین اسطورۀ بومیان زلاندنو شباهت زیادی 
به اسطورۀ یونانی این پدیده دارد، ولی این کرونوس است که علیه پدرش اورانوس 
قیام می کند. در اسطورۀ یونانی پدرکشی ادامه دارد و در نهایت خود کرونوس هم 
توسط پسرش زئوس مغلوب شده و به تارتاروس )جهان مردگان( تبعید می شود. 
کرونوس بچه های همسرش رئا را از ترس از دست دادن سلطنت خود در هنگام تولد 
می بلعید. رئا از مادرش گایا کمک خواست تا نگذارد که کرونوس زئوس را نیز 
بخورد. رئا سنگ بزرگی را قندان پیچ کرده و آن را به کرونوس داد و وی آن را به جای 
زئوس خورد. رئا از این فرصت استفاده کرد و زئوس را به غاری در جزیرۀ کرت برد و 
بزرگ کرد. زئوس پس از شکست پدرش با برادران )پوسیدون و هادس( و خواهرانش 
)هستیا، دمتر و هرا( متحد شد و به جنگ خدایان قدیم رفتند و پس از ده سال جنگ 
پیروز شدند. برادران زئوس و پوسیدون و هادس پس از پیروزی قرعه کشی کردند 
که به  ترتیب زئوس فرمانروایی آسمان، پوسیدون فرمانروایی دریاها و هادس بدترین 
سهم یعنی فرمانروایی عالم مردگان را دریافت کرد. قلمروی زیرزمینی که ارواح پس 

از مرگ به آنجا می روند.
مثال دیگر ارتباط اسطوره و طبیعت را می توانیم در یک داستان از هادس )خدای 
جهان مردگان( بیابیم. در اساطیر چنین آمده که  هادس عاشق پرسفونه دختر جوان 
و زیبای دمتر )الهۀ حاصل خیزی زمین( شد پرسفونه روزی در مرغزارها در جلگه ها 
انّا واقع در سیسیل در حال گردش بود که زمین )گایا( گل نرگس خوشبو و عجیبی 
مقابل او رویاند. بوی گل تمام آسمان و زمین را در برگرفته بود ولی این تماماً حیله 
و وسوسه ای شیطانی از سوی هادس برای جلب نظر پرسفونه بود. دختر جوان بی خبر 
از حیلۀ خدایان، چون پاک و معصوم بود دستش را به سوی گل دراز کرد، در این 
هنگام  هادس با ارابه ای زرین که اسبانی تیره آن را می کشیدند، از زمین بیرون 
آمد و پرسفونه را از زمین برداشت و در ارابه گذاشت و با سرعت از آنجا دور شد. 
پرسفونه فریاد زد و مادرش را صدا کرد. تپه ها صدای او را انعکاس دادند و کمی بعد 
مادرش صدای او را شنید. جستجو برای پرسفونه مدت ها ادامه یافت تا سرانجام 
دمتر فهمید که  هادس پرسفونه را دزدیده است. پرسفونه فرزند خدای خدایان زئوس 
و دمتر بود. دمتر از این واقعه چنان خشمگین شد که خود را در تنهایی حبس کرد 
و بدین سبب زمین حاصلخیزی خود را از دست داد. زئوس که دید چنین حالتی 
نمی تواند ادامه یابد، هرمس )پیک خدایان( را نزد هادس فرستاد و خواست پرسفونه 
را برگرداند. هادس با بی میلی پذیرفت اما به او قبل از رفتن یک انار از جهان زیرین 
مردگان داد. هنگامی که پرسفونه انار را خورد به طلسمی دچار شد که ناچار بود 
نیمی از سال را نزد هادس به سر ببرد. بدین ترتیب از آن زمان هنگامی که پرسوفنه 
نزد هادس است، مادرش دمتر دست از کار می کشد و به گیاهان اجازۀ رشد نمی دهد 
و به کُنجی می رود و بازگشت دخترش را انتظار می کشد و با بازگشت پرسفونه 
دوباره شاد می شود و به جهان می پردازد و از زمین گیاه می روید. این است تبیین 
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یک انسان در یونان باستان از این که نیمی از سال با فراوانی و حاصلخیزی روبروییم 
و نیمی  دیگر خشکی و پژمردگی گیاهان و درختان را به دنبال دارد!

است،  یونانی  روحی  و  ذهنی  تربیت  گهوارۀ  صغیر  آسیای  غربی  کرانۀ   6 
علی الخصوص نقطۀ واقع در میانۀ کرانه که از شمال جنوب ادامه دارد، و همچنین 
با  را  خویش  نعمت های  همۀ  طبیعت  جا  این  در  نقطه،  این  جوار  در  واقع  جزایر 
گشاده دستی تمام به آدمیان بخشیده است و مردمانی که از آن ها برخوردار بودند، 
اعضای قبیلۀ ایونیایی )Ionian( بودند. در این جا بود که افکار یونانی کم کم از 
خرافاتت زدوده شد و حرکت از سمت اسطوره به خردورزی رقم خورد. نظریۀ پیدایش 
جهان به تدریج از نظریۀ پیدایش خدایان جدا شد، و مسألۀ ماده و طبیعت در مقام 
 )αρχή این سؤال پیش آمد که عنصر اصلی و اساسی )آرخه/  اول قرار گرفت و 
موجودات و پدیده ها چیست؟ آیا طبیعت سرشار از عناصر گوناگون و متکثر است؟ 
یا می توان در پس آن ها یک عنصر وحدت بخش که سرآغاز هرچیز است را شناسایی 
کرد؟ آنها با نبوغی فوق العاده قرن ها پیش از لاوازیه به  این نتیجه رسیدن که ماده 
فناپذیر نیست و ماده هیچ گاه از بین نمی رود بلکه صرفاً از حالتی به حالتی دیگر دچار 

تحول و تغییر می شود و صورت های گوناگونی می پذیرد. حال سؤال اصلی این بود 
که  آیا همۀ موارد صورت های گوناگونی از یک مادۀ واحد نخواهند بود؟

 7 ارسطو دربارۀ متفکران قدیمی ایونیایی در کتاب »متافیزیک« بخش آلفای 
کبیر، b 6 983 و بعد چنین روایت می کند: »بسیاری از اندیشمندان قدیم چنین 
می اندیشیدند که اصول موجود در طبیعت ماده، تنها اصول همۀ اشیاء هستند: 
اصولی که همۀ اشیاء را تشکیل می دهند، و همۀ اشیاء از آن ها به وجود می آیند و 
در نهایت به آن ها منحل می شوند )جوهر ثابت می ماند و حالات آن تغیر می کند(. 
آن ها می گفتند، این چیز اصل و عنصر همۀ اشیاست، و از این رو فکر می کردند که 
هیچ چیز پدید نمی آید و از بین نمی رود، زیرا این نوع موجود همیشه حفظ می شود، 
چنانکه ما در مورد سقراط نمی گوییم که وقتی زیبا یا موسیقیدان می شود، مطلقاً به 
وجود می آید، یا وقتی این صفات را از دست می دهد، از میان می رود؛ زیرا موضوع 
یعنی خودِ سقراط، باقی می ماند. آن ها می گویند در مورد چیزهای دیگر نیز چنین 
است: همواره جوهری ثابت یا طبیعتی )φύσις/فوسیس( ثابت، که واحد یا بیش از 

واحد است، وجود دارد که در پیدایش چیزهای دیگر از آن، حفظ می شود.«

 	 	)Thales/ Φαλης(تالس

تالس

مورخانفلسفهاورانخستیناندیشمندیونانیمیدانندکهاندیشۀفلسفیمشخصیداشتهاست.	 
ویدرقرنششمپیشازمیلادمیزیست.	 
ازتالسهیچنوشتهایباقینماندهاست.	 
ولیازروینوشتههایفیلسوفانبعدیبرخیازافکاراورابهدستآوردهاند.	 
تاریختولدومرگاومشخصنیست.	 
میدانیمکهخورشیدگرفتگیایکهدر585ق.مرخدادهاستراپیشگوییکردهاست.	 

رفعابهام

 1 کتابدرسیذکرکردهکهازتالسهیچنوشتهایباقینماندهاست.دربرخیازتستهایآزمونهایآزمایشیوکتابهای
کمکدرسیسابقهداشتهکهاینجملهرابدینمعناگرفتهاندکهتالسنوشتههاییداشتهوسپسازبینرفتهاستواینسخنکه
تالسکتابیننوشتهاسترانادرستگرفتهاند.ولیاگرازنظرعلمیراستشرابخواهیدحتیهیچشواهدینیستکهتالساثری
پدیدآوردهباشدوبینپژوهشگراناختلافنظراستونمیتوانبااطمینانگفتکهتالسکتابداشتهاست.امابههرحالحواستان

باشدچوندربرخیتستهاچنینگرفتهاند.
 2 کتابدرسییکسوتیبسیارعجیبوغریبدربارۀتاریخپیشگوییخورشیدگرفتگیدادهاست!کتابدرسیگفتهکهتالس
درسال580ق.مپیشبینیکردکه585ق.ممیلادخورشیدگرفتگیرخمیدهد)یعنی5سالبعدخورشیدگرفتگیآنراپیشبینی
کرده!��(.حالااشکالیندارد.درستشراکهبایدبدانیدایناستکهسال585ق.مسالیاستکهخورشیدگرفتگیدرآنرخ
دادهاست)نهسالپیشبینی(.پسقاعدتاًتالسبایدسالهاییقبلازآن)مثلًا590ق.م(آنراپیشبینیکردهباشد.حالاسوتی
کتابدرسیبهکنار،مناصلًانمیدانممؤلفکتابدرسیازکجافهمیدهکهتالسدرچهسالیپیشگوییکردهاستواینگونه
بااعتمادبهنفستاریخآنرااعلامکردهاست!اصلًادرهیچمنبعیازتاریخیونانزمانپیشگویینیامده.راستشرابخواهیدحتی
پژوهشگرانسندیهمدردستندارندکهتالسحتماًهمینخورشیدگرفتگیسال585قومراپیشگوییکردهاست!فقطمیدانندکه
تالسخورشیدگرفتگیایراپیشگوییکردهوازطرفیمیدانندخورشیدگرفتگیکهمصادفباعمرتالسباشدهمینخورشیدگرفتگی
سال585ق.ماست.پسمیگویندحتماًتالساینخورشیدگرفتگیراپیشگوییکردهاست.حالامؤلفکتابدرسیتاریخدقیق

پیشگوییکردنتالسراازکجاآوردهمننمیدانم!

عقیدهداشتکهآباولینعنصروپایهواساسسایر	  تالسکهماننددیگراندیشمندانآندورهبهدنبالیافتنمبدأتغییراتودگرگونیهابود
چیزهاستودرنهایتهمهچیزازآبساختهشدهاست زیرا:اومیدیدکهآبدردرجاتبالابخارمیشودودردرجاتپایینمنجمدوسخت

میگرددووقتیبهصورتباراندرمیآیدگیاهاناززمینمیرویند.پساینهاهمحتماًشکلهایدیگریازآباند.
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نکتــه
دودلیلعمدۀتالسبرایدرنظرگرفتنآببهعنوانعنصراصلیکهدرمتنکتابدرسیقابلاستنباطاست:

 1 آبعنصریاستکهدرهرسهحالتجامدومایعوگازیافتمیشودوسایراشیاءهمیکیازحالتهایند.
 2 آبعاملحیاتوزندگیاست.

برویمسرغموشکافیمتناینقسمتازکتابدرسیوسپسیکتستآموزشیکارکنیم.

موشکافیمتن

31

از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.

نهاولیناندیشمند
یونانیبهطورکلی!

شایدنوشتهباشد
)معلومنیست!(

کسوفنهخسوف!

پسنمیتوانگفتبه
هیچرویازافکاراو
آگاهینداریم!

سالپیشگوییغلطاست
ولیسالرخدادنهمان

585ق.ماست.
مبناییواحدوثابت
درپستغییرات

اصلهمهچیزآباست.

آبدرهرسهحالت
جامد،مایع،گازهست. آبعامل

حیاتاست.

کدامگزینهدربارۀتالسصحیحاست؟
1( از آنجایی که اثری از تالس باقی نمانده است نمی توان از افکار او آگاه شد. 

2( او در سال 585 ق.م پیش بینی کرد که در 580 ق.م خورشیدگرفتگی رخ می دهد. 
3( تالس برخلاف اندیشمندان دورۀ خود به دنبال مقصد تغییرات و دگرگونی ها بود. 

4( او به خاطر حالت های گوناگون آب، آن را عنصر اصلی و سایر چیزها را حالات آن می دانست. 
 بیایید طبق مواردی که خوانیدم تک تک گزینه ها را با هم بررسی کنیم. گفتیم که از تالس اثری باقی نمانده است، اما از روی آثار فیلسوفان بعدی می توانیم از :خساپ  

محتوای بعضی از افکار او آگاه شویم پس گزینۀ اول صحیح نیست. ثانیاً گفتیم که سال 585 ق.م سالی بود که خورشید گرفتگی اتفاق افتاد نه سالی که او پیشگویی 
کرد پس این عبارت دوم هم جواب نیست. ثالثاً خوانیدم که تالس »همانند« سایر اندیشمندان دورۀ خود )نه برخلاف آن ها!( به دنبال »مبدأ« تغییرات و دگرگونی ها 
بود )نه مقصد آن!( پس این گزینه هم دو اشکال دارد و جواب نیست. در نهایت به پاسخ می رسیم. تالس چون می دید که آب عنصری است که به حالت های مختلف 

در طبیعت موجود است سایر چیزها را اشکال و حالت های آب می دید.

اینجاشگفتانۀکارگاهتخصصیداریم.اگرکنجکاویوعلاقهداریدقیقازمحتوایاندیشۀتالسواینکهچراآبراعنصراصلیگرفتبخوانیوبدانی
دریکوقتآزادفراغتاینقسمترامطالعهکن.دانشآموزانیکهخیلیدردرسقوینیستندبایدحتماًازاینبخشهاصرفنظرکنند.

هم
زد

ه یا
پای

فه 
س

فل

60



ریشه های اسطوره ای و عقلانی 
در عقیدۀ تالس برای توجه به 

آب به عنوان آرخه
بر  بابلی و مصری آشنایی داشت و  ایده های  با  تالس در کشوری زیست که   1 
طبق روایتی مناقشه ناپذیر، خود وی مصر را دیده است. آب در هر دوی این تمدن ها 
نقش مهمی  داشته است و در اسطوره های آنان نیز منعکس شده است. در فرهنگ 
هر دوی این تمدن ها رودخانه اهمیت بسیار داشت، یکی از آن ها به رودخانه های 
بین النهرین و دیگری به طغیان سالانۀ نیل وابسته بود. روحانیون مصری به خود 
می بالیدند که نه تنها تالس بلکه هومر نیز از مصریان آموختند که آب را اصلا همۀ 
اشیاء بخوانند. نیل، هر ساله در اثر طغیان، نوار باریکی از زمین های زراعی حاشیۀ 
خود را زیر آب می برد، و به هنگام فرونشستن آن رسوبی از گل و لای حاصل خیز 
به جا می گذاشت. برای مصریان بسیار آسان بود که باور کنند که زندگی از آب 
سرچشمه می گیرد. خود زمین از نون )Nun(، یعنی آب ازلی، پدید آمده است. 
تالس نیز زمین را صفحه ای تخت می دانست که بر آب های پهناور اکئانوس شناور 

است و آب سراسر اطراف آن را احاطه کرده است.
 2 در خود اسطوره های یونانی نیز نشانه های فراوان از پیدایش مظاهر گوناگون 
طبیعت از آب به چشم می خورد. ارسطو هنگامی که در کتاب متافیزیک به شرح 
آراء تالس می پردازد به همین مورد نیز توجه ویژه می کند، هنگامی که از اکئانوس و 
تتوس یاد می کند )متافیزیک، b 30 983( به دو بیت ایلیاد در سرود 14 می اندیشد. 

بیت 201 می گوید:
نخستین  اکئانوس،  »و   :»ώκεανον τες θεών γένεσιν καί μητερα τηθύν«

پدرخدایان، و مادرشان تتوس«
و بیت 246:

»ώκεανον ό'ς περ γενεσις πάντεσσι τετυκτα«: »اکئانوس که نخستین پدر همۀ 
آنان است«

 3 حال اگر بخواهیم از اسطوره کمی فاصله بگیریم و از ذهن یونانی سعی کنیم 
این نظر را عقلانی تبیین کنیم، سخن ارسطو می تواند راهگشای ما باشد تا در این 
مسیر پیش برویم. از نظرگاه ارسطو، محتمل ترین اندیشه های موجود در ذهن تالس 
اندیشه هایی هستند که آب را با زندگی پیوند می دهند. ارسطو در متافیزیک، کتاب 
آلفای کبیر می نویسد: »ممکن است فرض او از این مشاهده ناشی شده باشد که 
خوراک همۀ مخلوقات رطوبت است، و اینکه خود گرما نیز از رطوبت پدید آمده 
است و به وسیلۀ آن به حیات ادامه می دهد؛ و آنچه همۀ اشیاء از آن پدید آیند اصل 
نخستین آن هاست. علاوه بر این، دلیل دیگر فرض او این است که بذر همۀ چیزها 
طبیعتی مرطوب دارد، و آب بنیاد طبیعت چیزهای مرطوب است.« برای اینکه به 
فهم دقیق رابطۀ زندگی و آب در ذهن یونانی برسید لازم است یک سری توضیحات 

دربارۀ اعتقاد آن ها به ماده زنده انگاری بدهیم.
 4 »هولوزوئیسم« )ماده زنده انگاری( دیدگاهی است که بنابر آن ماده دارای روح 
است و روح و ماده از هم جدایی ناپذیرند. در نظر این فیلسوفان یونان در قرن ششم 
ق.م چیزها، بی جان و مادۀ ساکن نیستند. در ذهن یونانی این دوره هر چیزی که 
حرکت دارد و دچار تغییر و تحول می شود دارای روح و زنده است. این حرکت و تغییر 
و تحول در جهان باید منشأ و مبدأی داشته باشد باید حرکات موجودات از عنصری 
ثابت در همۀ آن ها نشأت بگیرد که خود ذاتاً متحرک و عامل حیات است. این دقیقا 
تفسیر بسیار دقیق و علمی چیستی آرخه و عنصر نخستین در ذهن آنان است. 
عنصر ذاتاً متغیر که هر چیزی از آن پدید می آید و بهره مند از آن است و همین امر 
عامل حرکت و تغییر در جهان می شود، همین امر روح اشیاء و عامل حیات و زندگی 
آن هاست. فلاسفه پیشاسقراطی در پذیرش آب یا هوا یا آتش به عنوان تنها منشأ 
هستی، دقیقاً در ذهنشان همین چیزی را داشتند که ذاتاً متحرک است. آب حیات 
یا نوعی عدم ثبات بی علت را نشان می دهد، هوا در شکل باد به  این  بخش است، و در
سو و آن سو در حرکت است، آتش جواهر دیگر را در خود فرو می بلعد و می درخشاند 

و تعذیه می کند، و بعدها در هراکلیتوس به عنوان حیات جهان مطرح می شود.
 5 آنچه که تالس نیز در ذهن دارد همین امر است. آب همان عنصر ذاتاً متحرک 
و  حرکت  عامل  آب  است.  آن  از  بهره مندی  بخاطر  چیزها  سایر  حرکات  که  است 
زندگی است و به  این معنا روح و حیات چیزهاست. روح و حیات نیز امری الهی و 
خدایی است. حالا معنای یک پارۀ معروف که از تالس نقل شده است را می فهمید. 
آئتیوس از تالس نقل می کند که گفته است: »همه چیز زنده است و در عین حال 

سرشار از خدایان است!«

 	 	)Pythagoras/ Πυφαγόρας(فیثاغورِس

فیثاغورس

پایهگذارریاضیوهندسهویکیازپایهگذارانفلسفه	 
ویکدستگاهفلسفیعمیق	  ریاضیاترابهگونهایخاصبافلسفهوعرفاندرهمآمیخت

بنیاننهاد.
 	)theory( تئوری  2  )Philosophia( فلسفه  کاربرد: 1 به بار اولین برای او که لفظی  سه

)Cosmos(کیهان 3 
ارسطودربارۀفیثاغورسوپیرواناومیگوید:»فیلسوفانیکهبهنامفیثاغورسیانخواندهمیشوند،نخستین	 

کسانیبودندکهخودراوقفریاضیاتکردهوباعثپیشرفتآنشدهاند.درنظرآناناصولریاضیدربارۀ
تمامموجوداتصادقاستواعدادواصولاعداد،همانعناصراولیهمهموجوداتهستند.«

نکتــه
دودلیلعمدۀتالسبرایدرنظرگرفتنآببهعنوانعنصراصلیکهدرمتنکتابدرسیقابلاستنباطاست:

آبعنصریاستکهدرهرسهحالتجامدومایعوگازیافتمیشودوسایراشیاءهمیکیازحالتهایند. 1 
آبعاملحیاتوزندگیاست. 2 

برویمسرغموشکافیمتناینقسمتازکتابدرسیوسپسیکتستآموزشیکارکنیم.
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از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.

نهاولیناندیشمند
یونانیبهطورکلی!

شایدنوشتهباشد
)معلومنیست!(

کسوفنهخسوف!

پسنمیتوانگفتبه
هیچرویازافکاراو
آگاهینداریم!

سالپیشگوییغلطاست
ولیسالرخدادنهمان

585ق.ماست.
مبناییواحدوثابت
درپستغییرات

اصلهمهچیزآباست.

آبدرهرسهحالت
جامد،مایع،گازهست. آبعامل

حیاتاست.

کدامگزینهدربارۀتالسصحیحاست؟
1( از آنجایی که اثری از تالس باقی نمانده است نمی توان از افکار او آگاه شد. 

2( او در سال 585 ق.م پیش بینی کرد که در 580 ق.م خورشیدگرفتگی رخ می دهد. 
3( تالس برخلاف اندیشمندان دورۀ خود به دنبال مقصد تغییرات و دگرگونی ها بود. 

4( او به خاطر حالت های گوناگون آب، آن را عنصر اصلی و سایر چیزها را حالات آن می دانست. 
 بیایید طبق مواردی که خوانیدم تک تک گزینه ها را با هم بررسی کنیم. گفتیم که از تالس اثری باقی نمانده است، اما از روی آثار فیلسوفان بعدی می توانیم از :خساپ 

محتوای بعضی از افکار او آگاه شویم پس گزینۀ اول صحیح نیست. ثانیاً گفتیم که سال 585 ق.م سالی بود که خورشید گرفتگی اتفاق افتاد نه سالی که او پیشگویی 
کرد پس این عبارت دوم هم جواب نیست. ثالثاً خوانیدم که تالس »همانند« سایر اندیشمندان دورۀ خود )نه برخلاف آن ها!( به دنبال »مبدأ« تغییرات و دگرگونی ها 
بود )نه مقصد آن!( پس این گزینه هم دو اشکال دارد و جواب نیست. در نهایت به پاسخ می رسیم. تالس چون می دید که آب عنصری است که به حالت های مختلف 

در طبیعت موجود است سایر چیزها را اشکال و حالت های آب می دید.

اینجاشگفتانۀکارگاهتخصصیداریم.اگرکنجکاویوعلاقهداریدقیقازمحتوایاندیشۀتالسواینکهچراآبراعنصراصلیگرفتبخوانیوبدانی
دریکوقتآزادفراغتاینقسمترامطالعهکن.دانشآموزانیکهخیلیدردرسقوینیستندبایدحتماًازاینبخشهاصرفنظرکنند.
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مشابهت

فیثاغورس	  اولینکسیکهواژۀ»فلسفه«رابهکاربرد
سقراط	  کسیکهآنراعمومیکردوبرسرزبانهاانداخت

تلــه
دومفهوم»اعداد«و»اصولاعداد«باهمفرقدارند.دوتفاوتمفهومیوفلسفیایهستکهبدنیستبهآنتوجهکنید.منظوراز
اعدادامورینظیر»یک،دو،سه،چهارو...«است.جالباستکهبدانیددراینزمانهفقطاعدادطبیعیمطرحبودندوحتینسبت
بهعددصفرنیزتوجهینبود.ازنظرآنها»یک«سرچشمهاعدادبودچونهمۀاعداددیگربهعددواحد»یک«قابلتجزیههستند.
درمقابل»اصولاعداد«درنظرایناناصولوقواعدعددینظیر»محدود،نامحدود،فرد،زوجو...بود«پسبدانیدکهازنظراینها
اصولاعدادسببپیدایشاعدادمیشودواعدادسببپیدایشاشکالهندسیواشکالهندسیسببپیدایشموجوداتمختلف
میشوند.پساگرعنصراصلیجهاناززبانفیثاغورسیان،هماصولاعدادوهماعدادبیانشود،عبارتیدرستمحسوبمیشود.

برویماینقسمتازکتابدرسیراموشکافیکنیموبعدیکتستحلکنیم.
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از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.

نهتنهاپایهگذار

بنیاندستگاهفلسفیعمیقفیثاغورس

درآمخیتنریاضیاتبافلسفهوعرفان

همهچیزتابعاعدادواصولاعداداست

همهچیزازاعدادواصولاعدادساختهمیشود.

چیروباچی؟

1

1

2

2

3

3

 کدامگزینهدربارۀفیثاغورسصحیحاست؟
1( از نظر او اشیاء از اعداد و اصول اعداد پدید آمده اند. 

2( او و پیروانش پایه گذار علم حساب و نجوم به شمار می روند. 
3( او نخستین کسی بود که واژۀ فلسفه را به کار برد و آن را بر سر زبان ها انداخت. 

4( او و پیروانش نخستین کسانی بودند که در جهان به ریاضیات و اعداد پرداخته و خود را وقف آن کردند. 
بیایید با هم گزینه های این تست را یکی پس از دیگری تحلیل و بررسی کنیم. در گزینۀ اول همان چیزی را می خوانیم که در کتاب درسی مطرح شده و ما هم :خساپ  

به آن پرداختیم. از نظر فیثاغورسیان اعداد و اصول اعداد همان عناصر اولی همۀ موجودات هستند. در بررسی گزینۀ دوم دقت کنید که فیثاغورس بنیان گذار ریاضی 
و هندسه بود نه علمی مانند نجوم. پیش از فیثاغورس نیز نجوم رایج بود. مثلًا همین تالس که با او آشنا شدیم منجم مهمی بود. خواندیم که یک خورشیدگرفتگی 
هم پیش بینی کرد. در بررسی گزینۀ سوم باید به نیمۀ دوم آن که نادرست است دقت کنید. فیثاغورس برای نخستین بار واژۀ فلسفه را به کار برد. ولی کسی که 
آن را عمومی کرد و بر سر زبان ها انداخت سقراط بود. تلۀ گزینۀ چهارم کمی پنهان تر و سخت تر است. واژۀ »جهان« این گزینه را نادرست می کند. باید دقت کنید 
که حرف ارسطو دربارۀ فیثاغورسیان مربوط به تاریخ کشور یونان است. اینکه ارسطو گفته آن ها اولین کسانی بودند که به ریاضی پرداختند به  این معنا نیست که 
در جهان هیچکس قبل از آن ها به ریاضی نپرداخته بود. صدها و بلکه هزاران سال قبل از تمدن یونان در تمدن های مصری و فنیقی و تمدن بابل ریاضیات رایج و 

یونانیان این میراث را از آنان گرفتند.
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تغییر دقیق نسبت عنصر اصلی 
)آرخه( با موجودات در ذهن 
فیلسوفان پیش سقراطی

انکار نمی کنم که درک جهان ذهنی فیلسوفان پیشاسقراطی کمی عجیب است. 
اشکال کار شما و نه فقط شما )حتی بسیاری از محققان و اساتید دانشگاه( این 
است که ذهن اندیشمندان یونانی این دوره را از نگاه امروزی انسان عصر مدرن 
می بینند. عقاید دینی و اسطوره ای انسانی که در این عصر زندگی می کند متفاوت 
گاه  است. او از هیچکدام شناخت هایی که علم نوین در اختیار ما قرار داده است آ
از امور طبیعت و ساخت مواد و اجسام برایش واضح و آشکار  نیست، بسیاری 
نشده اند، به طور کلی و در یک کلام نگاه او به جهان با نگاه ما کاملًا متفاوت 
است. برای فهم سخنان و نظریات این افراد باید به جهان ذهنی آن ها نزدیک شویم و 
سعی کنیم که با چشمان آن ها به جهان نگاه کنیم. اگر برایتان سؤال است که تالس 
چگونه از دیدن تشابه حالت های موجودات به حالت های آب حکم داد که آن ها از 
آب پدید آمده اند باید همین کار را کنید. اکنون هم ممکن است برایتان سؤال باشد 
که حرف فیثاغورسیان دقیقاً چه بود؟ آن ها گفتند همه چیز و هر اتفاقی تابع قوانین 
و مناسبات ریاضیات و اعداد است؟ یا اینکه واقعاً منظورشان این بود همه چیز از 
اعداد ساخته شده است؟ اصلًا شما تا زمانی که درک آن ها را از اعداد ندانید )این که 
آن ها اعداد را عناصری مادی نظیر آنچه امروزه اتم و عناصر جدول تناوبی می نامیم 
می دانستند( ممکن است با ذهنیت کنونی خودمان که اعداد را یک سری امور 
ذهنی و انتزاعی می دانیم پیش بروید و فکر کنید که پس امکان ندارد منظورشان 
این باشد که همه چیز از اعداد درست شده است. در حالی که منظور آن ها هم این بود 
که همه چیز از اعداد درست شده است، هم شبیه اعداد است و هم تابع اصول اعداد و 
قواعد ریاضی است. پس باید یک نگاه فلسفی ای باشد که ما از آن غافلیم. چیزی 
که همۀ این گزاره ها را با هم ممکن و بامعنی می کند. آن ها واقعاً دنیا را چگونه 

می دیدند که همۀ این سخنان و تفاسیر را با هم درست می دانند؟

در نگاه اول چندان غیرمنطقی نیست که قائل باشیم رسیدن به جهان بینی فیلسوفان 
این دوره ممکن نیست. ما انسان های عصر مدرن هستیم، ما دستاوردهای علمی 
فراوانی به دست آورده ایم و چگونه ممکن است که همۀ زندگی زیستۀ خود را کنار 
بگذاریم و از چشمان فلاسفه ای که 2500 سال پیش زندگی می کرده اند به دنیا نگاه 
کنیم. شاید این حرف تا حدود زیادی درست باشد و ما نتوانیم مانند آن ها فکر کنیم 
و نگاه کنیم، اما همۀ راه بسته نیست و ما با روش هایی می توانیم حداقل جنبه هایی 
گاه شویم. در  از فکر و عقیده و نگاه آن ها نسبت به جهان را کشف کنیم و از آن آ
این قسمت می خواهم یکی از پژوهش هایم را برایتان آشکار کنم که می تواند بسیاری 
از سؤالات فوق را جواب دهد و درک واضحی از نگاه  این فلاسفه به عنصر اصلی 
)آرخه( به شما اعطا کند. روشی که اکنون برای تحقیق و کاوش در پیش می گیریم 

روش زبان شناسانه است. زبان هر قوم و ملیت، راهی است برای فهم عقاید و طرز 
نگاه آن ها به جهان. علاوه بر عقاید، مسئله ها و دغدغه هایی که آن مردم با آن ها 

مواجه می شوند نیز در زبان تجلی می یابد.
برای مثال در زبان قبایلی که در جنگل های بارانی و همیشه سرسبز زندگی می کنند 
ما شاید بالغ بر ده واژۀ مختلف برای توصیف رنگ سبز بیابیم در حالی که در زبان 
یک قبیلۀ بیابانگرد یک واژه بیشتر دیده نشود. می خواهم شما را از یک نکتۀ جالب 
گاه سازم.  و بسیار کلیدی که از پژوهش در زبان یونانی باستان به دست آورده ام آ
درک این واژه و حالت های آن در زبان یونانی ما را به نکتۀ مهمی دربارۀ طرز فکر این 

مردم راهگشا می شود که در پاسخ به سؤالاتی که مطرح شد بسیار به کار می آید.
نام »تاریخ فلسفۀ قدیم«  با  آلمانی  به زبان  کی. جوئل )K.Joel( در کتاب خود 
به یک  در 1921 منتشر شده است  )Geschichte der antiken philosophie( که 

نقض در زبان یونانی اشاره می کند، به قول خود او: »گریبانگیر هر سوفسطایی است 
و نظریۀ افلاطونی مُثُل و منطق ارسطو به سختی بر آن غلبه آمده اند چرا که عمیقاً 
در آگاهی و افکار یونانیان ریشه دارد«و نقصی که او از آن دم می زند مربوط است 
به یک کلمۀ خاص در زبان یونان باستان: واژۀ »اُمُیوس« )به یونانی: ȍμοίος(. این 
واژه در زبان یونانی یک معنای دوگانه دارد که بسیار با هم متفاوت اند. این کلمه 
هم به معنای »همان یا عین« )same( به کار می رود هم به معنای »شبیه و مانند« 
)Simillar(. این نکته عمیقاً در تحلیل ذهن یونانی پیشاسقراطی مهم است. یونانیان 
برای این که بگویند چیزی عین یک چیز و همان چیز است و همچنین برای آن که 

بگویند چیزی شبیه چیزی است از یک کلمۀ واحد استفاده می کنند.
این نکتۀ زبان شناسانه ما به یک اصل در ذهن یونانی می رساند: »در ذهن و باور 
یونانیان اگر چیزی شبیه چیز دیگر باشد و حالت های آن را داشته باشد و اوصاف آن 
شیء دربارۀ این شیء هم صادق باشد، پس باید از همان چیز ساخته شده باشد و 
همان عنصر باشد«. حال می فهمید که چرا تالس وقتی می دید آب عنصری است 
که هم در حالت مایع و هم جامد و هم گاز در طبیعت یافت می شود و سایر چیزها 
نیز همانند آب یکی از این حالت ها را دارند، چنین به ذهنش متبادر می شد که همه 
چیز از آب به وجود آمده و اصل و حقیقت هر چیزی آب است. و حال در می یابید که 
وقتی فیثاغورسیان می دیدند اصول اعداد دربارۀ همۀ موجودات صادق است و در 
جهان جریان دارد می گفتند پس همه چیز از اعداد ساخته شده است. بنابراین تفسیر 
درست نظریۀ فیثاغورس این است که همه چیز تابع اصول اعداد است و هم واقعاً 
همه چیز از اعداد ساخته شده اند. در نظر آن ها ابتدا اصول اعداد نظیر زوج و فرد و 
محدود و نامحدود هستند، پس از این اصول، اعداد )که از یک شروع می شوند( 
ساخته می شوند، سپس از اعداد، شکل های هندسی ساخته می شوند و سپس از 
شکل های هندسی اجسام پدید می آیند. این ها دقیقاً مطابق با تفسیری است که 
ارسطو از نظرات فیثاغورسیان و دید ریاضی آن ها نسبت به جهان ارائه می دهد و 
همواره در تاریخ فلسفه ارسطو احتمالًا معتبرترین کسی باشد که از اندیشه های آنان 
اطلاع داشته است و حتی گفته می شود که کتابی مستقل دربارۀ آن ها نوشته که 
باقی نمانده است. کی. جوئل در کتاب خود ادامه می دهد: »آیا اشیاء تقلید اعداد نه 
یا خود اعداد؟ ارسطو هر دو دیدگاه را به فیثاغورسیان نسبت می دهد، و هرکس که 
از ذهنیت یونانیان باخبر باشد او نیز هر دو دیدگاه را به فیثاغورسیان نسبت خواهد 
داد و تصدیق خواهد کرد که اعداد هم شبیه واقعیت اند و هم اصول ایده آل هستند«.

مشابهت

فیثاغورس اولینکسیکهواژۀ»فلسفه«رابهکاربرد
سقراط کسیکهآنراعمومیکردوبرسرزبانهاانداخت

تلــه
دومفهوم»اعداد«و»اصولاعداد«باهمفرقدارند.دوتفاوتمفهومیوفلسفیایهستکهبدنیستبهآنتوجهکنید.منظوراز
اعدادامورینظیر»یک،دو،سه،چهارو...«است.جالباستکهبدانیددراینزمانهفقطاعدادطبیعیمطرحبودندوحتینسبت
بهعددصفرنیزتوجهینبود.ازنظرآنها»یک«سرچشمهاعدادبودچونهمۀاعداددیگربهعددواحد»یک«قابلتجزیههستند.
درمقابل»اصولاعداد«درنظرایناناصولوقواعدعددینظیر»محدود،نامحدود،فرد،زوجو...بود«پسبدانیدکهازنظراینها
اصولاعدادسببپیدایشاعدادمیشودواعدادسببپیدایشاشکالهندسیواشکالهندسیسببپیدایشموجوداتمختلف
میشوند.پساگرعنصراصلیجهاناززبانفیثاغورسیان،هماصولاعدادوهماعدادبیانشود،عبارتیدرستمحسوبمیشود.

برویماینقسمتازکتابدرسیراموشکافیکنیموبعدیکتستحلکنیم.

موشکافیمتن
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از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.

نهتنهاپایهگذار

بنیاندستگاهفلسفیعمیقفیثاغورس

درآمخیتنریاضیاتبافلسفهوعرفان

همهچیزتابعاعدادواصولاعداداست

همهچیزازاعدادواصولاعدادساختهمیشود.

چیروباچی؟
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3

کدامگزینهدربارۀفیثاغورسصحیحاست؟
1( از نظر او اشیاء از اعداد و اصول اعداد پدید آمده اند. 

2( او و پیروانش پایه گذار علم حساب و نجوم به شمار می روند. 
3( او نخستین کسی بود که واژۀ فلسفه را به کار برد و آن را بر سر زبان ها انداخت. 

4( او و پیروانش نخستین کسانی بودند که در جهان به ریاضیات و اعداد پرداخته و خود را وقف آن کردند. 
بیایید با هم گزینه های این تست را یکی پس از دیگری تحلیل و بررسی کنیم. در گزینۀ اول همان چیزی را می خوانیم که در کتاب درسی مطرح شده و ما هم :خساپ 

به آن پرداختیم. از نظر فیثاغورسیان اعداد و اصول اعداد همان عناصر اولی همۀ موجودات هستند. در بررسی گزینۀ دوم دقت کنید که فیثاغورس بنیان گذار ریاضی 
و هندسه بود نه علمی مانند نجوم. پیش از فیثاغورس نیز نجوم رایج بود. مثلًا همین تالس که با او آشنا شدیم منجم مهمی بود. خواندیم که یک خورشیدگرفتگی 
هم پیش بینی کرد. در بررسی گزینۀ سوم باید به نیمۀ دوم آن که نادرست است دقت کنید. فیثاغورس برای نخستین بار واژۀ فلسفه را به کار برد. ولی کسی که 
آن را عمومی کرد و بر سر زبان ها انداخت سقراط بود. تلۀ گزینۀ چهارم کمی پنهان تر و سخت تر است. واژۀ »جهان« این گزینه را نادرست می کند. باید دقت کنید 
که حرف ارسطو دربارۀ فیثاغورسیان مربوط به تاریخ کشور یونان است. اینکه ارسطو گفته آن ها اولین کسانی بودند که به ریاضی پرداختند به  این معنا نیست که 
در جهان هیچکس قبل از آن ها به ریاضی نپرداخته بود. صدها و بلکه هزاران سال قبل از تمدن یونان در تمدن های مصری و فنیقی و تمدن بابل ریاضیات رایج و 

یونانیان این میراث را از آنان گرفتند.
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انواعروابطگوناگونبیناضدادواحددراندیشۀهراکلیتوس

مثالهاییازپارهنوشتههایهراکلیتوستوضیحرابطۀبیناضداد

درقلمروارزشها ارزشهرچیزیبامتضادآندانسته 3
میشود.خوبزمانیمعنیداردکه

بدیدرمیانباشد.
سلامتیبابیماریارزشپیدامیکندو
قدرزندگیرابهخاطرمرگمیدانیم.

پارۀ111:»ایناستکهبیماریسلامتیرالذتبخشوخوبمیسازد،گرسنگی 
سیریرا،خستگیآسایشرا.«

پارههای110و102:»برایمردمخوبنیستهمۀآنچهرامیخواهندبهدست 
ناعادلانه را بعضی و عادلانه را چیزها بعضی مردم که صورتی در اینکه، و آورند،

مینامند،برایخداهمهچیزعادلانهوخوباست«
پارۀ23:»آنها]مردمعموماً[نامخوبرانمیشناختند،اگراینچیزها]چیزهای 

غلط[وجودنداشتند.«

جنبههایمختلف 4 
یکامر

اضدادمیتوانندجنبههاوبخشهای
واحد چیز یک متفاوت و مختلف
باشدواینمستلزمتعارضوتناقضی

نیست.

پارۀ60:»راهسربالاییوراهسرپایینییکراهیکساناست.« 
پارۀ59:»اثرقلمونوشتن،خطوطراستومنحنیاست.« 
پارۀ103:»آغازوانتهابرروییکدایرهنقطهایواحداست« 
پارۀ48:»نامکمانβιόςزندگیβιόςاست،اماکارآنمرگاست.«)درزبان 

یونانیواژۀبیوس/βιός(همبهمعنایکماناستوهمبهمعنایزندگیوحیات(

آموزۀدیگرهراکلیتوسایناستکههمهچیزدرحالتغییروتحولهستند.
هراکلیتوسدوپارهنوشتۀمعروفدراینبارهدارد:

912بهنقلازپلوتارخوس:»شمانمیتوانیددریکروخانهدوبارگامبگذارید« 1 
پارۀ125:»کوکئونضایعمیشود،اگربههمزدهنشود« 2 

نامداشتکهمشهورترینشرابدریوناناززمانهومربهبعدبود.  توضیحاینکهدریونانباستاننوعیشرابساختهمیشدکهکوکئون
یونانیانازجوشاندنجووپنیررندهشدهدرفنجاناینشرابرادرستمیکردندکهالبتهاینموادباهمحلنمیشدند؛بههمینخاطرحالتیشبیه
بهشربخاکشیرداشتومیبایستیمخلوطراتالحظۀنوشیدنبههممیزدند.هراکلیتوسجهانرابهشرابکوکئونتشبیهمیکندکهبدونتغییرو

حرکتنمیتواندپابرجابماند.

موشکافیمتن
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از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.
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ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثلًا دامنۀ کوه، هم سربالایی است 
و هم سرپایینی. دربارۀ یک لیوان که تا نصف آن آب است، هم می توان گفت 
نیم  لیوان  خالی است و هم می توان گفت نیم آن پر است و این دو جمله تضادی 
با یکدیگر ندارند. پس وجود این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از 

ستیز و تضاد نیست.
دومین اندیشۀ مشهور وی تغییر و تحول دائمی جهان است. او می گفت »همه 
چیز در سیلان و حرکت است.« هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی، 
قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز فرمان می راند و نمی توان از آن 

گریخت. باید قبول کنیم که »نمی توان در یک رودخانه دو بار شنا کرد.«1 

پارمِنیدِس از اندیشمندان بزرگ این دوره است که بنا به نقل افلاطون، سقراط 
در جوانی با وی ملاقات کرده است. او فلسفۀ خود را به صورت شعر عرضه کرده 
و با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید خود پرداخته است. او برای نخستین بار به 
مفهوم » بودن« و » شدن« )وجود و حرکت( که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، 
توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو را ذکر کرده است. وی بر خلاف هراکلیتوس، 
می گفت که هستی، یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد. او می گفت 
در جهان واقع، نیستی راه ندارد و نمی توان گفت » نیستی، هست«، زیرا این 
جمله تناقض آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو 
هستیم. البته از طریق حواس نمی توان به این واقعیت رسید. تنها با تفکر عقلی 
است که این حقیقت را می توان دریافت.2 به عبارت دیگر: حواس فقط همین 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 49 تا 59 و سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 14
2. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 16 و تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، صص 61 تا 67

1 تا چه اندازه این دو اندیشۀ هراکلیتوس را واقع بینانه و درست می دانید؟

2 آیا می توان میان این دو اندیشه ارتباطی برقرار کرد؟ 

3  آیا می توان گفت که یکی از این دو سبب پیدایش تفکر دوم در نزد 

هراکلیتوس شده است؟

بررسی*

پارمِنیدِس حدود 510 قبل از میلاد در 
جنوب ایتالیا به  دنیا آمد. در این منطقه 
مهاجرینی که از آسیای صغیر آمده بودند، 

زندگی می کردند.

آمفی تئاتر رومی مریدا در شهر مریدای اسپانیا

علت

نهاینکهیکچیزباشندوهیچ
مغایرتیباهمنداشتهباشند

ایناجتماعنقیضاستوعقلًا
امریمحالاست

کتابفقطمثالهاییرا
بیانکردهاستکهدر
آندوامرمتضاددوجنبه
یادوبخشمختلفامری

واحدهستند.

بهترینتغییر:هارمونیحاصلبرخوردوبرهمکنشاضداداست.

قوانینجهانشمولوثابتداریم.اشیاءو
موجوداتثابتنداریممنظورایناست!

زیراهموارهآبهایتازهدرآنجریاندارند!

1

2

 	 	)Hērakleitos/ Ήράκλειτος(هراکلیتوس

هراکلیتوس	 

شهرتهراکلیتوسدرتاریخفلسفهبهدلایلدواندیشۀاوست:	 
اموریکهباهمضدهستندمیتوانندباهمجمعشوند مثلًا:دامنهکوه  1 وحدتاضداد  
وجوداضداداستکهجهانرامیسازدوگریزیازستیزو همسربالاییاستوهمسرپایینی

تضادنیست.
همهچیزدرسیلانوحرکتاستوهیچچیزثابتیدرجهانوجود  2 تغییروتحولدائمیجهان  
نداردودگرگونیقانونزندگیوقانونکائناتاست مثلًا:نمیتواندریکرودخانهدوبارگام

نهاد،زیراهموارهآبهایتازهدرآنجریاندارند.

فراتحلیل

تفسیردرستاولینآموزۀهراکلیتوسیعنیوحدتاضدادایناستکههرهماهنگیوثباتوهارمونی)άρμουνίη/هامونیه(ناشی
ازبرهمکنشبیننیروهایمتضادومخالفاست.وگرنهمادرجهانثباتهاییرانیزمشاهدهمیکنیمواینگونهنیستکههمه
چیزمتغیرباشند.ولیازنظرهراکلیتوسخوداینهماهنگیناشیازستیزنیروهایمتضادوپویااست.دومثالمعروفخوداوکمان
تیراندازیوسازچنگاست.گاتری،مورخومفسربرجستۀیونانتبیینمیکندکهبهنظرمیرسدمنظورهراکلیتوسکمانکشیده
شدهوچنگکوکشدهاست.کماندرحالتکشیدهشدههرچنددریکحالتثابتایستادهیانگهداشتهشدهاستولیاین
ایستاییناشیازجنگوستیزنیروییاستکهدستبرایبهعقبکشیدنزهواردمیکندونیروییکهدوسرکمانبرایپرتابزه
واردمیکنند.یادرسازچنگنیروییکهمیخهایساز)کهسیمهارانگهداشتند(خلافنیروییاستکهخودسیمواردمیکنند.
چونمثلًااگرمیخسازشلشودسیمجمعمیشودیارهامیشود.)اینتحلیلبهنقلازپارهنوشتههای50و51هراکلیتوساست

کهتوسطهیپولیتوسنقلشدهاند(
ازاینتحلیلوتفسیرمیتوانیمنتیجهبگیریمکهآموزۀدومهراکلیتوس)تغییروتحولدائمیجهان(نتیجۀاندیشهاولاو)برهمکنش
وستیزاضداد(است.ایننتیجۀتحلیلدرفعالیت»بررسی«کتابدرسیموردپرسشقرارگرفتهاست.بنابراینبهآنتوجهکنیدو

یادتاننرود.

هراکلیتوسآموزۀ»وحدتاضداد«راازجنبههایمختلفیموردتوجهقرارمیدهد.درپارهنوشتههایاونگاهوقاعدۀیکسانیوجودنداردوقاعدۀ
یکسانوثابتیدراینبارهبهدستنمیدهدکهچگونهدوامرمتضادباهموحدتدارندویکیهستند.پسازمطالعاتفراوانوتحقیقاتمدربارۀ
فلاسفۀپیشاسقراطی،پسازبررسیتکتکپارهنوشتههاییکهازهراکلیتوسباقیماندهاست،میتوانیمبرایتانهمۀحالتهاوشیوههایگوناگون
هراکلیتوسبهمسئلۀوحدتاضدادرادستهبندیکنیم.همۀحالتهایزیردرپارهنوشتههایباقیماندهازهراکلیتوسدیدهمیشوندوهمگیصحیح
هستند.منبرایهرحالتنمونههاونقلوقولهاییازاینپارهنوشتههایهراکلیتوسراآوردهام.اینهاسخنانخودشخصهراکلیتوسهستند،

بازماندهازهزارانسالپیش!

انواعروابطگوناگونبیناضدادواحددراندیشۀهراکلیتوس

مثالهاییازپارهنوشتههایهراکلیتوستوضیحرابطۀبیناضداد

 1 توالیوتغییر
متقابل

اموریکهدربسترزمانبهیکدیگر
یا یعنیکیفیات مییابند، تغییر
چیزهاییکهغایاتمتضادوپیوسته
یکساندارندمثلشبوروز،تابستان

وزمستان،سیریوگرسنگی.

پارۀ126:«چیزهایسردگرممیشوند،چیزهایگرمسرد،ترخشک،خشکتر« 
پارۀ88:»زندگیومرگ،بیداریوخواب،جوانیوپیریدرماچیزیکسانیاست، 

اموراولوقتیتغییریابندبهاموردومتبدیلمیشوندواموردوموقتیتغییرکنندبه
قبلیهاتبدیلمیشوند.«

پارۀ57:»آموزگاربسیاریازمردمهسیودوساست،آنهااطمیناندارندکهاوچیزهای 
بسیارمیداند،مردیکهنتوانستروزوشبرابازشناسد؛زیراایندویکیاست.«

 2 نسبیبودن
موضوعتجربهشده

مختلف چیز دو برای یکسان امری
ممکناستدونتیجهوتأثیرمتفاوت

ومتضادداشتهباشد.

پارۀ61:»دریازلالترینودرعینحالآلودهشدهترینآباست،برایماهیان 
خوردنیوسلامتبخش،برایانسانناخوردنیومرگآور.«

پارۀ9:»خرانآشغالرابرطلاترجیحمیدهند.« 
پارۀ13:»خوکهاازلجنبیشترازآبهایتمیزلذتمیبرند.« 
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انواعروابطگوناگونبیناضدادواحددراندیشۀهراکلیتوس

مثالهاییازپارهنوشتههایهراکلیتوستوضیحرابطۀبیناضداد

ارزشهرچیزیبامتضادآندانسته 3 درقلمروارزشها
میشود.خوبزمانیمعنیداردکه

بدیدرمیانباشد.
سلامتیبابیماریارزشپیدامیکندو
قدرزندگیرابهخاطرمرگمیدانیم.

پارۀ111:»ایناستکهبیماریسلامتیرالذتبخشوخوبمیسازد،گرسنگی 
سیریرا،خستگیآسایشرا.«

پارههای110و102:»برایمردمخوبنیستهمۀآنچهرامیخواهندبهدست 
ناعادلانه را بعضی و عادلانه را چیزها بعضی مردم که صورتی در اینکه، و آورند،

مینامند،برایخداهمهچیزعادلانهوخوباست«
پارۀ23:»آنها]مردمعموماً[نامخوبرانمیشناختند،اگراینچیزها]چیزهای 

غلط[وجودنداشتند.«

 4 جنبههایمختلف
یکامر

اضدادمیتوانندجنبههاوبخشهای
واحد چیز یک متفاوت و مختلف
باشدواینمستلزمتعارضوتناقضی

نیست.

پارۀ60:»راهسربالاییوراهسرپایینییکراهیکساناست.« 
پارۀ59:»اثرقلمونوشتن،خطوطراستومنحنیاست.« 
پارۀ103:»آغازوانتهابرروییکدایرهنقطهایواحداست« 
پارۀ48:»نامکمانβιόςزندگیβιόςاست،اماکارآنمرگاست.«)درزبان 

یونانیواژۀبیوس/βιός(همبهمعنایکماناستوهمبهمعنایزندگیوحیات(

آموزۀدیگرهراکلیتوسایناستکههمهچیزدرحالتغییروتحولهستند.	 
هراکلیتوسدوپارهنوشتۀمعروفدراینبارهدارد:	 

 c 1 912بهنقلازپلوتارخوس:»شمانمیتوانیددریکروخانهدوبارگامبگذارید«
پارۀ125:»کوکئونضایعمیشود،اگربههمزدهنشود« 2 

توضیحاینکهدریونانباستاننوعیشرابساختهمیشدکهکوکئون)kykeon(نامداشتکهمشهورترینشرابدریوناناززمانهومربهبعدبود.    
یونانیانازجوشاندنجووپنیررندهشدهدرفنجاناینشرابرادرستمیکردندکهالبتهاینموادباهمحلنمیشدند؛بههمینخاطرحالتیشبیه
بهشربخاکشیرداشتومیبایستیمخلوطراتالحظۀنوشیدنبههممیزدند.هراکلیتوسجهانرابهشرابکوکئونتشبیهمیکندکهبدونتغییرو

حرکتنمیتواندپابرجابماند.

موشکافیمتن
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از  جمله فلسفه آشنا بودند و به مسائل بنیادین هستی نیز توجه می کردند. حتی در 
آن ایام هنوز کلمۀ »فیلسوف« برای کسی به کار نمی رفت. در زمان سقراط بود 

که این کلمه بر سر زبان ها افتاد که بعداً آن را توضیح خواهیم داد.
مورخان فلسفه »تالسِ« را نخستین اندیشمند یونانی می دانند که اندیشه 
فلسفی مشخصی داشته است. وی در قرن ششم پیش از میلاد می زیست. از تالسِ 
هیچ نوشته ای باقی نمانده است و از روی نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از 
افکار او را به دست آورده اند. تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست. ولی می دانیم 
که وی در حدود سال 580 قبل از میلاد دقیقاً پیش بینی کرد که در سال 585 
پیش از میلاد خورشیدگرفتگی رخ می دهد و این خورشیدگرفتگی در همان زمان 
رخ داد. تالس که مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و 
دگرگونی ها بود، عقیده داشت که آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست 
و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او می دید که آب در درجات بالا 
بخار می شود و در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و وقتی به صورت 
باران می آید، گیاهان از زمین می رویند. پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آب اند.

یکی  دیگر از فیلسوفان اولیه، فیثاغورِس است. او همان طور که پایه گذار 
ریاضی و هندسه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب می شود. او 
ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه 
او می گوید:  پیروان  و  فیثاغورِس  دربارۀ  ارسطو  نهاد.  بنیان  فلسفی عمیق 
»فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان خوانده می شوند، نخستین کسانی بوده اند 
که خود را وقف ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن شده اند. در نظر آنان، اصول 
ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد،  همان عناصر 
اوّلی همه موجودات هستند.1« می گویند لفظ »فلسفه« را او برای اولین بار به 
کار برد. وی همچنین واژه » تئوری2« را به معنایی که امروزه رایج است و نیز 

واژۀ »کیهان3« را برای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.4
اندیشمند دیگر هِراکلیتوس است. شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دو 
اندیشه اوست؛ اوّلی وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 43، به نقل از مابعدالطبیعه ارسطو، 985، ب 33ـ6
Theory« .2« را بیشتر به نظریه ترجمه کرده اند.

3. Cosmos = کیهان
4. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 15

تالسِ در سال 585 پیش از میلاد کسوفی 
را پیش بینی کرد. لذا گفته اند در اواخر 
قرن 7 و نیمۀ اول قرن 6 پیش از میلاد 

زندگی کرده است.

فیثاغورِس در حدود 570 پیش از میلاد 
در شهر ساموس در منطقه ایونیا متولد 

شده است.

هراکلیتوس در حدود 540 قبل از میلاد 
در میلتوس متولد شده و تا حدود 480 

زندگی کرده است.
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ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثلًا دامنۀ کوه، هم سربالایی است 
و هم سرپایینی. دربارۀ یک لیوان که تا نصف آن آب است، هم می توان گفت 
نیم  لیوان  خالی است و هم می توان گفت نیم آن پر است و این دو جمله تضادی 
با یکدیگر ندارند. پس وجود این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از 

ستیز و تضاد نیست.
دومین اندیشۀ مشهور وی تغییر و تحول دائمی جهان است. او می گفت »همه 
چیز در سیلان و حرکت است.« هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی، 
قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز فرمان می راند و نمی توان از آن 

گریخت. باید قبول کنیم که »نمی توان در یک رودخانه دو بار شنا کرد.«1 

پارمِنیدِس از اندیشمندان بزرگ این دوره است که بنا به نقل افلاطون، سقراط 
در جوانی با وی ملاقات کرده است. او فلسفۀ خود را به صورت شعر عرضه کرده 
و با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید خود پرداخته است. او برای نخستین بار به 
مفهوم » بودن« و » شدن« )وجود و حرکت( که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، 
توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو را ذکر کرده است. وی بر خلاف هراکلیتوس، 
می گفت که هستی، یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد. او می گفت 
در جهان واقع، نیستی راه ندارد و نمی توان گفت » نیستی، هست«، زیرا این 
جمله تناقض آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو 
هستیم. البته از طریق حواس نمی توان به این واقعیت رسید. تنها با تفکر عقلی 
است که این حقیقت را می توان دریافت.2 به عبارت دیگر: حواس فقط همین 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 49 تا 59 و سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 14
2. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 16 و تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، صص 61 تا 67

1 تا چه اندازه این دو اندیشۀ هراکلیتوس را واقع بینانه و درست می دانید؟

2 آیا می توان میان این دو اندیشه ارتباطی برقرار کرد؟ 

3  آیا می توان گفت که یکی از این دو سبب پیدایش تفکر دوم در نزد 

هراکلیتوس شده است؟

بررسی*

پارمِنیدِس حدود 510 قبل از میلاد در 
جنوب ایتالیا به  دنیا آمد. در این منطقه 
مهاجرینی که از آسیای صغیر آمده بودند، 

زندگی می کردند.

آمفی تئاتر رومی مریدا در شهر مریدای اسپانیا

علت

نهاینکهیکچیزباشندوهیچ
مغایرتیباهمنداشتهباشند

ایناجتماعنقیضاستوعقلًا
امریمحالاست

کتابفقطمثالهاییرا
بیانکردهاستکهدر
آندوامرمتضاددوجنبه
یادوبخشمختلفامری

واحدهستند.

بهترینتغییر:هارمونیحاصلبرخوردوبرهمکنشاضداداست.

قوانینجهانشمولوثابتداریم.اشیاءو
موجوداتثابتنداریممنظورایناست!

زیراهموارهآبهایتازهدرآنجریاندارند!

1

2
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بیاییددرپایانیکتستعالیازهراکلیتوسکارکنیم.

کدامگزینهنمیتواندموردقبولهراکلیتوسواقعشود؟
1( هرگونه هماهنگی و تناسب در جهان ناشی از برهم کنش نیروهای متضاد است. 

2( ذات اشیاء همان ستیزۀ نیروهای متضاد است که بدون آن وجود جهان مادی امکان پذیر نیست. 
3( اضداد نمی توانند در آن واحد وجود داشته باشند؛ بلکه فقط با تغییر اضداد به یکدیگر مواجه هستیم.
4( اضداد می توانند جنبه ها و بخش های مختلف یک شیء واحد باشند و این مستلزم تعارض نیست. 

 همان طور که خواندیم که هراکلیتوس قائل است که اضداد می توانند در آن واحد وجود داشته باشند و اتفاقاً واقعیت و وجود حاصل برهم کنش و ستیزه و جنگ :خساپ  
نیروهای متضاد است. بنابراین گزینۀ سوم با توجه به آموزه هایی که از هراکلیتوس خواندیم قابل قبول نیست.

 	 	)Pármēnides/ Παρμενίδης(پارمنیدس

پارمندیس

ازاندیشمندانبزرگایندورهاست.	 
بنابهنقلافلاطون،سقراطدرجوانیباپارمنیدسملاقاتکردهاست.	 
فلسفۀخودرابهصورتشعرعرضهکردهاستوبابیانیشاعرانهبهتوصیفعقایدخودپرداختهاست.	 
براینخستینباربهمفهومنبودن«و»شدن«)وجودوحرکت(کهازمفاهیماصلیفلسفههستند،توجه	 

دقیقکردهوتفاوتآندوراذکرکردهاست.

مشابهت
پارمنیدسنخستینکسینبودهاستکهبرایاولینباربهدومفهوم»بودن«و»شدن«)وجودوحرکت(توجهیااشارهکند.پس

هراکلیتوسکهاینهمهدربارۀوجودوحرکتسخنگفتهچه؟یادتانکهنرفته؟!
پارمنیدساولینکسیبودکهبهایندومفهوم»توجهدقیقکرد«و»تفاوتآندوراذکرکردهاست«!

پارامندیسهمدوآموزۀمهمواصلیداردکهدرادامهبهطورکاملوبایکدقتوتعمیقبالاهرکدامازآنهاوریشههایفکریپارمنیدسدراعتقاد
بهآنهارابرایتانآشکاروروشنمیکنم.

دو آموزۀ اصلی پارمنیدس:
 1 وجود پیدایشی ندارد و نمی توان گفت وجود از نیستی پدید آمده است.

 2 وجود ثابت و فناناپذیر است و هیچ گونه تغییری در آن راه ندارد.

برایآشناییبازمینههایپرامندیسوتوضیحاینکهچگونهبهچنیننظراتیدربارۀوجودرسیدهاست،ابتدابایدبهنکتۀزیرتوجهکنیدتابهابهامو
کجفهمیدچارنشوید.

رفعابهام

توجهکنیدکهمنظورپارمنیدساز»وجود«یکموجودخاص)نظیرانسان،کروکودیل،بز)!(،درختو...(نیست.هریکازاین
موجوداتقطعاًدرزمانیوجودنداشتهاندونمیتوانگفتکهاینهاازازلبودهاند!

پارمنیدسدارددربارۀخودحقیقتوجودبهطورکلیصحبتمیکند.پرسشاوایناستکهآیامیتوانگفتکهدرزمانیوجود
اصلًانبودهاستونیستیبودهاست؟اصلًامیتواندربارۀنیستیاندیشیدوفکرکرد؟آیاامکانداردکهوجودازدلنیستیوعدم
پیداشدهباشد؟اوپاسخاینسؤالاترامنفیمیداند،وگرنهحرفاوایننیستکهموجودیمثلانسانازهمانازلوجودداشته

استوپیدایشیندارد!
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درادامهمیخواهیمآراءونظراتیراکهپارمنیدسدرآثارشدربارۀوجودذکرکردهاست،بهطورمفصلوطبقهبندیشدهبرایتانبیاورم:
نخستینتأکیدکهپارمنیدسداردایناصلبدیهیاستکهوجودهستووجوددارد.وجودیاهستی،هرگونهباشد،بایدگفتکههست،وجود 1 

داردونمیتواندکهنباشد.درمقابلاصلبدیهیدیگرایناستکهنیستیوجودنداردونمیتوانگفتنیستیهست!

پارمنیدسعلاوهبراینحرفیجالبمیزندکهبرایفهمآنبایددقتداشتهباشید.اومیگوید:فقطدربارۀوجودمیتوانسخنگفتواندیشید. 2 
فقطوجوداستکهمیتواندبهاندیشهدرآیدومتعلّقفکرمنباشد.درمقابلبایدگفتکهنیستینههستونهاندیشیدهمیشود.زیراسخنگفتن

دربارۀهیچسخنگفتننیستوفکرکردندربارۀهیچ،همانفکرنکردناست.

پرسش

بهنظرتاناینحرفپارمنیدسنادرستنیست؟مگرمانمیتوانیمدربارۀنیستیبیندیشیم؟مثلًادربارۀسیمرغواژدهاوموجوداتی
خیالیازایندستکهوجودندارندمیاندیشیم.

به نظر من این نقد به پارمنیدس وارد نیست. بیایید برایتان یک استدلال از خودم بیاورم که دقیق تر سخن پارمنیدس را بفهمید. این :خساپ  
موجودات خیالی که شما نام می برید، همگی متشکل از یک سری تصورات جزئی تر هستند که ما در واقعیت دیده ایم و درک کرده ایم. مثلًا ما 
پرنده دیده ایم، پر دیده ایم، موجود عظیم الجثه دیده ایم. ما با ترکیب این امور واقعی در خیالمان موجودی به نام سیمرغ را متصور شده ایم. پس 
در واقع این امر خیالی ناموجود برگرفته از واقعیت است. اما ما هیچ وقت قادر نخواهیم بود که دربارۀ چیزی که مطلقاً وجود نداشته است فکر 
کنیم و هیچ درک و تصوری از نیستی نداریم. این استدلال را خود پارمنیدس ارائه نداده است، اما به نظر من به درستی می تواند نظر او را برای 
ما شفاف کند. در دوران مدرن، فیلسوف تجربه گرای انگلیسی، دیوید هیوم استدلالی مشابه  این رابیان کرد برای دفاع از این که چرا می گیود هر 

تصویر در ذهن ما برگرفته از حس و تجربه است. جذاب بود، مگر نه؟!

پارمنیدسپسازطرحاینمباحثاستدلالیمیآوردمبنیبراینکهوجودپیدایشینداردوازلیاست.استدلالپارمنیدساینگونهاست: 3 
1-اگرچیزیبهوجودآیدیاازوجودبهوجودمیآیدونشأتمیگیردیاازنیستیوعدم)لاوجود(بهوجودمیآید.

کهاینموردعقلًامحال دراینصورتلاوجودبایدقبلًاچیزیباشد،تاوجودبتواندازآنناشیشود 2-اگرازنیستی)لاوجود(بهوجودآید
زیرامتناقضاستکهبگوییمنیستیوجودداشتهباشد. است

زیراداریممیگوییمکهقبلاز دراینصورتاصلًابهوجودآمدنیدرکارنیستوایننشأتواقعینیست. 3-اگرازوجودبهوجودآید
آنوجودبودهاست.

نتیجه:پسوجودپیدایشینداردوازلیاست.

تلــه
دقتکنیدکهعبارت»وجودازنیستیپدیدنمیآید«بدیهینیستونیازمنداستدلالاست،بلکهدربارۀآنبایدبگوییم»برمبنای
یکاصلبدیهیاثباتمیشود«یابگوییم»نفیآن،نفییکاصلبدیهیرادرپیدارد«.زیرابرمبنایایناصلکه»نیستیوجود

ندارد«بهدستمیآیدوایناصلوجودنداشتننیستیاستکهیکاصلبدیهیاست.

باتوجهبههمیناستدلالپارمنیدسدربارۀپیدایشنداشتنوجودمیتوانیمبهبیانیدیگرونظریدیگردرآراءاوبرسیم. 4 
زیرااگروجودصرفاًمیتوانست ازنظرپارمنیدسوجودممکننیستبلکهحتمیاستونمیشودگفتکهصرفاًامکانداردکهبهوجودبیاید.
پسوجوداگرصرفاً ولیمااثباتکردیمکهازنیستیچیزیبهوجودنمیآید باشد]ولیوجودنمیداشت[،بایدازنیستیبهوجودمیآمد

ممکنبودبهوجودبیاید،مثلامورمتناقضومحالهیچوقتنمیتوانستبهوجودآید.
!البتهبازهمتأکیدمیکنمکهحواستانباشدپارمنیدسدارددربارۀخودبهطورکلیصحبتمیکند،نهموجوداتخاص!یکموجودبخصوصممکن
استزمانیباشدوبعداًتشکیلشودوبهوجودبیاید؛ولیخوداصلوحقیقتوجودبایدهمیشهبودهباشدوامکاننداردازنیستیوعدمبهوجودبیاید.
زیرااگروجودقابلتقسیمبود،بایدبهوسیلۀ پارمنیدسهمچنینمعتقداستکهوجودمنقسم)قابلتقسیم(وقابلتجزیهبهاجزاءنیست. 5 
زیرا زیراغیرازوجودچیزینیستکهآنراتقسیمکندیابهآنافزودهشود ولیاینامرمحالاست چیزیغیرازخودشتقسیمشود

هرچیزیکهبخواهدباشدکهسرانجاموجودراتقسیمکندیابهآنافزودهشود،خودوجودخواهدبود!
پارمنیدسازایناصلدووصفدیگررادربارۀوجودنتیجهگیریمیکند:

بیانسادهتروقابلفهماینسخنایناستکه:فقطیکنوعوجودداریمووجودضعیفو ازنظرپارمنیدسوجود»کامل«و»واحد«است 6 
زیرافقطوجوداستکههستوچیزیغیرازوجودنداریمکهبخواهدبهآنافزودهشود. قوینداریم
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وجودیکواقعیت پارمنیدسازاینکهوجودقابلتقسیمبهاجزاءنیستوواحدوکاملاست،نتیجهمیگیردکهوجودتغییروصیرورتندارد 7 
زیرابسیط)یعنیفاقداجزاء(استوهرچیزیکهفاقداجزاءاستثابتاستوتغییرنمیکند   ثابتدرجهاناستوحرکتوشدنندارد
درحالیکهدرجهانبهجز زیراتغییریاعبارتازایناستکهاجزائیبهچیزیاضافهیاکمشوندیاچینشونوعترکیباجزاءچیزیتغییرکند

وجودچیزینیستکهبهآناضافهیاازآنکمشودوهمچنینچیزینیستکهوجودراازاجزائیساختهباشد،زیراوجودپیدایشیندارد.
نظردیگرپارمنیدسایناستکهوجودازلحاظزمانینامتناهیولیازلحاظمکانیمتناهیاست. 8 

بنابراینازلحاظزمانینامتناهیاست. پسازازلبودهوتاابدخواهدبود همانطورکهگفتیموجودپیدایشوتغییرندارد
میدانیمکهمادۀنامتناهی زیراپارمنیدسوجودراوجودمادیمیداندوقائلبهوجودغیرمادینیست اماوجودازلحاظمکانیمتناهیاست
پارمنیدسوجودرابهشکلیککرهمیداندزیراهمۀنقاطآنتامرکزفاصلۀ نداریموهرجسمیابعادوطولوعرضوارتفاعمشخصدارد

زیراازآنجاییکهوجودکاملوواحدوثابتاست،نمیتوانددریکمکانازمکاندیگربزرگتریاکوچکترباشد. یکساندارند
زیراحواسفقطظاهرجهانرادرکمیکنند. درنهایتآخریننظرپارمنیدسدربارۀوجودایناستکهوجودازطریقحسدرکنمیشود. 9 
حقیقترانهدرحسبلکهدرعقلوفکر حسبهمامیگویدتغییروحرکتهستدرحالیکحواسماخطاپذیرهستند،پسمعتبرنیستند.

بایدجستجوکرد.
اینبحثپارمنیدسرابهشکلیکاملًاتخصصیوسطحبالابرایتانتوضیحدادمکهتمامیریشههایفکریپارمنیدسودلایلاوبراینظراتشرایاد

بگیرید.حالبرویمسراغموشکافیمتنکتابدرسیکهدیگربرایماخیلیپیشپاافتادهوسادهاست.
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ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثلًا دامنۀ کوه، هم سربالایی است 
و هم سرپایینی. دربارۀ یک لیوان که تا نصف آن آب است، هم می توان گفت 
نیم  لیوان  خالی است و هم می توان گفت نیم آن پر است و این دو جمله تضادی 
با یکدیگر ندارند. پس وجود این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از 

ستیز و تضاد نیست.
دومین اندیشۀ مشهور وی تغییر و تحول دائمی جهان است. او می گفت »همه 
چیز در سیلان و حرکت است.« هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی، 
قانون زندگی و قانون کائنات است، بر همه چیز فرمان می راند و نمی توان از آن 

گریخت. باید قبول کنیم که »نمی توان در یک رودخانه دو بار شنا کرد.«1 

پارمِنیدِس از اندیشمندان بزرگ این دوره است که بنا به نقل افلاطون، سقراط 
در جوانی با وی ملاقات کرده است. او فلسفۀ خود را به صورت شعر عرضه کرده 
و با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید خود پرداخته است. او برای نخستین بار به 
مفهوم » بودن« و » شدن« )وجود و حرکت( که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، 
توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو را ذکر کرده است. وی بر خلاف هراکلیتوس، 
می گفت که هستی، یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد. او می گفت 
در جهان واقع، نیستی راه ندارد و نمی توان گفت » نیستی، هست«، زیرا این 
جمله تناقض آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر روبه رو 
هستیم. البته از طریق حواس نمی توان به این واقعیت رسید. تنها با تفکر عقلی 
است که این حقیقت را می توان دریافت.2 به عبارت دیگر: حواس فقط همین 

1. تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، ص 49 تا 59 و سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 14
2. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 16 و تاریخ فلسفه کاپلستون، ج 1، صص 61 تا 67

1 تا چه اندازه این دو اندیشۀ هراکلیتوس را واقع بینانه و درست می دانید؟

2 آیا می توان میان این دو اندیشه ارتباطی برقرار کرد؟ 

3  آیا می توان گفت که یکی از این دو سبب پیدایش تفکر دوم در نزد 

هراکلیتوس شده است؟

بررسی*

پارمِنیدِس حدود 510 قبل از میلاد در 
جنوب ایتالیا به  دنیا آمد. در این منطقه 
مهاجرینی که از آسیای صغیر آمده بودند، 

زندگی می کردند.

آمفی تئاتر رومی مریدا در شهر مریدای اسپانیا
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مرتبۀ ظاهری جهان و هستی را نشان می دهد که نشان دهندۀ امور مختلف و متغیر است. امّا با عقل می توان به 
آن لایۀ باطنی و حقیقی هستی رسید که بدون تغییر و جاودانه است.

  در این نقشه، مراکز اولیۀ پیدایش فلسفه و حکمت مشخص شده است.

دریای خزر

خلیج فارس

دریای سیاه

دریای عمان

دریای سرخ

دریای مدیترانه

اقیانوس اطلس

آسیای صغیر

سرزمین مصرعربستان

یونان

بین النهرین
رود فرات

رود دجله

رود نیل

مقدونیه

اروپا

افوس

آتن

اسکندریه

کولوفون

میلتوس

تالس، نخستین 
فیلسوف شناخته شده، 
در میلتوس به دنیا آمد.

سقراط و افلاطون آتن را نخستین 
کانون جهانی فلسفه کردند.

در حدود قرن  احتمالاً  حکمای خسروانی که 
می زیسته اند،  میلاد  از  پیش  سوم  تا  هشتم 
بیشتر این بخش از ایران را محل زندگی خود 

قرار داده بودند.

ساموس

جوانیسقراط،
نهنثر!نهپارمنیدس!

نهاینکهاولیننفریباشد
کهازایندومفهومنام

بردهباشد!

اختلافنظرباهراکلیتوس

وجودنداشتننیستی
بدیهیعقلیاست.

حواسفقطمرتبۀظاهریجهان
رانشانمیدهند،وحقیقت
هستیرادرکنمیکنند.

نهاینکهکالًاهیچچیزیرابهنشانندهند!/نمیتوانگفت
اینیعنیمثلًافرقینمیکندچشمداشتهباشیمیانداشتهباشیم!پارمنیدسبهطورکلیحواسآدمیرابیفایدهمیداند!

کدامگزینهدربارۀپارمنیدسصحیحاست؟
1( سقراط در زمانی که پارمنیدس جوان بود با وی ملاقات کرده است. 

2( از نظر پارمنیدس پیدایش وجود از وجود است و از نیستی چیزی صادر نمی شود.
3( پارمنیدس معتقد است که حواس آدمی هیچ نقشی در تصورات او ندارد.

4( از نظر پارمنیدس وجود واحد است و نمی توان از انواع گوناگون وجود در عالم سخن گفت. 
بیایید تک تک گزینه ها را با هم بررسی کنیم. گزینۀ اول صحیح نیست چون تذکر دادیم سقراط در جوانی خود با پارمنیدس ملاقات کرد، نه در جوانی :خساپ  

پارمنیدس )هنگام این ملاقات پارمنیدس احتمالًا حدود 60 سال سن داشته است(. از نظر پارمنیدس وجود ازلی است و پیدایشی ندارد؛ بنابراین گزینۀ دوم هم 
قابل قبول نیست. همچنین او معتقد است که حواس انسان از درک حقیقت هستی ناتوان است، وگرنه ظواهر جهان را به ما نشان می دهد و نمی توان گفت هیچ نقشی 
در تصورات آدمی ندارند. پس گزینۀ سوم هم غلط و گزینۀ چهارم در نهایت صحیح است. از نظر پرامندیس وجود واحد و ثابت است، زیرا در جهان فقط وجود 

هست و چیزی غیر از وجود نداریم.
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نقشۀشبهجزیرۀیونانومنطقۀاوینیادرغربترکیۀفعلی	 	 

زادگاهفلاسفهایکهدرایندرسباآنهاآشناشدید،برروینقشهبارنگقرمزمشخصشدهاست:
تالساهلمیلتوسبود.	 
فیثاغورساهلساموسبود.	 
هراکلیتوساهلافسوسبود.	 
پارمنیدساهلالئابود)واقعدرایتالیایفعلی؛برروینقشهنیست(.	 
یونانیانیکهدرادامهباآنهاآشنامیشوید:	 
سقراطوافلاطوناهلآتنبودند.	 
گرگیاساهللئونتینویبود)واقعدرایتالیایفعلی؛برروینقشهنیست(.	 
پروتاگوراساهلآبدرابود.	 
ارسطواهلاستاگیرابود.)ببینیدارسطوازکجارسیدبهآتن!وامروزههمشهرتنبوغوفلسفهاشعالمگیراست!(	 

سوفیستها 	 
عموماًدرآسیایصغیرکهآنموقعجزوسرزمینیونانبودزندگیمیکردند	  فیلسوفانیکهتاکنونباآنهاآشناشدیم)فیلسوفانپیشاسقراطی( 

وهنوزدر»آتن«خبریازدانشمندانبزرگنبود.
بهتدریجدیدگاهایندانشمندانآتن،پایتختیونانراهمتحتتأثیرقراردارد درنتیجه:آتنبهمرکزنظریاتگوناگونواختلافاتفکریتبدیل	 

شد.
بذربیاعتمادینسبتبه	  نوعیتشویشونگرانیبرمردمآنروزگارغالبشودو 2 آراءونظراتگوناگونایندانشمندانسببشدکه    1

دانشواندیشهدرذهنایشانپراکندهگردد.
اندیشمندانیظهورکنندکهمنادیبیاعتباریعلمواندیشهشدند.	  اینآشفتگیفکریباعثشدکه 
اینگروهخودرا»سوفیست«)بهمعنی»دانشمند«(نامیدند.	 
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بیشتر بدانیم                                            

در یونان آن روزگار اگر کسی می خواست 
صاحب مال و ثروت شود، راه آسان این 
بود که علیه کسی در دادگاه اقامۀ دعوی 
کند و اگر در دادخواهی پیروز می شد، به 
کام خود دست می یافت. سوفیست ها 
که استادان سخن بودند، در این دعاوی 
دستمزد کلان می گرفتند و هر مدعایی 
را به کرسی می نشاندند. آنان کار خود 
را با مقدمات صحیح شروع می کردند 
را  حق  مغالطه،  و  سخن پردازی  با  و 
می دادند.  جلوه  حق  را  باطل  و  باطل 
»گزنفون4«  نام  به  فلاسفه  از  یکی 
برای دریافت  می گوید:  »سوفیست ها 

 سوفیست ها
اندیشمندانی که تاکنون از آنها سخن گفتیم، عموماً در قسمتی از آسیای صغیر، 
که آن روزها جزء سرزمین یونان بود، زندگی می کردند و هنوز در آتن،  خبری از 
دانشمندان بزرگ نبود. اما به تدریج دیدگاه این دانشمندان، آتن، پایتخت یونان 
را هم تحت تأثیر قرار داد و آتن به مرکز نظریات گوناگون و اختلافات فکری 
تبدیل شد. آرا و نظریات گوناگون و غالباً متضادی که این اندیشمندان عرضه 
داشتند، سبب شد تا نوعی تشویش و نگرانی بر مردم آن روزگار غالب شود و بذر 

بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در ذهن ایشان پراکنده گردد.
این آشفتگی فکری به ظهور دانشمندانی منجر گردید که منادی بی اعتباری 
علم و اندیشه شدند. این گروه که خود را »سوفیست«، یعنی دانشمند می خواندند، 
به این دلیل که سخن اندیشمندان و جهان شناسان با یکدیگر متضاد است و 
آنها نتوانسته اند تفسیر درستی از جهان به دست آورند، نظریات آنان را بیهوده 
دانستند و به جای آموزش علوم به فن سخنوری روی آوردند و همان طور که 
گفته شد، به جای رسیدن به حقیقت، پیروزی بر رقیب را هدف قرار دادند و به 

آنجا رسیدند که اصل حقیقت و واقعیت را انکار کردند.

آیا می توانید این استدلال پارمنیدس در خصوص حقیقتِ واحد و ثابت و 
جاودان بودن هستی را کامل کنید؟

اگر چیزی به وجود آید، یا از وجود به وجود می آید یا از لاوجود.
اگر از وجود به وجود آید در این صورت قبلًا هست.

اگر از لاوجود به وجود آید ............................................................................
زیرا از هیچ، چیزی به وجود نمی آید.

بنابراین: .....................................................................................................

بیشتر بدانیم                                            

امِپدِوکلْس1ِ که در نیمه نخست قرن 
پنجم پیش از میلاد می زیست، می گفت 
آب،  عنصر خاک،  چهار  از  که جهان 
هوا و آتش ساخته شده است. بعدها، 
ارسطو این نظریه را پذیرفت و اساس 

طبیعت شناسی خود قرار داد.
لئوکیپوس2 و شاگردش دِموکریتوس3 
)ذیمقراطیس( که بین قرن های پنجم 
و چهارم قبل از میلاد می زیستند، برای 
اولین بار واژۀ »اتم« را به کار بردند. اتم که 
لفظی یونانی است، به معنای قسمت ناپذیر 
است. اتم ها، ذرّات ریز تجزیه ناپذیری 
بنیاد و  هستند که به چشم نمی آیند و 
اساس اشیا را تشکیل می دهند. اشیای 
مختلفی  آرایش های  جهان،  در  موجود 
از همین اتم ها هستند. به نظر او هرچه 

هست اتم و فضاست.

1.  Empedocles
2.  Leucippus
3.  Democritus
4.  Xenophon

اندیشه*  

یعنیواقعیتهموارهدرتغییراستوهیچ
واقعیتثابتیوجودندارد.)درگرگیاسبود

کهاصلًاوجودجهانانکارشد(

همۀآنهااهلآسیایصغیرنبودند
مثلًاپارمنیدساهلالئادرایتالیای

کنونیبود
ایونیا)غربترکیۀفعلی(

علت

دانایی سوفیا
دانشمند سوفیست

همهرابیهودهو
بیفایدهنمیدانستند!

چونمعتقدبودندباسخنوبسطمقال
میتوانهرادعاییرااثباتکرد. معتقدبودندکههیچشناخت

مشترکوثابتیبهدستنمیآید.

1

2

بهقسمتزیردقتکنیدتانکاتاینبخشراهمتمرینکنیم.

کدامگزینهصحیحاست؟
1( دانشمندان و متفکرین اولیۀ یونان همگی در آسیای صغیر ساکن بودند. 

2( نظرات شکاکانه و انتقادی سوفیست ها، آتن را به مرکز اختلافات فکری تبدیل کرد.
3( نمی توان گفت که واقعیت در نظرات همۀ سوفسطائیان نامدار انکار شد. 

4( ظهور سوفیست ها سبب شد که بذر بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در اذهان پراکنده شود. 
بیایید درستی یا نادرستی تک تک گزینه ها را به  ترتیب بررسی کنیم. در بررسی گزینۀ اول باید بگوییم که عموم فیلسوفان اولیه )پیشاسقراطیان( ساکن آسیای :خساپ 

صغیر )ایونیا( ساکن بودند، نه همۀ آن ها )برای مثال پارمنیدس اهل الئا واقع در ایتالیای کنونی بود(. در گزینۀ دوم ایراد در این است که آنچه یونان را به مرکز 
اختلافات فکری تبدیل کرد رواج آراء گوناگون و غالباً متضاد اندیشمندان و جهان شناسان بود. همچنین در گزینۀ چهارم هم باید دقت کنید که آراء متضاد و گوناگون 
اندیشمندان سبب تشویش و نگرانی مردم و بی اعتمادی به دانش شد، نه نظرات سوفیست ها!. پس این دو گزینه هم قابل قبول نیستند. اما گزینۀ سوم صحیح است. 

کتب درسی گفته است. »سوفیست ها در نهایت بدان جا رسیدند که واقعیت را انکار کردند« نه  این که همۀ آن ها این کار را کرده باشند و چنین نظری داشته اند!

ایندرسپرازنکتهومطالبزیباودقیقفلسفیبهاتمامرسیدوخوشحالمکهتوانستمیکیازبهترینوکاملتریندرسنامههایعمرمرابرایاین
درسبنویسم.درسنامهایمبتنیبرسالهاپژوهشومطالعهکهاکنون،فرایندنوشتنوتولیدش،هفتههاستکهبهطولانجامیدهاست.

نکتــه
بهترتیبعلتومعلولدرسهعبارتزیردقتکنید:)مباداآنهاراجابهجابگیرید!(

ظهوراندیشمندانی علت تشویشونگرانیدرمردموبیاعتمادیبهدانشواندیشه علت آراءونظراتگوناگوناندیشمندان
کهمنادیبیاعتباریعلمواندیشهشدند.

سوفیستهابهایندلیلکهسخناندیشمندانوجهانشناسانبایکدیگرمتضاداستوآنهانتوانستهاندتفسیردرستیازجهانبهدستآورند  	 
 1 نظراتآنهارابیهودهدانستند 2 بهجایآموزشعلومبهفنسخنوریرویآوردند 3 بهجایرسیدنبهحقیقت،پیروزیبررقیبراهدفقرار

دادند.

اصلحقیقتوواقعیتراانکارکردند.	  سوفیستهاتاآنجاپیشرفتندکه

تلــه
سوفیستهاخودبهآموزشفنونجدلوسخنوریپرداختند.پسغلطاستاگرگفتهشودآنهاهمۀعلومرابیفایدهمیدانستند! 1 
انکارحقیقتوواقعیتچیزینبودکهموردنظرهمۀسوفیستهاباشد،بلکهکتابداردمیگویدکهبرخیسوفیستهاحتیتا 2 

اینمرتبهپیشرفتندوگرنههمۀسوفیستهاواقعیتراانکارنکردهاند.

پرسش

منظورازانکارحقیقتوواقعیتچیست؟اصلًاحقیقتوواقعیتیعنیچهوچهفرقیباهمدارند؟
سؤال بسیار خوبی است! بیایید از »واقعیت« شروع کنیم. واقعیت یعنی این که چیزی وجود داشته باشد. ما وقتی می گوییم »درخت« واقعی :خساپ  

است یعنی درخت وجود دارد. البته همان طور که وجود می تواند وجود ذهنی یا خارجی باشد، واقعیت هم یا واقعیت خارجی است یا واقعیت ذهنی 
که کاملًا از هم متفاوت هستند. وقتی می گوییم درخت واقعیت خارجی دارد یعنی در عالم بیرون از من درخت یا درخت هایی وجود دارند. ولی 

وقتی می گوییم »سیمرغ« واقعیت ذهنی دارد یعنی مفهومی و چیزی به نام »سیمرغ« در ذهن من هست )نه لزوماً در جهان خارج(.
در این جملۀ کتاب منظور از »انکار واقعیت توسط سوفیست ها« همان واقعیت خارجی است. این نظر در اکثر سوفیست ها نبوده است، همان طور 

که در ادامه می خوانید گرگیاس بود که چنین نظری را مطرح کرد.
حال حقیقت چیست؟ حقیقت یعنی »درک درست ما از واقعیت«. یعنی اثبات و دلالت عقل ما بر یک امر واقعی. »حقیقت« در بحث شناخت و 
معرفت مطرح می شود و واقعیت در بحث وجود و هستی. اگر ما بتوانیم نسبت به یک واقعیت به شناخت درست برسیم می گوییم به حقیقت 

دست یافته ایم.
شناخت درست یعنی چه؟ یعنی بتوانیم آن شیء را آن گونه که هست بشناسیم. اگر هوا سرد است، شناخت من هم این باشد که هوا سرد است. 

این یعنی حقیقت و شناخت درست: یک شناخت که با واقعیت بیرونی مطابق است.
این بحث که سوفیست ها حقیقت را انکار کرده اند به  این معنی است که سوفیست ها گفتند ما نمی توانیم هیچ گاه واقعیت ها را آن گونه که هستند 
بشناسیم. یعنی شناخت مطابق با واقع ممکن نیست و یک حقیقت ثابت و مشترک بین انسان ها وجود ندارد. دلیل آن ها برای این نظر دو چیز 
است:  1 همه چیز در هر لحظه تغییر می کند پس نمی توان هیچ گاه چیزی را طوری شناخت که واقعاً آن گونه باشد. چون تا بخواهیم آن را 
بشناسیم، آن دیگر آن گونه نیست و تغییر کرده است.  2 درک انسان ها تابع شرایط خاص ذهنی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن هاست و 

نسبت به هم متفاوت است.
بنابراین انکار حقیقت لزوماً به  این معنی نیست که سوفیست ها گفته اند که هیچ شناخت و معرفتی وجود ندارد. بلکه آن ها یک شناخت مشترک 

و همگانی را انکار می کنند و معتقدند که شناخت نسبی و فرد محور است.
آن ها به جای تمرکز به واقعیت بیرونی، به فاعل شناسنده، یعنی انسان توجه کردند.

حالایکموشکافیهمازاینبخشازمتنکتابدرسیداشتهباشیم.
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بیشتر بدانیم                                            

در یونان آن روزگار اگر کسی می خواست 
صاحب مال و ثروت شود، راه آسان این 
بود که علیه کسی در دادگاه اقامۀ دعوی 
کند و اگر در دادخواهی پیروز می شد، به 
کام خود دست می یافت. سوفیست ها 
که استادان سخن بودند، در این دعاوی 
دستمزد کلان می گرفتند و هر مدعایی 
را به کرسی می نشاندند. آنان کار خود 
را با مقدمات صحیح شروع می کردند 
را  حق  مغالطه،  و  سخن پردازی  با  و 
می دادند.  جلوه  حق  را  باطل  و  باطل 
»گزنفون4«  نام  به  فلاسفه  از  یکی 
برای دریافت  می گوید:  »سوفیست ها 

 سوفیست ها
اندیشمندانی که تاکنون از آنها سخن گفتیم، عموماً در قسمتی از آسیای صغیر، 
که آن روزها جزء سرزمین یونان بود، زندگی می کردند و هنوز در آتن،  خبری از 
دانشمندان بزرگ نبود. اما به تدریج دیدگاه این دانشمندان، آتن، پایتخت یونان 
را هم تحت تأثیر قرار داد و آتن به مرکز نظریات گوناگون و اختلافات فکری 
تبدیل شد. آرا و نظریات گوناگون و غالباً متضادی که این اندیشمندان عرضه 
داشتند، سبب شد تا نوعی تشویش و نگرانی بر مردم آن روزگار غالب شود و بذر 

بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در ذهن ایشان پراکنده گردد.
این آشفتگی فکری به ظهور دانشمندانی منجر گردید که منادی بی اعتباری 
علم و اندیشه شدند. این گروه که خود را »سوفیست«، یعنی دانشمند می خواندند، 
به این دلیل که سخن اندیشمندان و جهان شناسان با یکدیگر متضاد است و 
آنها نتوانسته اند تفسیر درستی از جهان به دست آورند، نظریات آنان را بیهوده 
دانستند و به جای آموزش علوم به فن سخنوری روی آوردند و همان طور که 
گفته شد، به جای رسیدن به حقیقت، پیروزی بر رقیب را هدف قرار دادند و به 

آنجا رسیدند که اصل حقیقت و واقعیت را انکار کردند.

آیا می توانید این استدلال پارمنیدس در خصوص حقیقتِ واحد و ثابت و 
جاودان بودن هستی را کامل کنید؟

اگر چیزی به وجود آید، یا از وجود به وجود می آید یا از لاوجود.
اگر از وجود به وجود آید در این صورت قبلًا هست.

اگر از لاوجود به وجود آید ............................................................................
زیرا از هیچ، چیزی به وجود نمی آید.

بنابراین: .....................................................................................................

بیشتر بدانیم                                            

امِپدِوکلْس1ِ که در نیمه نخست قرن 
پنجم پیش از میلاد می زیست، می گفت 
آب،  عنصر خاک،  چهار  از  که جهان 
هوا و آتش ساخته شده است. بعدها، 
ارسطو این نظریه را پذیرفت و اساس 

طبیعت شناسی خود قرار داد.
لئوکیپوس2 و شاگردش دِموکریتوس3 
)ذیمقراطیس( که بین قرن های پنجم 
و چهارم قبل از میلاد می زیستند، برای 
اولین بار واژۀ »اتم« را به کار بردند. اتم که 
لفظی یونانی است، به معنای قسمت ناپذیر 
است. اتم ها، ذرّات ریز تجزیه ناپذیری 
بنیاد و  هستند که به چشم نمی آیند و 
اساس اشیا را تشکیل می دهند. اشیای 
مختلفی  آرایش های  جهان،  در  موجود 
از همین اتم ها هستند. به نظر او هرچه 

هست اتم و فضاست.

1.  Empedocles
2.  Leucippus
3.  Democritus
4.  Xenophon

اندیشه*  

یعنیواقعیتهموارهدرتغییراستوهیچ
واقعیتثابتیوجودندارد.)درگرگیاسبود

کهاصلًاوجودجهانانکارشد(

همۀآنهااهلآسیایصغیرنبودند
مثلًاپارمنیدساهلالئادرایتالیای

کنونیبود
ایونیا)غربترکیۀفعلی(

علت

دانایی سوفیا
دانشمند سوفیست

همهرابیهودهو
بیفایدهنمیدانستند!

چونمعتقدبودندباسخنوبسطمقال
میتوانهرادعاییرااثباتکرد. معتقدبودندکههیچشناخت

مشترکوثابتیبهدستنمیآید.

1

2

بهقسمتزیردقتکنیدتانکاتاینبخشراهمتمرینکنیم.

کدامگزینهصحیحاست؟
1( دانشمندان و متفکرین اولیۀ یونان همگی در آسیای صغیر ساکن بودند. 

2( نظرات شکاکانه و انتقادی سوفیست ها، آتن را به مرکز اختلافات فکری تبدیل کرد.
3( نمی توان گفت که واقعیت در نظرات همۀ سوفسطائیان نامدار انکار شد. 

4( ظهور سوفیست ها سبب شد که بذر بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در اذهان پراکنده شود. 
بیایید درستی یا نادرستی تک تک گزینه ها را به  ترتیب بررسی کنیم. در بررسی گزینۀ اول باید بگوییم که عموم فیلسوفان اولیه )پیشاسقراطیان( ساکن آسیای :خساپ  

صغیر )ایونیا( ساکن بودند، نه همۀ آن ها )برای مثال پارمنیدس اهل الئا واقع در ایتالیای کنونی بود(. در گزینۀ دوم ایراد در این است که آنچه یونان را به مرکز 
اختلافات فکری تبدیل کرد رواج آراء گوناگون و غالباً متضاد اندیشمندان و جهان شناسان بود. همچنین در گزینۀ چهارم هم باید دقت کنید که آراء متضاد و گوناگون 
اندیشمندان سبب تشویش و نگرانی مردم و بی اعتمادی به دانش شد، نه نظرات سوفیست ها!. پس این دو گزینه هم قابل قبول نیستند. اما گزینۀ سوم صحیح است. 

کتب درسی گفته است. »سوفیست ها در نهایت بدان جا رسیدند که واقعیت را انکار کردند« نه  این که همۀ آن ها این کار را کرده باشند و چنین نظری داشته اند!

ایندرسپرازنکتهومطالبزیباودقیقفلسفیبهاتمامرسیدوخوشحالمکهتوانستمیکیازبهترینوکاملتریندرسنامههایعمرمرابرایاین
درسبنویسم.درسنامهایمبتنیبرسالهاپژوهشومطالعهکهاکنون،فرایندنوشتنوتولیدش،هفتههاستکهبهطولانجامیدهاست.
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بانک تستبانک تست
فلسفه ی  پایه ی یازدهمفلسفه ی  پایه ی یازدهم

را در لحظهٔ اکنون پیدا نکند، به ناچار تنها به مرگ، به آن لحظهٔ واپسین  سعادتی که مکان خودش 
پیوند می خورد. این چه تلخ بیانگر شکل امیدهای آدمیان اطراف ما است. کافی نبوده که هر کدام 
تلنگری بخوریم از لحظهٔ مرگ؟ چرا که لحظهٔ مرگ یگانه لحظه ای در زندگی است که حقیقتاً بیداریم. باید 
یک بار به خود بیاییم که شاید سعادت را پشت سر جا گذاشته ایم یا شاید همین نزدیکی هاست، در 
کنارمان. سعادت بسیار واضح تر از زمان و مکانی پیچیده و مبهم در آینده ای دور است. فهم این امر 
ساده، اما عظیم است که ما را از مرگ رها کرده و فراتر می برد. یاد پاره نوشته ای باستانی می افتم که 

از هراکلیتوس نقل شده است: »چکونه کسی می تواند بگریزد، از دیدن آن چه هرگز غروب نمی کند؟«

نيما جواهری



تست های آپولونی )ساده تر اما شفاف و آموزنده(:
)آپولون خدای روشنایی و خورشید در یونان باستان است. به گفتۀ یونانیان هر بامداد گردونۀ آفتاب را به 
بالای آسمان می کشد و از شرق به غرب می راند. وقت این است که با تست های ساده تر و آموزشی آپولونی 

نوری بر مفاهیم و نکات آموزشی مباحث مختلف این درس بیندازیم(

کدامگزینهدربارهآغازتاریخیدانشفلسفهصحیحمیباشد؟ 31	 
2( اندیشه در مورد مسائل بنیادین هستی یکی از علل ظهور تمدن هاست. 1( فلسفه فاقد زمان مشخص اما دارای مکانی معین است. 

4( ارائه گزارشی اجمالی از اندیشه های فلسفی باستان امری ممکن است. 3( تمدن های قدیمی نقشی در بروز تمدن های جدید نداشتند. 
کدامگزینهدربارۀحکیمانایرانباستانصحیحاست؟ 313 

1( این حکیمان با توجه به قدمتشان، اولین افرادی بودند که دست به تفکر فلسفی زده اند.
2( دورۀ آنان به طور کامل قبل از ظهور فلیسوفان یونان و فلسفۀ یونانی بوده است.

3( به گزارش سهرودی، در زمان کیانیان حکیمانی خداپرست در ایران می زیسته اند.
4( آنان صرفاً به سیر و سلوک معنی می پرداخت و حکمت را در این کار منحصر می دانستند.

کدامگزینهشاملآثاریازتمدنهایپیشازیوناناستکهبهمسائلبنیادینهستیمیپردازند؟ 311 
4( فایدوروس - اودیسه 3( آندرومده - جمهوری  2( اوپانیشادها - گاتاها  1( ایلیاد - وداها 

کدامگزینهدرموردآغازتاریخیفلسفهدرستاست؟ 31	 
1( تنها می توان گزارشی اجمالی از دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کرد.

2( زمان آن مشخص نیست اما مکان شکل گیری آن یونان و ایران باستان می باشد.
3( هیچ یک از آنچه تمدن های از بین رفته به دست آورده اند، اکنون باقی  نمانده است.

4( اندیشۀ تمدن های قدیمی تر ساده بوده و فاقد اهمیت است، پس باید از یونان آغاز کرد.
شاملسرودههایزردشتیاست. . . . . . . . . . ایرانباستانمیزیستهاندوکتاب. . . . . . . . . بهعقیدۀسهروردیحکیمانیدردورۀ. 31	 

4( کیانیان - گاتاها 3( پیشدادیان - گاتاها  2( کیانیان - اوپانیشادها  1( پیشدادیان - اوپانیشادها 
کدامگزینهدرستاست؟ 31	 

2( آغاز تفکر فلسفی در یونان باستان بوده است. 1( کیانیان موجودات نامحدود و جاودانه را تائو می نامیدند.  
4( گاتاها حاوی اندیشه های فلسفی مصر باستان است. 3( پرداختن به خویش از تعالیم هندویی است.  

کدامیکازمفاهیمزیردراوستایافتمیشود؟ 31	 
2( لزوم کشف وشهود نفس 1( تقابل وجودی خیر و شر  

4( بی حد و حصر بودن عنصر اولیۀ موجودات  3( حقیقت نامتعین و بی نام موجودات  
کدامیکازمفاهیمزیردرنوشتههایلائوتسهیافتمیشود؟ 31	 

2( صحنۀ عالم جدال نیکی و بدی است. 1( باید خود حقیقی خود را در خود بجوییم. 
4( اضداد در واقع بخشی از یک سیر واحد هستند. 3( حقیقت جاری در همه چیز بی کران و بی نام است. 

کدامیکازویژگیهایحقیقتجاریدرجهاندربیانلائوتسهنمیباشد؟ 31	 
4( بدون تغییر و تحول است. 3( بازتابی از نفس آدمی است.  2( ورای زبان و گفتار است.  1( بی حد و حصر است. 

4
درس چهارمفلسفه یازدهم

آغاز تاریخی فلسفه



یکیازویژگیهاومشخصههایاصلیآیینهندوسیمکداماست؟ 3		 
2( قائل بودن به یک خود حقیقی درون ما 1( قائل بودن به تقابل خیر و شر  

4( قائل بودن به وجود حقیقتی ورای درک و زبان ما 3( نیستی را مبنای همۀ هستی ها دانستن  
نخستینموضوعِموردِتفکرِدانشمنداناولیهدریونانباستانچهبود؟ 3		 

2( جهان طبیعت 1( انسان  
4( پیدایش جهان 3( ماوراء طبیعت  

اولینمسئلهایکهفلاسفۀنخستینیونانباآنمواجهبودندچهبود؟ 3	3 
2( منشا دگرگونی های جهان طبیعت 1( تبیین چرایی و چیستی عالم  

4( بررسی خدایان و اسطوره های یونان 3( علت غایت مندی و تکامل موجودات  
چراسرزمینیونانرامهدتفکرفلسفیمینامند؟ 3	1 

1( چون تالس، اولین فردی که به تفکر فلسفی پرداخته، در آتن می زیسته است.
2( چون اولین قطعاتی که به زبان فلسفی نوشته شده اند از یونان باستان به یادگار مانده اند.

3( چون برای اولین بار در طول تاریخ بشر، تفکر فلسفی از این ناحیه ظهور کرد.
4( چون فیلسوفان یونان در پی کشف علت تغییرات طبیعت بوده اند.

بهچهدلیلازسرزمینیونانبهعنوانمهدتفکرفلسفییادمیکنند؟ 3		 
2( اولین فیلسوفان در یونان پا به عرصۀ وجود گذاشتند. 1( نخستین مکتوبات فلسفی به یونان برمی گردد. 

4( در یونان بود که دانش فلسفه شکل گرفت. 3( نخستین پرسش های فلسفی در یونان رایج شد. 
کدامگزینهجایخالیرابهدرستیکاملمیکند؟ 3		 

» . . . »یونانرامهدتفکرفلسفیمیدانند،زیرا.
2( نخستین فلاسفه در یونان ظهور کرده اند. 1( یونان از سایر تمدن ها قدیمی تر است.  

4( تفسیر انسان با روش عقلانی در یونان رایج بود. 3( اولین مجموعه های فلسفی از یونان به یادگار مانده است. 
منظورازشکلگیریدانشفلسفهدرسرزمینیونانچیست؟ 3		 

2( شکل گیری نخستین مباحثات دربارۀ تحولات طبیعت 1( مکتوب شدن اندیشه های فلسفی  
4( رایج شدن تفسیر جهان با روش عقلانی 3( مقبله با انکار شناخت توسط جریان های گوناگون 

مفاهیممرتبطباعناوینزیربهترتیبدرکدامگزینهبهدرستیذکرشدهاند؟ 3		 
»مهدتفکرفلسفی–زادگاهفلسفۀیونانی–کسیکهنامفلسفهرابرسرزبانهاانداخت«

2( یونان – ایونیا - سقراط 1( یونان - آتن - فیثاغورس  
4( یونان – ایونیا - فیثاغورس 3( روم – آتن - سقراط  

کدامگزینهدربارۀتالسنادرستاست؟ 3		 
1( اصلی ترین اندیشۀ او دربارۀ تغییرات و دگرگونی ها است.

2( او یک خورشیدگرفتگی را در حدود 585 ق.م پیش گویی کرد.
3( معتقد بود همه چیز از آب ساخته شده است.

4( نوشته های مربوط به او پراکنده است و اندیشۀ فلسفی مشخصی نداشته است.
یکیازاندیشههایتالسچیستواینمسئلهازکجابهمارسیدهاست؟ 3		 

1( همه چیز از آب است و آب همان عنصر اصلی است – از روی نوشته های فیلسوفان بعدی
2( با توجه به تبدیل آب به اشیاء دیگر، هیچ چیز در جهان ثابت نیست – از پاره نوشته های خودش

3( همه چیز از آب است و آب همان عنصر اصلی است – طبق کتابی که خود او در اثبات این مطلب نوشت
4( با توجه به تبدیل آب به اشیاء دیگر، هیچ چیز در جهان ثابت نیست – از روی نوشته های فیلسوفان بعدی

کدامگزینهدربارۀتالسواندیشههایاونادرستاست؟ 3		 
2( با روشی تجربی و قلسفی به دنبال تبیین طبیعت بود. 1( نخستین اندیشمند دارای فلسفۀ منسجم در یونان بوده است. 

4( می توانیم با نقل های غیرمستقیم از اندیشۀ او آگاه شویم. 3( از تالس آثاری به نقل از متفکرین بعدی باقی مانده است. 
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دلیلتالسبرایاینامرکهآبعنصراولیهاشیاءاستدرکدامگزینهذکرشدهاست؟ 3		 
1( چون انسان بدون آب خوردن می میرد، پس حتماً آب عنصر اولیه است.

2( چون دریاها خشکی ها را فراگرفته اند پس حتماً آب عنصر اولیه است.
3( چون آب به بخار و سپس به یخ تبدیل می شود و گیاهان نیز با آب می رویند پس عنصر اولیه است.

4( چون آب شفاف ترین ماده ای است که وجود دارد پس حتماً باید عنصر اولیه باشد.
کدامگزینهدربارهتالسنخستینفیلسوفیونانصحیحمیباشد؟ 3	3 

1( اندیشه فلسفی او به دلیل قدمت تاریخی زیاد مشخص نیست.
2( می توان گفت که هیچ نقل قولی از او باقی نمانده است.

3( آب عنصر اساسی سایر چیزهاست و جهان بر اساس آن بوجود آمده است.
4( از آنجا که آب دارای اشکال مختلفی است نمی تواند پایه و اساس طبیعت باشد.

کدامگزینهدربارۀتالسواندیشههایاونادرستاست؟ 3	1 
2( همۀ موجودات اشکالی گوناگون و متفاوت از آب هستند. 1( در آثار فیلسوفان پس از تالس اشاراتی به او دیده می  شود. 

4( او به دنبال یافتن مبدأ تغییرات و دگرگونی های طبیعت بود. 3( می توان گفت قطعاً از تالس کتاب و اثری پدید نیامده است. 
کدامگزینهدربارۀفیثاغورسواندیشههایاونادرستاست؟ 3		 

1( از بنیان گذاران ریاضی، هندسه و فلسفه است.
2( او احکام ریاضی و هندسه را دربارۀ تمامی موجودات عالم صحیح می دانست.

3( او ریاضیات را با نوعی منطق و الهیات در هم آمیخت.
4( او نخستین کسی بود که لفظ دوستداری دانش را برای کار خود برگزید.

کدامگزینهدربارهفیثاغورسازفلاسفهنخستینیونانصحیحنیست؟ 3		 
2( معتقد است اصول ریاضی درباره تمامی موجودات صادق است. 1( او تنها پایه گذار فلسفه در یونان باستان است. 

4( فیثاغورس از نخستین کسانی بودند که خود را وقف ریاضیات کردند. 3( فیثاغورس واژه تئوری و کیهان را برای نخستین بار به کار برد.  
دستگاهعمیقفلسفیفیثاغورسبرچهچیزیبنیانگذاشتهشد؟ 3		 

2( ادغام ریاضیات با نوعی فلسفه و عرفان 1( تسری احکام اعداد به موجودات جهان 
4( تبیین احکام وجودهای ثابت در مقابل صیرورت 3( یافتن مبدأ تغییر و دگرگونی ها در جهان 

کدامگزینهدربارۀفیثاغورسصحیحاست؟ 3		 
1( از نظر او اعداد و اصول آن ها هستند که عنصر اولیه را می سازند.

2( او پایه گذار هندسه و ریاضیات و همچنین یکی از پایه گذاران فلسفه است.
3( او برای فلسفه و عرفان اهمیت خاصی قائل نبود و فقط ریاضیات را ارج می نهاد.

4( افلاطون دربارۀ فیثاغورس و پیروانش می گوید: »اولین کسانی بودند که خود را وقف فلسفه کردند«
کدامکلمهازجملهواژگانینیستکهفیثاغورسآنهارابرایاولینباربهکاربرد؟ 3		 

4( تئوری 3( کیهان  2( آکادمی  1( فلسفه 
کدامیکازجملهواژگانینیستکهفیثاغورسبراینخستینباربهکاربرد؟ 3		 

Philosophy )4  Cosmos )3  Dialectic )2  Theory )1
کدامگزینهدرموردشخصیتتاریخیفیثاغورسصحیحاست؟ 3		 

2( او مُبدِع کلمات »فلسفه« ، »تئوری« و »کیهان« است. 1( او را اولین پایه گذار عرفان و ریاضی می دانند.  
4( از نظر او عنصر اولی موجودات، با عنصر تشکیل دهندۀ اعداد یکی ست. 3( او اصول کشف شده از طبیعت را در مورد اعداد نیز صادق می داند. 

دواصل»وحدتاضداد«و»تغییروتحولدائمیطبیعت«ازجملهعقایدکدامیکازفلاسفهمیباشد؟ 3		 
4( فیثاغورس 3( تالس  2( هراکلیتوس  1( پارمنیدس 

جملۀ»دریکرودخانهنمیتواندوبارشناکرد«نشاندهندۀکداماصلهراکلیتوساستوکدامگزینهدرموردآنصادقاست؟ 3	3 
2( تغییر و تحول دائمی جهان - هیچ چیز ثابتی در جهان وجود ندارد. 1( وحدت اضداد - همه چیز در سیلان و حرکت است.  

4( تغییر و تحول دائمی جهان – امر گوناگون به نوعی در راستای یکدیگر هستند. 3( وحدت اضداد - مفاهیم متضاد در یک امر واحد قابل اجتماع هستند 
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چهتعدادازمواردزیردربارۀهراکلیتوسصحیحهستند؟ 3	1 
-ازویتنهادونظریۀفلسفهباقیماندهاست.
-شهرتویبهخاطریکیازنظراتاوست.

-ازنظراو»دامنهسربالاییاست«و»دامنهسرپایینیاست«تضادیباهمندارند.
-هیچچیزدرجهانثابتنیستوهمهچیزدرحرکتاست.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
اگرکسیآتشراعنصراولیۀتشکیلدهندۀجهانبداندچوندائماًدرحرکتویکلحظهساکننمیایستد،ایننظراوبانظریۀچهکسیبیشترین 3		 

قرابترادارد؟
4( هراکلیتوس 3( پارمنیدس  2( تالس  1( فیثاغورس 

نگاهچهکسیبههستیووجوددرنقطۀمخالفهراکلیتوسقرارمیگیرد؟ 3		 
4( فیثاغورس 3( پارمنیدس  2( افلاطون  1( تالس 

بیشازسایرینبهآنتوجهوتأکیدداشت. . . دقیقاًهمانچیزیستکه. . . ازهستینفیمیکرد،یعنی. . . آنچهکه. 3		 
2( پارمندیس – ثبات - هراکلیتوس 1( پارمندیس – حرکت - هراکلیتوس  

4( هراکلیتوس – حرکت - پارمنیدس 3( پارمندیس – حرکت – تالس  
. . . . . . . . . . . . . . . . . اوملاقاتکردویکیازنظراتپارمنیدسایناستکه. . . . . . . . . سقراطپارمنیدسرادرزمان. 3		 

2( پیری – حقیقت هستی و جهان واحد و ثابت است. 1( جوانی – حقیقت هستی و جهان واحد و ثابت است. 
4( پیری - موجودات در عین صیرورت وحدتی حقیقی دارند. 3( جوانی – موجودات در عین صیرورت وحدتی حقیقی دارند. 

کدامگزینهمطابقبااندیشهپارمنیدسمیباشد؟ 3		 
2( دریافت حسی در کنار تفکر عقلی ما را می تواند به واقعیت جاودان برساند. 1( هرچند همه چیز ثابت است اما ذات جهان دچار تغییر می شود. 

4( نیستی تحقق خارجی ندارد چرا که منجر به تناقض می شود. 3( برای نخستین بار مفاهیم بودن و شدن را وارد فلسفه کرد. 
کدامگزینهرانمیتوانبهدرستیبهپارمنیدسنسبتداد؟ 3		 

2( بین ادراکات حسی و یافته های یقینی عقلی تناقض وجود دارد. 1( هستی یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد. 
4( هستی و وجود یک اصل و واقعیت ازلی و ابدی و غیرمتغییر است. 3( همه چیز از وجود به وجود می آید، چون به وجود آمدن از عدم ممکن نیست. 

کدامگزینهدرموردفیلسوفاناولیۀیونانصحیحاست؟ 3		 
1( صرفاً به دنبال تبیین عقلانی دگرگونی های جهان طبیعت بودند.

2( به مسائل بنیادین هستی توجه می کردند اما همچون تالس فاقد اندیشۀ فلسفی مشخص بودند.
3( هراکلیتوس، معتقد بود که در جهان گریزی از حرکت و شدن نیست.
4( هیچ کدام از آن ها در مبحث شناخت برای عقل اعتباری قائل نبودند.
هریکازاندیشههایزیربهترتیبمتعلقبهکدامفیلسوفاست؟ 3		 
-اینطلادرظاهرطلااستولیدراصلازآبساختهشدهاست.

-یکسنگازشکلکرهویکدرختازمفهوماستوانهنشأتگرفتهاست.
-ثابتماندنکمانیکهتوسطیکتراندازکشیدهشدهاستحاصلبرهمکنشدونیروییاستکهازدوسرکمانودستتیراندازواردمیشود.

2( پارمنیدس – فیثاغورس – هراکلیتوس 1( تالس – فیثاغورس – هراکلیتوس  
4( پارمنیدس – فیثاغورس – پارمنیدس 3( تالس – هراکلیتوس - فیثاغورس  

علتظهورسوفیستهادرجامعهیونانچهبود؟ 3	3 
2( بی اعتباری علم و اندیشه در جامعه یونان 1( آراء و نظریات گوناگون و غالبا متضاد  

4( آشفتگی فکری ناشی از نظریات گوناگون موجود در جامعه 3( فن سخنوری و غلبه بر رقیب به جای حق طلبی 
چهامریموجبآشفتگیفکریمردمآتنشدواینموضوعنهایتاًبهچهانجامید؟ 3	1 

1( مغالطات سوفیست ها – پیدایش دانشمندانی که منادی بی اعتباری علوم بودند
2( آرای متضاد اندیشمندان – از بین رفتن اهمیت تفکر فلسفی

3( مغالطات سوفیست ها – روی آوردن سوفیست ها به آموزش وکالت و سخنوری
4( آرای متضاد اندیشمندان – انکار حقیقت و اصلِ واقعیت توسط عده ای از دانشمندان
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دلیلپیدایشسوفسطاییانوروشآنهادربحثدرکدامگزینهبهدرستیمطرحشدهاست؟ 3		 
1( تضاد و تعارض سخنان اندیشمندان و جهان شناسان – آنان چون منکر هر گونه حقیقتی بودند، از استدلال هایی استفاده می کردند که غلط به نظر می آمد.

2( انکار اصل حقیقت و واقعیت توسط جهان شناسان – آنان به مغالطه متوسل می شدند و از استدلال های غلط، اما به ظاهر درست استفاده می کردند.
3( تضاد و تعارض سخنان اندیشمندان و جهان شناسان – آنان به مغالطه متوسل می شدند و از استدلال های غلط، اما به ظاهر درست استفاده می کردند.

4( انکار اصل حقیقت و واقعیت توسط جهان شناسان – آنان چون منکر هر گونه حقیقتی بودند، از استدلال هایی استفاده می کردند که غلط به نظر می آمد.

تست های ونوسی )دشوارتر اما زیبا و ذوق آور(
)ونوس نام رومی آفرودیته، خدای زیبایی در یونان باستان است. او همانند مرواریدی گرانبها از آب دریا زاده 
شده است. این تست های سخت، پر از ایده های نو و همانند دانه های زیبای مروارید تراش خورده هستند. 

برای اهل ذوق و فلسفه که دنبال بهترین و سطح بالاترین سوالات می گردند(

کدامگزینهدربارۀآغازتاریخیدانشفلسفهنادرستاست؟ 3		 
1( ابهام در هر دو مورد زمان و مکان آغاز فلسفه وجود دارد.

2( اوپانیشادها و گاتاها حاوی متونی دربارۀ مسائل بنیادین در باب هستی است.
3( روند فلسفه در تمدن های پی درپی رو به افول نبوده است.

4( با توجه به از دست رفتن آثار تمدن های اولیه نمی توانیم گزارشی از دورترین اندیشه های بشر به دست دهیم.
عبارتزیرمیتواندتوصیفکنندۀکداماثرباشد؟ 3		 

»درسوبژکتیویتۀیونانیذهنانسانازجهانمنتزعاست.بهعبارتیدیگراینذهناندیشندهدرمقابلجهانطبیعتمیایستدوآنرابهپرسش
میگیردومیخواهدقوانینآنراکشفکند.امادراینمکتبمابانوعیدیگرازرابطۀسوژهوجهانروبهروهستیم.ذهنونفسانسانچیزی

جدایازجهاننیست،بلکهباآنوحدتدارد.«
4( گاتاها 3( اوستا  2( تائو ته چینگ  1( اوپانیشادها 

بهچهجهتازیونانبهعنوانمهدتفکرفلسفییادمیکنند؟ 3		 
2( غلبۀ روش عقلی و فلسفی در پرداختن به مسائل معرفتی 1( آغاز بحث در باب مسائل بنیادین انسان و جهان 
4( طرح عنصر اصلی و ثابت در میان همۀ اشیاء و پدیده ها 3( تلاش برای تبیین منطقی دگرگونی های پیوسته در عالم طبیعت 

ازچهجهتازیونانبهعنوانمهدتفکرفلسفییادمیشود؟ 3		 
1( چون سخن گفتن از طبیعت و علل و اسباب آن نخستین بار در یونان آغاز شد.

2( چون تفکر در باب موضوعات فلسفی اولین بار در یونان انجام شد.
3( چون در یونان برای اولین  بار قطعاتی به زبان فلسفی نوشته  شد یا جنبۀ فلسفی در آن غلبه داشت.

4( چون در آنجا بود که برای اولین بار تفکر کاملًا عقلانی رواج یافت و اسطوره به کناری نهاده شد.
مبنایاعتقادتالسبهاینکهآبعنصراولیۀچیزهاستچهبود؟ 3		 

2( شروع حیات و زندگی از زیست محیط آب 1( قابلیت تبدیل آب به حالات گوناگون  
4( حرکت و جنبش دائمی و مستمر ذرات آب  3( ضرورت آب برای صوت گرفتن همۀ واکنش های طبیعی 
تالسبراساسکدامروششناختیایننظریهرامطرحساختکهآبعنصراصلیووحدتبخشهمهچیزاست؟ 3		 

2( شهود قلبی 1( استدلال عقلی  
4( روش مشاهده و تجربه 3( استفاده از داده و آمار  

کدامگزینهدرموردعقایدتالسنادرستاست؟ 3		 
2( همه چیز مستقیماً از آب ساخته شده. 1( آب مبدأ تغییرات و دگرگونی هاست.  

4( گیاهان و انسان نیز شکل دیگری از آب اند. 3( آب اولین عنصر و پایۀ سایر چیزهاست. 
عبارتزیرباآموزۀکدامیکازفیلسوفانپیشاسقراطیتناسبدارد؟ 3	3 

» . . »اثرقلماست،خطراستوخطمنحنی.
4( پارمنیدس 3( هراکلیتوس  2( فیثاغورس  1( تالس  
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عبارتزیرمیتواندسخنکدامیکازفلاسفهیونانباستانباشد؟ 3	1 
»آموزگاربسیاریازمردمهسیودوساست.آنهااطمیناندارندکهاوچیزهایبسیاریمیداند،مردیکهنتوانستروزوشبرابازشناسد؛زیرا

ایندویکیاست.«
4( فیثاغورس 3( تالس  2( پارمنیدس  1( هراکلیتوس 

فیلسوفمعروفقرننوزدهم،فردریشنیچه،معتقدبودکههرپدیدهحاصلبرهمکنشدونوعنیرویکنشگروواکنشگراست.اینعقیدهمتأثر 3		 
ازسخنانکدامفیلسوفیونانباستاناست؟

4( فیثاغورس 3( تالس  2( هراکلیتوس  1( پارمنیدس 
کدامیکازمواردزیرمیتواندمورداعتقادپارمنیدسواقعشود؟ 3		 

4( تفاوت جوهری موجودات 3( استمرار وجود  2( آفرینش از هیچ  1( حرکت در وجود 
باتوجهبهنظرپارمنیدس،کدامموردازشناختهاییاستکهتنهابایکتحلیلعقلیبرپایۀیکاصلبدیهیادراکمیشود؟ 3		 

2( وجود یک واقعیت بسیط و غیرقابل تجزیه است. 1( نیستی اندیشیده نمی شود و وجود ندارد. 
4( حواس انسان به مرتبۀ ظاهری جهان منحصر است. 3( وجود و هستی دچار تغییر و صیرورت نمی شود. 

کدامگزینهازمباحثپارمنیدسپیرامونوجوداستنباطنمیشود؟ 3		 
2( جهان هستی ازلی بوده است. 1( وجود قابل تجزیه به اجزاء است.  

4( آفرینش از هیچ، نظری باطل است. 3( وجود تغییر و حرکت ندارد.  
کدامگزینهدرنسبتباآراءفلسفیپارمنیدسصحیحمیباشد؟ 3		 

1( وی ظاهر و باطن جهان را عاری از تغییر می دانست.
2( درک حرکت در جهان، نشانگر خطا و بی اعتباری حواس است.

3( به نظر او هیچ حرکتی در جهان نیست؛ اما انسان توان درک این موضوع را ندارد.
4( جهان یک امر ثابت و واحد است که از زمان به وجود آمدنش تغییری نکرده  است.

افلاطونمیگفتکهنمیتواندرعالممحسوساتبهشناختحقیقیرسید،زیراهمهچیزدرحالتغییروتحولاست؛اماعالممثلعالمیاستشامل 3		 
گوهرهاییاصیلوجاودانهکهدرآنهاتغییروحرکتروینمیدهد.دراینگزارهافلاطونبهترتیبمتأثرازکدامفیلسوفانپیشاسقراطیاست؟

4( هراکلیتوس - فیثاغورس 3( هراکلیتوس - پارمنیدس  2( پارمنیدس - هراکلیتوس  1( فیثاغورس - پارمنیدس 
بنابرنظرافلاطونموجوداتعقلانیوکلیبهناممُثُلوجوددارندکهمحسوسنیستندودرعالممثالقراردارند.اینموجوداتثابتو 3		 
بیحرکتانددرحالیکهموجوداتاینجهانمدامدرحالحرکتهستند.عالممثالوعالمطبیعتنزدافلاطون،بهترتیببهنظراتکدامیک

ازاندیشمنداننزدیکتراست؟
4( پارمنیدس - سوفسطاییان 3( هراکلیتوس - پارمنیدس  2( فیثاغورس - هراکلیتوس  1( پارمنیدس - هراکلیتوس 

کدامگزینهدربارۀپارمنیدسواندیشههایاونادرستمیباشد؟ 3		 
1( او مضامین فلسفی خود را در قالبی شعروار مطرح می کرد.

2( نظریۀ او منتهی به این نتیجه می شود که جهان همان گونه است که بوده.
3( از نظر او مفهوم وجود مسبوق به عدم دارای یک تناقض است.

4( او نخستین کسی است که دو مفهوم از مفاهیم اصلی فلسفه - یعنی بودن و شدن - را مطرح کرده است.
کدامعبارتنادرستاست؟ 3	3 

1( هرچند تمامی نوشته های تالس از بین رفته اند، ما از اندیشۀ او بی اطلاع نیستیم.
2( فیثاغورس ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت.

3( سوفسطائیان از آنجایی که حقیقت را انکار می کردند، همۀ علوم را بی فایده می دانستند.
4(از نظر پارمنیدس لایۀ باطنی و حقیقی هستی بدون تغییر و جاودانه است.

کدامگزینهدرموردآتندرزماناندیشمندانیهمچونتالسوهراکلیتوسصحیحاست؟ 3	1 
1( آماج حملات فکریِ شکاکانی که خود را سوفیست می نامیدند قرار داشت.

2( متفکران صاحب نامی در آن می زیستند و در پیشرفت تفکر فلسفی نقش داشتند.
3( در آن خبری از دانشمندان بزرگ نبود اما کم کم تحت تأثیر افکار جهان شناسان بزرگ قرار گرفت.

4( نوعی آشفتگی و تشویش ذهنی و بی اعتمادی نسبت به علم، در بین مردم آتن رواج یافته بود.
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تست های کنکور سراسری 
)آن چه از سر گذشت! برای اینکه بیاموزید، درس بگیرید، تحلیل کنید(

)سراسری 91( بود.  . . . . . . . . آغازشدومسئلۀآن. . . . . . . تاریختفکرفلسفیبا. 3		 
2( ظهور بشر در عرصۀ هستی – تأملات بشر پیرامون هستی 1( باورهای دینی بشر – هستی و آغاز و انجام آن 

4( بنیان گذاری مدارس فلسفی در یونان – تبیین عقلانی جهان 3( تبدیل زبان رمز و افسانه به زبان تعقل – دگرگونی های طبیعت 
)سراسری 9۲(  کدامیکنمیتواندموردعقیدۀسوفسطائیانباشد؟  3		 

1( تعارض سخن جهان شناسان، نشان می دهد که آنان دچار خطا شده اند.

2( هر نوع ادعایی، هرچند عجیب به نظر برسد با سخن قابل  اثبات است.
3( حق و باطل را، سلیقه ها و اندیشه های اشخاص معلوم می کند.

4( تلاش برای نیل به تفسیر درستی از جهان بیهوده است.
)خارج از کشور 96( کدامعبارتدرستاست؟  3		 

1( یونان را مهد تفکر فلسفی دانسته اند، چرا که ظهور اندیشه در آن، باعث شد که زبان تعقل جای زبان افسانه را بگیرد.
2( بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه سبب شد تا نظرات متضادی از سوی جهان شناسان باستان عرضه شود.

3( بیشتر عوامل سازندۀ تمدن، قبل از هر تمدن دیگری، در بین النهرین، یونان و مصر پدیدار شده بود.
4( اسطوره ها در حقیقت نشان دهندۀ تأملات آغازین بشر در مورد هستی و جهان هستند.

)سراسری 99( پارمنیدسازایناستدلالکههستیازنیستیبهوجودنمیآیدونیستیبههستیتبدیلنمیشود،بهکدامنتیجهمیرسد؟  3		 
2( آن چه که هست، هست و آن چه که نیست، نیست. 1( حقیقت هستی، امری ثابت است و حرکت در آن راه ندارد. 

4( بودن و شدن، از مفاهیم اساسی فلسفه هستند. 3( وجود، همان »بودن« و صیرورت و حرکت، همان »شدن« است. 
)خارج از کشور 99 - با تغییر( باتوجهبهنظراتفیلسوفاناولیه،کدامعبارتدرستاست؟  3		 

1( فیثاغوریان معتقد بودند عنصر اصلی در پیدایش موجودات همان اعداد و اصول ریاضی هستند.
2( پارمنیدس نخستین کسی بود که به روشنی دریافت »بودن« و »شدن« از ویژگی های اساسی موجودات است.

3( هراکلیتس معتقد بود ستیزه و جنگ دائمی، موجودات را ایجاد می کند و آتش، آن ها را سوزانده و نابود می کند.
4( از آثار تالس می توان فهمید که معتقد بوده مادۀ اولیۀ سازندۀ جهان، آب است و بنیان اشیا بر آب قرار گرفته است.

)سراسری 1400( کدامعبارتبیانکنندهاندیشههایفیثاغورسوپیرواناواست؟  3		 
1( نظم ریاضی در همۀ موجودات جریان دارد و جهان را فقط با دانش ریاضیات می توان شناخت.

2( جهان ساختاری ریاضی دارد و مبادی اولیۀ موجودات، همان اصول شکل ها و عددها هستند.
3( اصول ریاضیات دربارۀ همۀ موجودات صادق است؛ زیرا عناصر اولی موجودات، سازنده اعداد هستند.

4( اصول و مبادی اولیه جهان، سازندۀ اعداد و اصول اعدادند و اعداد، موجودات جهان را شکل داده اند.
»تأکیدبرنقشعقلدردرکحرکتوسکون«و»توجهبهحرکت،بهعنوانجمعامورناسازگار«،بهترتیب،بهکدامفیلسوفمربوطمیشود؟  1		 

  )سراسری 140۲ ـ نوبت اول: دی ماه(
2( هراکلیتوس ـ پارمنیدس 1( پارمنیدس ـ هراکلیتوس  
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: اگـر یکی از زندانیان ناگهانی آزاد شـود و در معـرض نور قرار بگیرد،  4 گزینـۀ 
روشنایی چشمانش را به دردی طاقت فرسا گرفتار می کند. او به سایه ها بازگشته و 

عقیده اش نسبت به آن ها استوارتر هم خواهد شد.

اطلاعـات امـروز مـا بـه هیـچ وجـه نمی توانـد تاریـخ دقیقـی از  	31  4  

آغاز فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم براساس آثار باقی مانده، گزارشی اجمالی از 
دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.

بررسیسایرگزینهها:
: به طور دقیق فلسـفه زمان و مکان مشـخصی در زمان آغاز نداشـته  1 گزینـۀ 

است.
: بی تردید هرجا تمدنی شکل میگیرد افرادی بوده اند که درباره مسائل  2 گزینۀ 

بنیادین هستی می اندیشند، پس این اندیشه از آثار تمدن بوده نه علت آن.
: آثار و دستاوردهای تمدن های قدیم در گذر زمان از بین می رود اما این  3 گزینۀ 

تمدن ها پلکانی برای تشکیل تمدن های جدیدتر بوده اند.

313  3  

بررسیگزینهها:
« : حکمت و فلسفه در ایران قدمت باستانی دارد اما همچنان نمی توان  1 گزینه 
ایـران را به عنوان محلِ دقیقِ پیدایش فلسـفه نام برد و بی گمان قبل تر از آن نیز 

کسانی دست به تفکر فلسفی زده اند.
: این طور نیست که آنان کاملًا متعلق به دوره ی پیش از یونان باشند،  2 گزینه 

طبق متن کتاب برخی از آنان معاصر و حتی متأخر از فیلسوفان یونانی بوده اند.
: این گزینه صحیح بوده و جواب تست می باشد. 3 گزینه 

: آنـان هـم به تفکر و اسـتدلال عقلی و هم به سـیر و سـلوک معنوی  4 گزینـه 
می پرداختند و حکمت را صرفاً به سلوک معنوی محدود نمی دانستند.

در تمدن هـای باسـتانی دیگـر، ماننـد تمدن هـای چیـن، هنـد،  311  2  

بین النهرین و مصر نیز که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت 
و فلسفه رواج داشته و آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته 
باشند، به جای مانده است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو است 

و گاتاها که سروده های زرتشت می باشد.

نـه زمـان و نـه مـکان آغـاز مشـخص نیسـت و از آنجایـی کـه  	31  1  

اساسـاً هرجایی که تمدنی شکل گرفته باشـد، باید کسـانی نیز وجود داشته باشند 
که به اساسـی ترین مسـائل بیندیشـند، پس نمی توان گفت که کدام تمدن و چه 
( و صرفاً می توان گزارشـی  2 زمانـی تفکر فلسـفی را آغاز کرده اسـت )رد گزینـۀ 
اجمالی از دورترین آرای فلسـفی که اکنون در دسـت ما وجود دارد ارائه داد )تأیید 
(. اینطور هم نیسـت کـه هرچه که تمدن های از بین رفته و ناشـناخته  1 گزینـۀ 
به دست آورده اند اکنون از بین رفته باشد؛ به دو دلیل: اول اینکه بسیاری از عقاید 
آن هـا در تمدن های بعدی منعکس شـده و اکنون نیز به ما رسـیده اند، حتی اگر 
ندانیم خاسـتگاه اصلی آن کجاسـت و دوم اینکه بسـیاری از علوم بین افراد بشر 
مشـترک اسـت؛ مثلًا علیت از کهن ترین ادوار تاریخ مورد بحث بوده و هر تمدنی 
( همچنین نمی توان گفت که اندیشه های  3 می تواند به آن دست یابد. )رد گزینۀ 
باستانی و قدیمی تر مطلقاً ساده و سطحی هستند و اهمیت مطالعه ندارند، برخی از 
افکار و اسطوره هایی که از زمان کهن از تمدن های مختلف به ما رسیده است دارای 
ژرفایی کم نظیر هستند؛ هر چند که در مرور زمان به پیچیدگی مفاهیم نیز افزوده 

) 4 می شود. )رد گزینۀ 

اسـت،  	31 اسـلامی  دورۀ  بـزرگ  ازفیلسـوفان  کـه  سـهروردی   4  

معتقد است که در دورۀ کیانیان انسان های وارسته ای بوده اند که هم به حکمت و 
فلسفه می اندیشیدند و هم دارای سلوک معنوی بوده اند. 

در تمدن های باسـتانی دیگر، مانند تمدن های چین، هند، بین النهرین و مصر نیز 
که پیش از تمدن یونان شکل گرفته اند، کم و بیش حکمت و فلسفه رواج داشته 
و آثاری که حکایت از تفکر در مسائل بنیادین هستی داشته باشند، به جای مانده 
است، مانند اوپانیشادها که شامل متون متعدد هندو است و گاتاها که سروده های 

زرتشت می باشد.

در اوپانیشـاد کـه از متـون هندویـی اسـت آمـده اسـت: بایـد  	31  3  

»خود« را نگاه کرد، به »خود« گوش کرد، به »خود« اندیشـید و در توجه به خود 
غرق شد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشیدن و واقعیت دادن به »خود« است 

که هر چه که هست شناخته می شود.
بررسیسایرگزینهها: 

: این نظر لائوتسه است و نه کیانیان. 1 گزینۀ 
: نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است. 2 گزینۀ 

: گاتاها سروده های زرتشت است که در آن اندیشه در مسائل بنیادین  4 گزینۀ 
هستی هم وجود دارد.

در تفکـر در عبـارت صفحـۀ 30 از اوسـتا نقـل شـده اسـت: »  	31  1  

در آغاز، دو معنا بودند که آن ها را توأمان می شناسند و یکی نیک و دیگری دروغ 
)= شـر( است، در اندیشه، در گفتار و در کردار. از میان این معنا، هشیاران، نیکی 

را انتخاب می کنند، نه گمراهان.

شـده  	31 نقـل  لائوتسـه  از   30 صفحـۀ  عبـارت  در  تفکـر  در   3  

است: »بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر 
را نمی شناسـد... من نام او را نمی دانم برای نامیدن اسـت که او را تائو می نامم. با 

زحمت سعی دارم از چگونگی او خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.«

شـده  	31 نقـل  لائوتسـه  از   30 صفحـۀ  عبـارت  در  تفکـر  در   3  

است: »بی حد و بی تمام، پابرجاست بی صدا و بی جسم، تنها ایستاده است و تغییر 
را نمی شناسـد... من نام او را نمی دانم برای نامیدن اسـت که او را تائو می نامم. با 

زحمت سعی دارم از چگونگی او خبر بدهم، او را بزرگ می خوانم.«

در  		3 تفکـر  در  اسـت.  هنـدو  متعـدد  متـون  اوپانیشـادها شـامل   2  

عبارت صفحۀ 30 از اوپانیشادها نقل شده است: » باید خود را نگاه کرد، به خود 
اندیشـید، و در توجه به خود غرق شـد. با نگاه کردن، گوش دادن، اندیشـیدن و 

واقعیت دادن به خود است که هر چه که هست شناخته می شود.«

ذهـن  		3 چیـز  هـر  از  بیـش  آنچـه  فلسـفه  شـکل گیری  آغـاز  در   2  

دانشـمندان را به خود مشغول می داشـت دگرگونی های مربوط به جهان طبیعت 
بود.

ایـن  3	3 چیـز  هـر  از  بیـش  آنچـه  فلسـفه،  شـکل گیری  آغـاز  در   2  

اندیشمندان را به خود مشغول می داشت، دگرگونی هایی بود که پیوسته در جهان 
طبیعت رخ می داد. آنها کوشش می کردند تا به دیدگاهی دست یابند که بتوانند 

به درستی این دگرگونی ها را از نظر عقلی، تحلیل کنند.

از ایـن روی بـه یونـان مهـد تفکـر فلسـفی اطـلاق می شـود کـه  1	3  2  

اولین مجموعه  یا قطعاتی که به زبان فلسفی نوشته  شده اند یا جنبۀ فلسفی در آن ها 
غلبه دارد، از یونان باستان به یادگار مانده  است.

بررسیسایرگزینهها:
: این گزینه به دو دلیل نادرست است. اول اینکه تالس اولین فردی که  1 گزینه 
به تفکر فلسـفی پرداخته نیسـت؛ بلکه اولین فردِ یونانی است که اندیشۀ فلسفی 

مشخص داشته. دوم اینکه تالس در ایونیا می زیسته است نه در آتن.
: برای آغاز و پیدایش تفکر فلسفی نمی توان زمان و مکان تعیین کرد. 3 گزینه 
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: ایـن که فیلسـوفان یونانی به مسـئلۀ خاصـی پرداخته باشـند دلیل  4 گزینـه 
نمی شود که یونان را مهد تفکر فلسفی بنامند، بلکه این موضوع به این خاطر است 
که آن فیلسـوفان این مسـائل را به صورت عقلی تبیین می کردند. وگرنه قبل از 
یونانیان، تمدن های دیگر نیز در اندیشۀ تبیینِ تغییرات طبیعت بوده اند، اما برای 

آن اسطوره سازی می کرده اند.

فلسـفی  		3 زبـان  بـه  کـه  قطعه هایـی  یـا  مجموعه هـا  نخسـتین   1  

نگاشته شده یا جنبۀ فلسفی در آن ها غلبه داشته، از یونان باستان به یادگار مانده 
است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند.

فلسـفی  		3 زبـان  بـه  کـه  قطعه هایـی  یـا  مجموعه هـا  نخسـتین   3  

نگاشـته شده یا جنبۀ فلسـفی در آنها غلبه داشته، از یونان باستان به یادگار مانده 
است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند.

در کتـاب درسـی آمـده اسـت کـه: »در یونـان بـود کـه دانـش  		3  4  

فلسـفه شـکل گرفت و تفسـیر جهان با روش عقلانی رایج شـد«. بنابراین نتیجه 
می گیریم که منظور از شکل گیری اندیشه های فلسفی در یونان رواج تفسیر جهان 

با روش عقلانی است.

فلسـفی  		3 زبـان  بـه  کـه  قطعه هایـی  یـا  مجموعه هـا  نخسـتین   2  

نگاشته شده یا جنبۀ فلسفی در آن ها غلبه داشته، از یونان باستان به یادگار مانده 
است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند.

البته زادگاه فلسفۀ یونانی بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع در غرب آسیای 
صغیر )کشور ترکیۀ کنونی( که »ایونیا« نامیده می شد.

در زمان سقراط بود که کلمۀ فیلسوف بر سر زبان ها افتاد.

یونانـی  		3 اندیشـمند  نخسـتین  را  تالـس  فلسـفه  مورخـان   4  

می دانند که اندیشه فلسفی مشخصی داشته است.

و  		3 اسـت  طبیعـت  اصلـی  عنصـر  آب  کـه  بـود  معتقـد  تالـس   1  

همه چیز از آب تشـکیل شـده است. نظریۀ تغییر دائمی به هراکلیتوس منسوب 
( از طرفی ما نه کتاب و نه  4 2 و  اسـت و ربطی به تالس ندارد. )رد گزینه های 
پاره نوشته ای از تالس در دست نداریم و هر چه دربارۀ او می دانیم از روی سخنانی 

) 3 2 و  که فیلسوفان بعدی نقل کرده اند به ما رسیده  است. )رد گزینۀ 

روی  		3 از  و  اسـت  نمانـده  باقـی  نوشـته ای  هیـچ  تالـس  از   3  

نوشته های فیلسوفان بعدی برخی از افکار او را به دست آورده اند اما متفکران پس 
از او اشاره ای نکرده اند که آیا خود تالس اثری پدید آورده است یا نه.

حالـت  		3 و  شـود  بخـار  می تـوان  آب  کـه  مـورد  ایـن  از  تالـس   3  

گازی بـه خـود بگیرد و هم به صورت یـخ در بیاید و جامد شـود، و این مورد که 
گیاهـان نیز بـا آب می رویند، نتیجه گرفت که آب باید عنصر اولیه باشـد و همۀ 

اجسام دیگر به نوعی از آب ساخته شده اند. 

دنبـال  3	3 بـه  دوره  آن  اندیشـمندان  دیگـر  ماننـد  کـه  تالـس   3  

یافتن مبدأ تغییرات و دگرگونی ها بود، عقیده داشـت که آب اولین عنصر و پایه و 
اسـاس سـایر چیزهاسـت و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او 
می دید که آب در درجات بالا بخار می شـود و در درجات بسـیار پایین منجمد و 
سـخت می گردد و وقتی به صورت باران می آیـد، گیاهان از زمین می رویند. پس 

این ها هم حتما شکل دیگری از آب اند.
بررسیسایرگزینهها:

: تالس نخسـتین اندیشـمند یونانی اسـت که دارای اندیشـۀ فلسـفی  1 گزینۀ 
مشخصی است.

: از تالس اثر و کتابی باقی نمانده اسـت؛ امـا آراء او از طریق متفکرین  2 گزینـۀ 
بعدی به دست ما رسیده است و برخی از سخنان او را نقل کرده اند.

: از نظر تالس آب عنصر اصلی و پایه و اساس سایر چیزهاست. 4 گزینۀ 

از تالـس هیـچ نوشـته ای باقـی نمانـده اسـت )و نمی دانیـم کـه  1	3  3  

آیا واقعا خود اثری پدید آورده اسـت یا نه( و از روی نوشـته های فیلسـوفان بعدی 
برخی از افکار او را به دست آورده اند.

همـان  		3 او  اسـت.  فیثاغـورس  اولیـه،  فیلسـوفان  از  دیگـر  یکـی   3  

طور که پایه گذار ریاضی و هندسـه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب 
می شود. او ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان )نه منطق و الهیات( در 

هم آمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

فیثاغـورس همانطـور کـه پایـه گـذار ریاضـی و هندسـه اسـت،  		3  1  

یکی از پایه گذاران فلسـفه )نه تنها پایه گذار فلسـفه( نیز محسـوب می شـود. او 
ریاضیـات را بـه گونه ای خاص با فلسـفه و عرفان در هم آمیخت و یک دسـتگاه 

فلسفی عمیق بنیان نهاد. 

همـان  		3 او  اسـت.  فیثاغـورس  اولیـه،  فیلسـوفان  از  دیگـر  یکـی   2  

طور که پایه گذار ریاضی و هندسـه است، یکی از پایه گذاران فلسفه نیز محسوب 
می شود. او ریاضیات را به گونه ای خاص با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک 

دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

3		  2  

بررسیگزینهها:
: ایـن گزینه  صحیح اسـت. فیثاغورس هـم از پایه گذاران هندسـه و  1 گزینـه 

ریاضیات و هم یکی از پایه گذاران فلسفه است.
: فیثاغورس اصـداد و اصول آن ها را خودِ عنصـر اولیه که همه چیز از  2 گزینـه 

آن ها ساخته شده می داند، نه این که عنصر اولیه از اعداد ساخته شده باشد.
: این گزینه دو اشـکال دارد. اول اینکه این نقل قول از ارسـطو است نه  3 گزینه 
افلاطون، و دوم اینکه طبق گفتۀ ارسطو فیثاغوریان اولین افرادی بودند که خود را 

وقف ریاضیات کردند نه فلسفه.
: او بـرای فلسـفه و عرفان نیز اهمیـت قائل بود و بـا آمیختن آن ها با  4 گزینـه 
ریاضیات یک دستگاه فلسفی عمیق بنا نهاد که نشانگر اهمیتی که او برای فلسفه 

قائل بود می باشد.

واژۀ فلسـفه را بـرای اولیـن بـار فیثاغـورس بـه کار بـرد، هرچنـد  		3  2  

که به کاربرد آن بعداً و در زمان سقراط بین مردم مشهور و فراگیر شد. فیثاغورس 
همچنین برای اولین بار واژگان کیهان و تئوری را به معانی ای که امروزه ما به کار 
می بریم، استفاده کرد. اما واژۀ آکادمی از جمله کلماتی نیست که فیثاغورس مُبدع 
آن باشـد. این واژه نام مدرسـه ای بود که افلاطون برای تدریس فلسـفه تاسیس 

کرده بود. 

»تئـوری«  		3  ،)Philosophy( »فلسـفه«  الفـاظ  کـه  می گوینـد   2  

)Theory( و »کیهان« )Cosmos( را فیثاغورس برای نخستین بار به کار برد.

، »کیهـان«  		3 از کلمـات »فلسـفه«  بـار  اولیـن  بـرای  فیثاغـورس   2  

و »تئوری« استفاده کرد پس می توان او را مُبدِع و ابداع کنندۀ این کلمات بدانیم. 
بررسیسایرگزینهها:

: فیثاغورس از پایه گذاران ریاضی و هندسـه و فلسـفه است، نه عرفان.  1 گزینۀ 
او ریاضیات را با گونه ای از فلسـفه و عرفان در هم آمیخت و یک دسـتگاه فلسفی 

عمیق بنا نهاد.
: از نظر فیثاغورس اصـول ریاضی دربارۀ تمام موجـودات و همچنین  3 گزینـۀ 
طبیعت صادق هسـتند؛ نه این که اصول کشف شـده از طبیعت اصل و اسـاس 

ریاضیات باشند. 
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: فیثاغورس اعـداد و اصول ریاضی را خودِ عنصرِ اوّلیِ تشـکیل دهندۀ  4 گزینـۀ 
موجودات می داند، نه اینکه عنصر تشکیل دهندۀ مواد و اعداد یکسان باشند.

اصـل  		3 دو  دلیـل  بـه  فلسـفه  تاریـخ  در  هراکلیتـوس  شـهرت   2  

وحدت اضداد و تغییر دائمی جهان است.

جهـان  3	3 دائمـی  تحـول  و  تغییـر  وی  مشـهور  اندیشـۀ  دومیـن   2  

است. او می گفت همه چیز در سیلان و حرکت است. هیچ چیز ثابتی در این جهان 
وجـود ندارد. دگرگونی، قانـون زندگی و قانون کائنات اسـت، بر همه چیز فرمان 
می راند و نمی توان از آن گریخت. باید قبول کنیم که نمی توان در یک رودخانه دو 

بار شنا کرد.

3	1  2  

بررسیعبارات:
مورد اول: در کتاب درسـی عنوان شـده که شهرت هراکلیتوس به خاطر دو تا از 
نظریه های فلسفی اوست. اما این موضوع بدین معنا نیست که هراکلیتوس فقط 
دو نظریه داشته است. به عنوان مثال یکی دیگر از سخنان فلسفی او درباب عقل 

و لوگوس در کتاب درسی فلسفه دوازدهم عنوان شده است.
مورد دوم : طبق گفتۀ کتاب درسـی شـهرت او به خاطر دو تا از نظرات اوسـت. 

وحدت اضداد و تغییر و حرکت دائمی
مورد سـوم : این مورد صحیح اسـت و از جملۀ مثال های هراکلیتوس برای تبیین 
وحدت اضداد است. همچنین »نیمۀ پر لیوان« و »نیمۀ خالی لیوان« نیز یکی دیگر 

ازمثال های این موضوع است.
مورد چهارم : این مورد صحیح است. تغییر و حرکت دائمی جهان یکی از نظرات 

هراکلیتوس است که باعث شهرت وی شده است.
2 جواب تست خواهد بود. در نتیجه دو مورد صحیح بوده و گزینه ی 

هراکلیتـوس معتقـد بـود کـه همـه چیـز در حرکـت و سـیلان  		3  4  

دائمـی و بی وقفـه اسـت و هیچ چیـز ثابت نمی مانـد و مدام تغییـر می کند. حال 
اگـر کسـی آتش را نیز به ایـن دلیل دائمـاً در حرکت و تغییر اسـت عنصر اولیۀ 
تشـکیل دهندۀ جهان بداند، ایـن نظر او با نظر هراکلیتوس بیشـترین نزدیکی را 
خواهد داشـت. جالب اسـت که بدانید که خودِ هراکلیتـوس برخلاف تالس که 
آب را آرخه و عنصر تشـکیل دهندۀ جهان می دانست، آتش را ماده المواد و عنصر 

تشکیل دهندۀ جهان می نامید.

و  		3 هسـتی  کـه  بـود  معتقـد  هراکلیتـوس  برخـلاف  پارمنیـدس   3  

وجود دچار تغییر و صیرورت نمی شود و امری واحد ثابت است.

از  		3 را  تغیـر  و  تغییـر  هرگونـه  و  بـود  حرکـت  منکـر  پارمنیـدس   1  

هستی نفی می کند و از این لحاظ دقیقاً در نقطۀ مقابل هراکلیتوس قرار می گرفت 
که به حرکت دائمی جهان باور داشت.

توجـه کنیـد کـه سـقراط در جوانـی خـود )جوانـیِ سـقراط( بـا  		3  2  

پارمنیـدس ملاقات کرد، نه جوانیِ پارمنیدس!. پارمنیدس در زمان این ملاقات 
سـالخورده بود. ضمیر »او« در صورت سـؤال مشـخص اسـت که به پارمنیدس 

) 3 1 و  مربوط است، نه سقراط. )رد بخش اول گزینه های 
 از نظر پارمنیدس حقیقت وجود امری واحد و ثابت است. او به صیرورت و تغییر 

) 4 3 و  قائل نیست. )رد بخش دوم گزینه های 

نمی تـوان  		3 و  نـدارد  راه  نیسـتی  واقـع،  جهـان  در  می گفـت  او   4  

گفت نیستی هست، زیرا این جمله تناقض آمیز است.
بررسیسایرگزینهها:

: پارمنیدس به حرکت و شدن در جهان قائل نیست. 1 گزینۀ 

: حواس فقط همین مرتبۀ ظاهری جهان و هسـتی را نشـان می دهد که  2 گزینۀ 
نشاندهندۀ امور مختلف و متغیر است. اما با عقل می توان به آن باطنی و حقیقی 

هستی رسید که بدون تغییر و جاودانه است.
: پارمنیدس برای نخستین بار به مفهوم بودن و شدن توجه دقیق کرد  3 گزینۀ 
و تفاوت آنها را گفت؛ نه اینکه قبل از پارمنیدس کسـی دربارۀ این مفاهیم سـخن 

نگفته باشد و او آن ها را وارد فلسفه کرده باشد.

»بـودن«  		3 معنـی  بـه  کـه  بـود  فیلسـوفی  نخسـتین  پارمنیـدس   3  

و »شـدن« توجه نشـان داد. از نظر او هستی یک واقعیت واحد و ثابت است و نه 
تغییر در آن پدید می آید و نه زوال می پذیرد. او همچنین معتقد بود که در جهان، 
نیسـتی راه ندارد و »نیستی، هست« سخنی تناقض آمیز است. از نظر پارمنیدس 
حـواس تغییر و حرکت را جهان احسـاس می کننـد و از طرف دیگر عقل حکم به 
ثبوت و نامتحرک بودن آن می کند بنابراین بین ادراکات حسی و یافته های عقلانی 
تناقـض وجود دارد. از آنجایی که پارمندیس هرگونه تغییر و حرکتی را در هسـتی 
مـردود می دانـد، حکـم بر این می کند که هیـچ چیز نه به وجود می آیـد و از بین 
می رود. بنابراین او موافق این موضوع نیست که همه چیز از وجود به وجود می آید 
بلکه معتقد است که اصلًا چیزی به وجود نمی آید؛ زیرا به وجود آمدن از وجود به 

این معناست که اصلًا هیچ پیدایشی در کار نیست.

هراکلیتـوس بـه تغییـر و تحـول دائمـی جهـان اعتقـاد داشـت؛  		3  3  

به نظر او دگرگونی قانون کائنات است و نمی توان از آن گریخت.
بررسیسایرگزینهها:

«: اندیشمندانی که در آن دوره بودند، فقط به تفکر فلسفی نمی پرداختند  1 گزینۀ 
و با مجموعۀ علوم زمان خود نیز آشنایی داشتند. 

«: مورخان فلسـفه تالس را نخسـتین اندیشـمند یونانـی می دانند که  2 گزینـۀ 
اندیشۀ فلسفی مشخصی داشته  است.

«: به نظر پارمنیدس ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر  4 گزینۀ 
روبه رو هستیم که تنها با تفکر عقلی می توان آن را دریافت.

3		 1  

بررسیعبارات:
- تالس همۀ جهان را متشکل از آب میداند.

- بنا بر نظر فیثاغورس اشکال هندسی و اصول ریاضی منشأ به وجودآمدن جهان 
و اشیاء است.

- اینکـه هرگونـه هماهنگـی ناشـی از برهم کنـش نیروهـای متضـاد اسـت نظر 
هراکلیتوس می باشد.

4 آتـن بـه مرکـز نظریـات گوناگـون و اختلافـات فکـری تبدیـل  3	3  

شد. آرا و نظریات گوناگون و غالبا متضادی که این اندیشمندان عرضه داشتند، 
سـبب شـد تا نوعی تشـویش و نگرانی بر مردم آن روزگار غالب شـود و بذر بی 
اعتمادی نسـبت به دانش و اندیشـه در ذهن ایشان پراکنده گردد. این آشفتگی 
فکری به ظهور دانشـمندانی منجر گردید که منادی بی اعتباری علم و اندیشـه 

شدند این گروه که خود را »سوفیست«، یعنی دانشمند می خواندند.

اولیـۀ تمـدن یونـان باسـتان نظـری  1	3 از اندیشـمندان  هـر یـک   4  

مختلف و گاهاً متضاد دربارۀ هسـتی و طبیعت ارائـه کردند. این چند رأیی میان 
آنان باعث ایجاد اغتشاش و آشفتگی فکری میان مردم آتن، پایتخت یونان، شد. 
این آشـفتگی رفته رفته باعث پدید آمدن عده ای از دانشـمندان شـد که خود را 
سوفیسـت می خواندند. این دانشـمندان تحت تأثیر تضـاد و تناقضاتی که میان 
سـخنان اندیشمندان پیشـین بود، کم کم به این نتیجه رسیدند که همۀ نظریات 
آنان بیهوده است و به جای مشغول ساختن خود به کشف حقیقت به فن سخنوری 
و خطابه روی آوردند و در آخر کارشان به جایی رسید که حقیقت و اصلِ واقعیت 
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را نیز انکار کردند. به صورت خلاصه می توان گفت : »آرای متضاد اندیشمندان 
باعث آشفتگی فکری مردم شد و این موضوع باعث پدید آمدن عده ای دانشمند 
که خود را سوفیسـت می نامیدند شد و در نهایت باعث شد آنان اصلِ حقیقت را 

منکر شوند.«

مختلـف  		3 اندیشـمندان  آرای  نظـرات  میـان  تعـارض  و  تضـاد   3  

در باب جهان و جهان شناسی، سبب پیدایش نوعی تشویش ذهنی و بی اعتمادی 
به علم در میان مردم آتن گردید و همین موضوع دلیل اصلی سربرآوردن جریان 
( روش آنان در بحث مغلطه و  4 2 و  سوفیسـم و سوفسـطاییان بود. ) رد گزینۀ 
مغالطه کاری بود تا به این وسـیله بتوانند بر حریفان خود پیروز شـوند و به همین 
سـبب، پس از مدتی واژۀ »سفسـطه« که از همین کلمۀ سوفیسـت یا سوفسطایی 
گرفته شده است، به معنی مغلطه و مغالطه کاری به کار رفت و از معنی اصلی خود 

) 4 1 و  دور شد. )رد گزینۀ 

اطلاعـات امـروز مـا بـه هیـچ وجـه نمی توانـد تاریـخ دقیقـی از  		3  4  

آغاز فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم براساس آثار باقی مانده، گزارشی اجمالی از 
دورترین اندیشه های فلسفی ارائه کنیم.

 R نکته: هرچند اطلاعات ما ناقص است و نمی توانیم تاریخ دقیقی از آغاز
از دورترین  ارائۀ یک گزارش اجمالی )و نه مفصل!(  اما  ارائه دهیم.  فلسفه 

اندیشه های فلسفی ممکن است.

درسـی  		3 کتـاب  در  اوپانیشـادها  از  کـه  متنـی  بـا  مطابـق   1  

می خوانیم، خود در آیین هندویسم با جهان وحدت دارد. به گونه ای که با شناخت 
خود و نفس حقیقی می توان به شناخت کل جهان هستی نائل آمد.

یـا  		3 مجموعه هـا  نخسـتین  درسـی  کتـاب  متـن  بـا  مطابـق   2  

قطعه هایی که به زبان فلسـفی نگاشـته شده یا جنبۀ فلسـفی در آنها غلبه داشته، 
از یونان باستان به یادگار مانده است. به همین جهت از سرزمین یونان به عنوان 
مهد تفکر فلسفی یاد می کنند. در آنجا بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر 
جهان با روش عقلانی رایج شد. پس اصلی ترین معیار ما برای این نام گذاری غلبۀ 

روش و زبان عقلی و فلسفی در پرداختن به مسائل معرفتی است.

دلیـل ایـن کـه یونـان را مهـد تفکـر فلسـفی می دانند این اسـت  		3  3  

که اولین قطعاتی که به زبان فلسفی نوشته شده یا جنبۀ فلسفی در آن غلبه دارد از 
زمان یونان باسـتان به دست ما رسیده است. البته این موضوع ملازمه ای با طرد 
و کنار گذاشـتن اسـطوره و برخورد اسـطوره ای با جهان ندارد و این گونه از تفکر 
حتی در اندیشه ها و آثار متفکران و فیلسوفانی همچون سقراط و افلاطون نیز دیده 
( تفکـر در باب طبیعت و موضوعات فلسـفی نیز چیزی  4 می شـود. )رد گزینـۀ 
نیسـت که اول بار در یونان پدید آمده باشد و هرجا که بشر به تمدنی رسیده باشد 
حتماً در باب این مسـائل اندیشیده اسـت؛ در اینجا آنچه اهمیت دارد روایج تفکر 

) 2 1 و  عقلانی و روش مند است )رد گزینه های 

دنبـال  		3 بـه  دوره  آن  اندیشـمندان  دیگـر  ماننـد  کـه  تالـس   1  

یافتن مبدأ تغییرات و دگرگونی ها بود، عقیده داشـت که آب اولین عنصر و پایه و 
اسـاس سـایر چیزهاسـت و همه چیز، در نهایت، از آب ساخته شده است؛ زیرا او 
می دید که آب در درجات بالا بخار می شـود و در درجات بسـیار پایین منجمد و 
سـخت می گردد و وقتی به صورت باران می آیـد، گیاهان ا ز زمین می رویند. پس 

این ها هم حتما شکل دیگری از آب اند.

و  		3 اصلـی  عنصـر  آب  کـه  این بـاره  در  تالـس  اسـتدلال  بنیـان   4  

وحدت بخش همه چیز اسـت این بود که آب عنصری اسـت که در همۀ حالات 
)مایع، جامد و گاز( یافت می شـود. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که او با روش 

مشاهده و تجربه بود که چنین نظری را مطرح ساخت.

مفید است که بدانید این روش مشاهده و تجربه، روش اصلی همۀ فیلسوفان اولیۀ 
یونان باستان )که به فیلسوفان ملطی شهرت یافته اند( بود.

اسـت  		3 ساخته شـده  آب  از  نهایـت  در  همه چیـز  تالـس  نظـر  از   2  

نه این که آب به طور مسـتقیم و به خودیِ خود همه چیز باشـد؛ اما سایر گزینه ها 
2 جواب تست خواهد  در باب تفکر و عقاید تالس درست است و بنابراین گزینۀ 

بود.

از هراکلیتـوس، کـه در  3	3 عبـارت صـورت سـؤال سـخنی اسـت   3  

پیرو آموزۀ او مبتنی بر وحدت اضداد است. او عقیده داشت که اموری که با هم 
ضد هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثلًا دامنۀ کوه، هم سربالایی است 
و هم سرپایینی. دربارۀ یک لیوان که تا نصف آن آب است، هم می توان گفت نیم 
لیوان خالی اسـت و هم می توان گفت نیم آن پر اسـت و این دو جمله تضادی با 
یکدیگر ندارند. پس وجود این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از ستیز 

و تضاد نیست.

و  1	3 اسـت  شـب  و  روز  وحـدت  متضمـن  بیان شـده  عبـارت   1  

همانطور که در کتاب خوانده ایم، وحدت اضداد از اندیشه های اصلی هراکلیتوس 
محسوب می شود.

ضـد  		3 هـم  بـا  کـه  امـوری  کـه  داشـت  عقیـده  هراکلیتـوس   2  

هستند، می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثلًا دامنۀ کوه، هم سربالایی است و هم 
سرپایینی. دربارۀ یک لیوان که تا نصف آن آب است، هم می توان گفت نیم لیوان 
خالی است و هم می توان گفت نیم آن پر است و این دو جمله تضادی با یکدیگر 
ندارند. پس وجود این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از ستیز و تضاد 

نیست.

ثابـت دارد، نـه  		3 پارمنیـدس، هسـتی و وجـود حقیقتـی  از نظـر   3  

(. پس اگر چیزی از وجود به وجود  4 1 و  در حال حرکت و شدن )رد گزینه های 
( و از هیچ، هیچ چیـز به وجود  3 آیـد در ایـن صورت قبلًا هسـت )تأیید گزینـه 

.) 2 نمی آید )رد گزینه 

و  		3 نـدارد  راه  نیسـتی  واقـع،  جهـان  در  می گفـت  پارمنیـدس   1  

نمی توان گفت »نیستی هست«. زیرا این جمله تناقض آمیز است. بنابراین دلیل 
پارمنیـدس برای رد این گـزاره منافات آن با اصل بدیهی امتناع اجتماع نقیضین 

است.
سـایر گزاره های بیان شـده توسـط پارمنیـدس در گزینه ها بر مبنـای بدیهیات 
نیسـتند. بلکه بر مبنای مقدمات دیگری به دسـت آمده اند. مثلا گزینۀ سـوم 

خودش از نتایج عبارتی است که در گزینۀ دوم بیان شده است.

ثابـت اسـت کـه  		3 و  پارمنیـدس وجـود حقیقتـی واحـد  از نظـر   1  

( پس نمی توان گفت که وجود  3 در آن تغییـر و حرکت راه ندارد )درسـتی گزینۀ 
(. پارمنیدس مطرح  1 را می توان به اجزاء تجزیه و تقسـیم کرد )نادرستی گزینۀ 
می کند از نیسـت جز نیسـت پدید نمی آید پس وجود و جهان هماره بوده و ازلی 
2 و  اسـت و نمی توان گفت که جهان از هیچ پدید آمده است )درستی گزینه های 

) 4

و  		3 حرکـت  جهـان،  و  هسـتی  در  کـه  بـود  معتقـد  پارمینـدس   2  

تغییر راه ندارد. البته حواس انسـان حرکت را ادراک می کند اما این توهمی بیش 
نیست و مربوط به لایۀ ظاهری و غیر حقیقی جهان است و لایۀ حقیقی و باطنی آن 
( همین ادراک غلط، نشانگر بی اعتباری حواس  1 ثابت و پایدار اسـت )رد گزینۀ 
( در مقابل  2 انسان می باشد که به اشتباه، حرکت را ادراک می کنند )تأیید گزینۀ 
حواس و ادراک حسی، عقل قرار دارد که سکون و ثبات در جهان را اثبات می کند 
( از نظر جهان آغازی هـم ندارد و ازلی  3 و می توانـد آن را درک کنـد )رد گزینـۀ 
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و ابـدی اسـت؛ بنابراین نمی تـوان گفت که جهان زمانی نبوده و سـپس به وجود 
) 4 آمده است. )رد گزینۀ 

هراکلیتـوس می گفـت همـه چیـز در حرکـت و سـیلان اسـت،  		3  3  

هیـچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد. دگرگونی، قانون زندگی و قانون کائنات 
است، بر همه چیز فرمان می راند و نمی توان از آن گریخت.

پارمنیدس بر خلاف هراکلیتوس، می گفت که هستی، یک امر واحد ثابت است و 
حرکت و شدن ندارد. او می گفت در جهان واقع، نیستی راه ندارد و نمی توان گفت 
»نیستی هست« زیرا این جمله تناقض آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییر و 

جاودان و فناناپذیر روبه رو هستیم.

پارمنیـدس معتقـد بـه ثبـات مطلـق و هراکلیتـوس معتقـد بـه  		3  1  

حرکت مداوم و دائمی ست. افلاطون عالم را به دو قسمت تقسیم می کند و عالم 
مثال را جهانی ثابت و ساکن و بی تغییر می داند، اما جهان طبیعت را عالَم حرکت 
ر. بنابراین جهان مثال به دیدگاه پارمنیدس و عالم طبیعت به دیدگاه  و تغییر و تَغَیُّ

هراکلیتوس نزدیک است و شباهت دارد.

پارمنیـدس بـرای نخسـتین بـار بـه مفهـوم »بـودن« و »شـدن«  		3  4  

وجود و حرکت، که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، توجه دقیق کرده و تفاوت آن 
دو را ذکر کرده است )نه این که اولین کسی باشد که از این مفاهیم حرف می زند(

بررسیسایرگزینهها:
: پارمنیدس فلسفۀ خود را در قالب شعر عرضه می کرد. 1 گزینۀ 

: از نظر پارمنیدس وجود تغییر و صیرورت ندارد. 2 گزینۀ 
: وجود مسـبوق به عدم یعنی قبل از وجود عدم و نیسـتی بوده است و  3 گزینۀ 
سـپس وجود آغاز گشته اسـت. پارمنیدس معتقد است که از نیستی جز نیستی 

صادر نمی شود و برای وجود پیدایشی قائل نیست.

و  3	3 اندیشـمندان  سـخن  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  سوفسـطائیان   3  

جهان شناسـان با یکدیگر متضاد است و آنها نتوانسته اند تفسیر درستی از جهان 
به دسـت آورند، نظریات آنان را بیهوده دانسـتند و به جای آموزش علوم به فن 

سخنوری روی آوردند )پس همۀ علوم را بی فایده نمی دانستند(

از آسـیا صغیـر  1	3 او، عمومـاً قسـمتی  پیـروان  و  تالـس  در زمـان   3  

که آن زمان جزء یونان محسـوب می شود، مرکز فکری و زیست گاه اندیشمندان 
3 و رد  بـزرگ بـود و در آتن خبری از متفکرین نظریه پردازد نبـود. )تأیید گزینۀ 
( پیدایش سوفسطاییان و رواج بی اعتمادی به علم و تشویش ذهنی همه  2 گزینۀ 

 ) 4 1 و  مربوط به پس از این اندیشمندان است. )رد گزینۀ 
تست های کنکور سراسری 

تفکـر فلسـفی همزمـان بـا ظهـور بشـر و تفکـر اوسـت. یعنـی از  		3  2  

زمانی که انسان و تمدنی بوده دربارۀ هستی و مسائل پیرامون آن می اندیشیده اند.

بپنـدارد  		3 چـه  هـر  کـس  هـر  کـه  کردنـد  بیـان  سوفیسـت ها   1  

برای خودش حقیقت اسـت. بنابراین نمی توانند قائل به این باشـند که سـخنان 
جهان شناسان خطا و نادرست بوده است.

3		  4  

بررسیسایرگزینهها:
: از آنجایی که نخستین مجموعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده یا  1 گزینۀ 
جنبۀ فلسفی در آن ها غلبه داشته از یونان به یادگار مانده است، یونان را مهد تفکر 

فلسفی دانسته اند. )پس در یونان اسطوره به طور کامل کنار نرفته است(
: نظرات متضاد و مختلف جهان شناسان بود که باعث رواج ناامیدی و  2 گزینۀ 

بی اعتمادی به دانش شد )نه برعکس!(.

: عوامل سـازندۀ تمدن در تمدن های پیش از یونـان نظیر چین، هند،  3 گزینـۀ 
بین النهرین و مصر رواج داشت.

پارمنیـدس می گویـد: »اگـر چیـزی بـه وجـود آیـد، یـا از وجود  		3  1  

به وجود می آید یا از لاوجود. اگر از وجود به وجود آید، در این صورت قبلًا هست. 
اگر از لاوجود به وجود آید در این صورت اصلًا نیسـت. زیرا از هیچ، هیچ چیز به 
وجود نمی آید. بر این مبنا پارمنیدس بر این اصل معتقد است که وجود و حقیقت 

جهان امری واحد است و در آن تغییر رخ نمی دهد.«

و اصلـی  		3 اولیـه  بودنـد عنصـر  او معتقـد  پیـروان  و  فیثاغـورس   1  

در پیدایش موجودات عبارت است از اعداد و اصول اعداد.
بررسیسایرگزینهها:

: پارمنیدس نخستین کسی است که از بودن و شدن به عنوان مفاهیم  2 گزینۀ 
اساسـی فلسفه به طور روشـن بحث کرده وگرنه متفکران پیشـین نیز آن ها را در 

موجودات تشخیص داده بودند.
: هراکلیتس معتقد است عنصر اوّلیه ای که سازندۀ سایر عناصر است،  3 گزینۀ 
آتش اسـت. آتش، همواره در حال سـوختن و تبدیل شدن اسـت، در حال فراز و 
فرود اسـت، شـعله می گیرد و خاموش می شـود و دوباره برافروخته می شود. این 
یک سـتیزه و جنگ دائمی است و همین ستیزه و جنگ منشأ پیدایش موجودات 

مختلف است. )آتش منشأ پیدایش است، نه نابودی(
: نظری که از تالس آورده شـده درسـت است. اما عبارت »آثار تالس«  4 گزینۀ 

باعث نادرستی این گزینه است. زیرا اثری که از تالس باقی نمانده است!

فلسـفه  		3 و  هندسـه  و  ریاضـی  پایه گـذاران  از  فیثاغـورس   2  

محسـوب می شـود. او ریاضیات را به گونـه ای خاص با فلسـفه و عرفان در هم 
آمیخـت و یک دسـتگاه فلسـفی عمیق بنیـان نهاد. )پـس نمی توان گفـت تنها با 
(. در نظر فیثاغورسـیان،  1 ریاضیـات می خواسـت جهان را بشناسـد / رد گزینـۀ 
اصـول ریاضی دربارۀ تمام موجودات صادق اسـت و اعداد و اصول اعداد، همان 
عناصر اوّلی همۀ موجودات هستند )اعداد خود عناصر و اصول و مبادی اولیه جهان 

) 4 3 و  موجودات هستند نه منشأ ایجاد آن ها یا نتیجۀ آن ها! / رد گزینه های 

می دهـد  		1 رخ  حـواس  در  کـه  خطاهایـی  دلیـل  بـه  پارمنیـدس   1  

حرکت را قبول نداشت و به نقش عقل تأکید می کرد.
هراکلیتوس با باور به اصل وحدت اضداد حرکت را در قالب امور ناسازگار و متضاد 

تحلیل می کرد.

1		  ) 1 )گزینـۀ  تسـت  ایـن  بـرای  شـده  اعـلام  کلیـد  متأسـفانه   1  

دارای ایـرادات علمی اساسـی اسـت و چندان قابل قبول نیسـت. در این که هم 
سـقراط و هم سوفسطائیان برخلاف فیلسوفان پیش از خودشان به مسئلۀ انسان 
تأکید و تمرکز بیشتری کردند و این اشتراک آن ها به شمار می رود شکی نیست. 
اما این که بحث هسـتی و نیسـتی مورد توجه فیلسـوفان ایونی بود و مورد توجه 

سقراط نبود هر دو جمله از لحاظ علمی دارای اشکال است. 
اولًا بحث هسـتی و نیسـتی به طور دقیق در اندیشـۀ پارمینـدس مطرح و مورد 
بررسـی واقـع می شـود. احتمالًا جهـل و بی دقتـی و ناآگاهی طراح بـه اصطلاح 
فیلسـوفان ایونی مشکل اساسـی این تست باشد. زیرا اگر دقیق و علمی بخواهیم 
جواب بدهیم، پارمیندس اصلًا فیلسـوف ایونی خوانده نمی شـود. او اهل الئا در 
ایتالیـای کنونـی بود و جزو نحلـۀ فکری متفاوتی به حسـاب می آید. مگر این که 
بگوییم منظور طراح از »هسـتی و نیسـتی« به طور کلی بحث های جهان شناسانۀ 
فیلسـوفان پیش سـقراطی بوده اسـت، که واقعاً این عذر بدتر از گناه است. مگر 
فلسـفه و زبان فلسفه الکی اسـت که چیزی با چنین معنای مهمی را بیان کنیم و 

آخر سر بگوییم منظور خاصی نداشتیم و منظورمان کلی بود؟!!
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